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مثنوى را چابكُ و، 

دل خواه كن!   

 ماجرا را موجز و،   

كوتاه كن!               

، رددتا جدا گ

ها! ز گندم كاه  

 تا به انبارى رود،  

ها!يا چاه             



هاى ها و شكايتحكايت

»نى« 

بخش  21در 
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 ـانبشنــويـد اى دوستــان ايــن داستـ
7/ 1                     ـود حقيقـت نقــد حـال مـاســت آنخ

راحتى خوانده و فهميده شود، از اين روى مثنوى كتاب آسانى نيست كه به

شناسان زيـادى كوشــ  در طـى هفت قرن گذشته، پژوهنـدگان و مولوى

 هاى ايـن كتـاب بزرگ را شـرح و تفسير نمايند.كردند تا سروده

هــاى خاطر داشتن واژهنه تنها مثنوى را آسان ننمودند، بلكه بها  ه باين كتا

ــز تــر و مشــك ناآشــناى تــازى و تهايرهــاى قيرحآيآــى، آن را ماه  تر ني

 اند.نموده

شــاد فروزانفــر قابــ  شاد نيكلســون و روانها كار و تحآيق رواناز ميان آن

ا بيت بــه ر  نوىتحسين و احترام است. هر چند هر دوى اين بزرگواران، مث

هاى طلا از اناوه ها را قربال و الك نكردند، تا دانهبيت شرح داده و سروده

 ى مثنوى جدا شوند.سنگ و ماسه از بستر رودخانه
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 در خـور عقــل عـوام ايـن گفتـه شــد

 792/ 4                        از سخـــن بــاقــى آن بنهفتـــه شــد

 

لاى ى مولانــا و ســ نان نوــز او در لابــهنــهدادمنى خربه اين دليــ  چهــره

ى اه  ظاهر وسيلههايى كه او براى عوام گفته بود، نهفته ماند و يا بهحرف

 پنهان نگاه داشته شد.

جا كه در حد توان بود، ســهى شــد در كتاب آواى عشق و اين كتاب، تا آن

برگرفتــه   دهپر  ى دوم مولاناتا با قلمى ساده و قاب  فه  براى همه از چهره

شود، تا دوستداران فرهنگ و ادب ايران بتوانند مولاناى رها شده از تسلي  

و تهاد و رسيده به مآام آزادگى و فرزانگى را بهتر بشناســند و از گلســتان 

 مهنوى او مشام جان خود را عطرآگين نمايند.

 نانويسى تكرارى، بهتر ديدم تا نآد حال مولاجاى شرح حالاز اين روى به

 ه زبان خودش آورده شود.ب

 

 ديـدم انـدر خـانـه مـن نقـش و نگــار

 757/ 4                    قـراربــودم انــدر عشــق خــانـه بـى

 

ها به ظاهر دين دلاسته بــودم، و آن ى ذهن ، سالدر دوران جوانى در خانه

 ديدم.همتا مىرا زياا و بى
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شده بود كه حآيآت را چيزى خيالى ه  وشتگونه نها آناز سوى ديگر مطلب 

 داد.ها را حآيآتى محض نشان مىها و ناودهو بيهوده

  

    لال ـم از ضــه گشتـرگشتــرم ســلاج

 ال ـدا خيــان پيـد نهـت شـون حقيقـچ
  

 مــداشتــــپنىــات مــــى را اثبــنف

 مـــــى داشتـــدوم بينـــى معدهــدي
  

پرســت گرا و خياليى نفىراه شده بودم، و ديدهگمو    از اين روى سرگشته

 داشت .
  

 ه در ديـده خيـالـى شـد پديـدچـون ك

 871/ 5                        كـى تـوانـد جـز خيـال و نيسـت ديـد

هنگامى كه ذهن و فكر انسان با خيال و وه  پرورش يافت و به آن عادت 

 نديشد؟يان بتواند به چيزهايى جز آكرد چگونه مى

  

 طـالــب هـــر چيــز اى يـــار رشيـد

 747/ 4                     ـد نديـدـجويجـز همـان چيـزى كـه مى

  
 

 ضلال: گمراهی  
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جويــد. ست كه در ذهن خود آن را مىدوستدار هر چيز به دناال آن چيزى

جا توانست  با بزرگــان حس جستجوگر من نيز مرا به دمشق كشانيد. در آن

ى كنيسا، كليسا، و خانآاه آشــنا شــوم، و از نــوش انديشــه  اه   و مردمانى از

مند گردم، و افزون بر آن به تحصي  دان  فلسفه، تاريخ اديــان و آنان بهره

موسيآى بپردازم. بهد از چند سال ديدگاه  دگرگون شد. و من بر ســر دو 

 ــتوان  ه پرسيدم: »كه آيا مىراهى قرار گرفت ، و از خود مى در چنــان راه پ

 دناال كن ؟« را

  

 امام زانـك دو دل بـودهپـاى بــه گِــل بـوده

 884غ/                    شكـر كـه دو دل نمـاند يـك دلـه شد دل نهاد

 

تا اين كه روزى در سن سى و هفــت ســالگى در قونيــه بــا مــرد  ــاحب 

آشــنا شــدم. در همــان برخــورد اول و    يى به نــام شــمس تاريــزىانديشه

يى در ذهــن  زده شــد و اه كه بــين مــا رد و بــدل شــد جرقــهوتى كگفتگو

دناال  ها بــهست كه تو سالسروشى در دل  به من گفت: »اين همان كسى

 گردى.«مى

  

 هيــــزم تيــره حـــريـف نــار شــد

 284/ 2                     تيـــرگى رفــت و همــه انــوار شــد

 
 / م 1184  -1247/خ = 563  – 626مس تاريزی  ش                    kanisa مهاد يهوديان نيسا:ك
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با مهربان يــارم شــمس، دريــافت  كــه د  شنوپس از بررسى زياد و گفت و   

ديدگاهى روشن پيدا كرده و از خيال و خرافه به حآيآت و راستى رســيده 

 ام.و تولدى تازه به دست آورده

  

 ى عشقــم ايـن نفـسزاده اولـم بشــد، زاده

 1409غ/             اممـن ز خـودى زيادتـم، زانـك دوبـاره زاده

  

توان  بــه راه گذشــته ادامــه خود گفت : »ديگر نمى  بهان  از آن پس، با اطمين

 ده .«
 

 مـن نخـواهـم زد دگـر از خـوف و بيـم 

 1214/ 6                       چنــان طبـــل هــوا زيـــر گليـــمآن
  

بهد از آن از لااس فآيهان بيرون آمدم و پيراهن و شــلوارى از كتــان ســاده 

شكرى رنگ بــر ســر گذاشــت  و ديگــر ى  لاه براى خود انت اب كردم و ك

هرگز براى تدريس و وعظ به مدرسه نرفت  و بــدين تــدبير از راه و رســ  

 پيشين جدا شدم.
  

 زاهد كشورى بـدم صـاحب منبرى بـدم

 2152غ/                      زنان تـوا دل مرا عـاشق و كفكـرد قض
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 رمـصبر پريد از دلم، عقل گريخت از س

 وـامان ترا مستى بىـد مـشكا ـكجه ا بت

  

تا آن زمان كه همفكر و ه  لااس آنان بودم مورد احترامشان قرار داشت ، و 

چون از آنان بريدم و راه نو گزيدم، نسات به من بدگمان شدند و م الفان 

زدن، و من گاه به فراخور كردن و طهنهكردند به سرزن با زبان جفا شروش

 كردم.سكوت مى اهگو دادم حالشان پاس ى مى
  

 ت ميـلـمن سفـر كـردم در اين ره شص

 1212/ 6                     دليلتــو مــرا گمــراه گـويــى بــى
  

 ـول ـدر فــروع راه، اى مـــانــده ز غ

 1029/ 6                              اصــول زن، از اصــول بــىلاف كــم

من داد و شور و شادى عجياــى در مــن ه  به  آيين عشق، حال و هوايى تاز 

تــر برانگي ت، و مرا به شهر و قزل و رقص و ســماش در كشــيد، كــه پي 

 هرگز اين چنين ناودم.

  

  ام بـــوددر دســت هميشــه مُصحَــف

 ام چُغـــانــه  و ز عشــــق گــرفتـــه

 
 مصحَف: قرآن                                     چُوانه: ساز  
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 ـى كـــه بــود تسبيـــحانـــدر دهنـ

 2351غ/                  تــرانــهو  ـىشعــر اســـت و دو بيتـ

  

ها را به روشــنى و خواست  آنهاى من است، كه مىهاى من آموختهسروده

ى پاكدلان و انسان دوســتان پيشــك  كــن ، ولــى بدون پيچ و تاب به همه

 شورب تانه، در حاكميت شمشير، آزادى گفت و شرح ماجرا ممكن نيست.

 

 مرسـتدريـغ شـرح نگشت و ز شرح مى

 2248غ/                           كه تيـغ شـرع برهنه است در شـريعت او

 

 انديشان خرد است و كوچك.چنين ديگ فه  عوام، و تنگه 

  

 رد زودــاى خُــهگـد ديــوشــا نجـت

 1030/ 6                   ديـگ ادراكــات خـرد اســت و فـرود
  

ام، براى همــدلان و همفكــران  ســرودهه  ك   از اين روى آن دسته از س نان

ست كه از ترس چش  زخ ِ نامحرمان بر ســر و رويــ  همانند دلار زياايى

 چادر كشيده است.
  

 بـر ســر و رويــش كشيــده چــادرى

 800/ 4                   رو نهــان كــرده ز چشمـــت دلبــرى



 12 همای عشق    /                                                                                

 د.وب به اين دلي  كتاب من براى همگان آسان ن واهد 

  

 يــا تــو پنــدارى كـه حـرف مثنــوى

 799/ 4                    چــون بخـوانــى رايگــانش بشنــوى؟

  

انديشان ى آن به راحتى در گوش خامآميز و خردمندانهزيرا س نان حكمت 

 ن واهد نشست.

 

 انــر نهــت و ســلام و حكمــا كــي

 ان؟ــوش كهــل در گـد سهـدر آيــان
  
هاى آن توجه خواهند كرد، نه به موز ها و پوست م عامى بيشتر به قصهدرم

 هاى آن.و دانه
  
 اــههـانــون افســك چــد ليـدر آيـان

 اــههــز و دانـه مغـد نـايـت بنمـوسـپ

  

 اعتاار خواهند دانست.يى دروغ و بىنادانان نيز كتاب مرا افسانه
  

 ه راــانــسن افـايــد كـوينـان گــابله

 طاـت و خــرا دروغ اســش زيـط بكـخ
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هاى م الفان، شهر مــن، ســرانجام رفتارىها و كجى تلخ زبانىولى با همه 

 مورد پسند دوستداران قرار خواهد گرفت.

  

 گــرز زخــم خــار تــن غـربــال شــد

 1071/ 6                      جــان و فكــرم گلــشن اقبــــال شـــد

 

ى زمين باقى بماند و هزاران قــرن از مــرگ مــن گذشــته باشــد، گر كرها  و

چنان درميان عاشآان زمزمه خواهد شد و باقى خواهد ماند.س نان من ه   

  

 اگر عـالم بقـا يابد هـزاران قـرن و مـن رفتـه

 1430غ/                      ميان عاشقـان هـر شب سمر بـاشم سمر بـاشم

  

هاى زيادى بردم و اى رساندن پيام خود به اه  دل رنجبر  كهدرست است  

 هاى س ت طى كردم.راه

  

 امهـــاى سخـــت پــايــان بـــردهراه

 546/ 3                    امره بــر اهــل خـويش آســان كــرده

  

ولى بايد اقرار كن  كه گفتارهاى كتاب  با شتاب سروده شد، و فر تى براى 

 تنظي  آن باقى نماند. و ىارويراست



 14 همای عشق    /                                                                                

 ها آغـــاز كـــردم از شتــابقصــــه 

 506/ 3                   ــن كتـابـمخلــص درون ايمــاند بـى

  

شهرهاى من همانند رعد و برق است، در انتظار ابرهاى بهارى تــا هماننــد 

 ها فرو ريزد.باران بر زمين دل

  

 ينگفت من رعـد است و اين بانگ و حن

 628/ 3                                ابـر خـواهـد تـا ببـارد بــر زميــنز 

 

گويد، خاموشى گزين  و از ايــن در اندرون   د احساس خوش به من مى

 بي  چيزى نگوي . زيرا خامشى درياست، و گفتن همانند جوياار.

  

 سـوش نفـى خـوشـد خمـم صـز اندرون

 سـه بـك ىـد يعنـنهىـب مـر لـت بـدس

 

 ت و گفتن همچـو جـوـخـامشى بحـر اس

 732/ 4                 جويـد تـو را جـــو را مجــوبحــر مى

 *** 



2

 بشنو از نى
كند. از خود ى »بشنو« از فه  شنيدن آقاز مىمولوى كتاب خود را با واژه 

واژه مىمى ن ستين  اين  در پس  رازى  »چه  باشد؟« سپسپرس ،   ه ب   تواند 

مى خ پاسخ  بىود  و  است  كلمه  يك  تنها  »آن  هر  ده :  و  س ن  هر  شك 

با كلمه كتاب مى برساند. پس  بايست  پيام  بگيرد و  يى شروش شود و جان 

چه دليلى دارد كه رازى داشته باشد؟« 

نمى راضى  دل   مى اما  من  به  و  آگاهىشود  كليد  »شنيدن  زيرا  گويد:  ست. 

مى  ن ست  تكرار  انسان  سپس  مىكنمىشنود،  پس  آن  ز  و  و  د  نويسد 

فربهى مى و  فراگيرى  براى  را  شنيدن  امر  او  نيز  ديگر  در جايى  خواند. و 

جان و خرد ضرورى دانسته است.« 

 آدمــى فــربه شـــود از راه گـــوش 

1040/ 6                        جــانـور فـــربه شــود از راه نــوش 
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ى منطق عآلى و استدلال باشد، نه  يه پا  براما چه نوش شنيدن؟ شنيدنى كه  

 وَه  و خيال و ظن و گمان. 

  

 زانـــكه اول سمـــع بــايـد نــطق را 

 99/ 1                       ســوى منطــق از ره سمــع انـــدر آ 

  

خواهد ست فرهي ته و چيزهاى زيادى آموخته و مى از ديگر سو، او مردى 

و خوانندگان برساند. اما شورب تانه،   انگندهاى خود را بگوش شنوآموزه

سوادى و ناآگاهى فراوان، و گوش شنوا را كمياب  بازار جه  پررونق، بى

 بيند.مى

  

 ست وقدر فـهم تــ هگـويم بــى آنـچه م

 506/ 3                     مــردم انــدر حسـرت فــهم درســت 

  

كتاب در  خود،مولانا  طاآه انسان   هاى  را  و  نمىى  دنبها  خودى  او  كند. 

ى شناسد. كافر و مومن براي  يكسان است. زيرا به انديشه قيرخودى نمى 

مرگ كالادشان به ايزدبانوى    از  خداوند هستند و همه پس ىاو همه آفريده

خاك كه پاك و بردبار و زايشگرست ملحق خواهند شد و با او جاودانگى 

زاهد و   ايمان،ها با ايمان و بىنساان  يافت. از اين روى او با تمامى  خواهند

ست و زرتشتى در تهام  و دوستىيهودى   و كليسايى،  مسجدى   خواره،مى
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 نوازد. سرايد و مى خواند و مىمى و براى همگان

  

 مــن بـه هــر جمعيتــى نــالان شــدم 

 5/ 1                        حـالان شـدم جـفت بـدحـالان و خـوش

  

مى مىيشدنااو  كه  از س نان   دسته  آن  انسان د،  آيين  باغ  درختان  توانند 

بلكه نيست  او  از  نمايند،  عطرآگين  و  شكوفه  پر  را  خاطر    بودن   نيرو به 

 آفرين ايزد پاك است.شادى  گرفتن از دم

  

 هـاى اوسـت اى از هــىـدَم دَم ايــن نـ

 6/ 1                        هـاى اوسـت هـاى و هـوى روح از هـى

  

از خداوند كه در درون ، چشمهيى است گرانن هديه ايو   از آب بها  يى 

 يى بنوشاند.زلال و پاك نهاده است تا مشتاقان كوى عشق را از آن جرعه 

  

 ها را آب دادآنــكه جـــوى و چشمـه 

 802/ 4                               يـى انـدر درون مـــن گشــاد چشمـه 

  

نشست تا با  نوى و يا قزل همانند شاعران ديگر نمىمثدن  وبراى سرمولانا  

آن  ن ست  تفكر  بلكه  نمايد.  تنظي   سپس  و  بنويسد  و  بسازد  را  ها 
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نواختند و او با شنيدن نواى خوش موسيآى به وجد و حال  نوازندگان مى 

ها بر زبان  جارى و تندنويسان از جمله يار و همفكرش  آمد و واژهدر مى

 شد.وشتند و بهد نزد او بازخوانى مى نمى ها راآن »چلاى« 

  

 مطـربا نـرمك بـزن، تا روح باز آيد به تن!

 *** 
 

 ها گفتيـم و مغــز آمــد دفيـــن پـوست 

 652/ 4                      گـر بمـانيـم ايـن نمـانـد ايــن چنيــن 
  

 تواني  به سه دسته تآسي  كني . شهرهاى مولانا را مى 

 رف ا ظست يـ پوالف 

 ب ـ موز يا محتوا 

 پ ـ رويا يا مكاشفه 

ها را براى عوام و اه  ظاهر، موزها را براى خردمندان و اه   او پوست 

 باطن، و رويا را براى دل خود گفته است. 

پذير باشد از موزها و جا كه امكان در اين كتاب سهى شده است تا آن

 نوزهاى س ن او آورده شود. 
  

 وى عـشق بـشق مـرد عـا هر چـه گـويد 

 163/ 1                       جهــد در كــوى عــشقاز دهـانش مى 
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 آيين عشق به چهار ا   تأكيد بيشترى دارد. برای تشرف پيدا كردن به او  

 سازى درون. ـ پاك1

 ـ مهرورزى. 2

 ـ احترام به انسان. 3

 سالار. ى انسان ـ گام به سوى انديشه 4

آن  از  پس  ج مولانا  »شمرعهكه  شراب  از  نوشيدهايى  م س«  و   ست ، 

خوان شد و با ترن  موسيآى به رقص و سماش در آمد و عشق او را به  قزل 

 چنين ناوده است.ى شاعرى كشانيد كه پي  از آن اين مهجزه 

   

 ربود عشق تو تسبيح و داد بيت و سرود 

 940غ/                                بسـى بكـردم لاحـول و توبه دل نشنود
  

ى حكومت تك فكرى و خفآان بود. قرارى و ادامه برى  ى مولانا دوره دوره

ها و ايرادها برملا شود، و تشت  ها بسته بماند، ماادا عيب ها و دهان تا زبان 

 خيانت و رسوايى به زمين بيفتد.
  

 انــد اى دريغـــا رهــزنــان بنشستــه 

 653/ 4                       انـدصــد گــره زيــر زبــانـم بستــه 

 

 وارـ ـوش راه ـون رود خ ـه چـى بست اـپ

 ذور دارـن مع ـت ايـسدى ـران بنـگس ـب
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پوش  و آزاد بسرايد و فاش  پروا، بى چه در فكر دارد بىخواهد آناو مى 

 كند ولى همان گونه كه استادش »شمس« گفته بود: 

  

 ها مُهر است، »بر دل 

 ر است، ها مُهبر زبان                 

 ها مُهر« و بر گوش                                

 ى سخن »عرصه

 256و    167مآالات شمس                                 بس تنگ«                 
  

 يابد. مولانا نيز مردم زمان خود را آماده شنيدن نمى 

  

 هـا گــر بگويـم تـو كـرى صــد از ايـن 

 751/ 4                            ـــــوده آورى و نــــاشن  بـشنـــــوى

  

از اين جهت او دو راه در پي  دارد، يا س ن گفتن به روش دو پهلو  

 )تآيه(، و يا اختيار سكوت و بستن دهان. 

  

  ـن ـيـا چو احَْوَل ايـن دويـى را نـوش ك 

 1119/ 6                    يـا زبـان بـر دوز و لـب خـامـوش كـن
 

 احول: دوبين  
 آيد                آفرين بر نفست باد كه خوش بردی بوی گفتی از حافظ ما بوی ريا می
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 گزيند.هاى زير بر مى ه يوا شمولانا روش اول را ب  

 گويىالف ـ پراكنده 

 ب ـ دوپهلو گويى 

 پ ـ بسيارگويى 

 ت ـ رمزواره گويى
  

 گويى پراكنده 

 ايــن حكـايت گفتـه شـد زيــر و زبــر 

 164/ 1                    پــا و ســـر همچــو فكــر عـاشقان بى
  

كند تا يوسته دناال نمىپ  طورا پايان به  اى را از آقاز تهوقت قصمولانا هيچ 

از    گويد:گيران قرار نگيرد. از اين نمونه او مى بين خردهپيام قصه به زير ذره 

مىمردى  احب  »چگونه  كه:  شد  پرسيده  يا  نظر  ناراست  و  راست  توان 

 حق و باط  را از يكديگر شناخت؟«

 گويد:انديشه مى مرد  احب 

را   گوش»آنچه  با  خاطر  مى   كه  به  مىول ق  نآ شنوي ،  و  ها  خطا  تواند 

شك راست و به حآيآت  بيني  بىچه را كه با چش  مىنادرست باشد و آن 

 نزديك است.« 
  

 ـ  ــكـ  ـــرد م  ـوال  ــدانــى سـردى از سخن

 1009/ 5                    ال؟ـت اى نيكـو مقــحــق و بـاطـل چيسـ
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 ت ـاطل اس ـن ب ــايوش را بگرفت و گفت ـگ 

 ت ــل اس ـش حاص  ـيقينو ت  ـق اسـم ح ـچش

  

 هـر چــه مــا داديـم ديـديــم ايــن زمـان 

 1185/ 6                     كاين جهان عين است و شيـن است آن جهـان

  

نمى ه   دناال  و  يكجا  را  گفتمان  اين  در  او  را  آن  اول  بيت  دو  آورد. 

ست،  ا   يامى پ ، و بيت سوم را كه نتيجه ى يكهزار و نه در دفتر پنج فحه 

 ى يكهزار و  د و هشتاد و پنج در دفتر شش  آورده است.در  فحه 

ها بيت ديگر از  كه بيت سوم كه در بالا نوشته شده همانند دهبا توضيح اين

ها نگاشته هاى جديد يا حذف شده و يا با تويير واژهكتاب مثنوى در چاپ 

 * .شده است 

  

 دوپهلو گويى 

 ـ  601/ 3                   ــاق نفـىنيسـت محــرم تـا بگـويـم ب

 

هاى مذهاى، دو هاى مورد اختلاف شاخه مولانا در مورد برخى از موضوش

را مى بارها جار  او  نمونه  براى  است.  گفته  متضاد س ن  يا  و پهلو  پذيرد 

 

اين    ی پاره.* ددوم  كتاب بيت  چاپ ر  سانجد  های  زير  بصورت  ناشر:    شدهسور  يد  است. 
 ست و عين است آن جهان اين جهان پرده       1010آويز ص/ذهن 
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نمى در  راستى  به  خواننده  كه  ترتياى  به  را،  اختيار  كه  بارها  او يابد 

هاى پ تگى، در دفتر شش ، ام در سال نجسراست و يا اختيارى اما  جارى

اشاره با  را  خود  فكرى  كنايه خط  مىيى  مش ص  را آميز  انسان  و  كند. 

مى عملكردهاى خود  مىمسئول  بر  را  اختيار  راه  و  طنز  داند  به  و  گزيند، 

نوشيدن جرعه مى به  اشتها  و  مي   »اگر كسى  از شراب سرخ رگويد:  ا يى 

اين كه  آنست  نه  باشد،  كرده     مي  داشته  عنايت  او  به  را خداوند  اشتها  و 

 ماند.« وگرنه همانند فآيه و زاهد از بزم و حال اين جهان محروم مى  است؟

  

 از عنــايـت گــر بــداده بـــر دلــش 

 1204/  6                           اشتــــها آرد شـــــراب احمــــرش

  

 ان ـ ـه دهــد او بستــان ــم داده ـــور ن

 ان ـن جهـزم اي ـرب و بـه از شـيقفن چو

 

نمايي   ها را بررسى مىى راهكني  و سپس همهمى  ترديد كارى انجام در وقتى

 ى اختيار در زندگى نيست؟ گيري ، آيا اينها به نشانه و سرانجام تصمي  مى 

 

 ـــدر دو كــار ـم انـايدر تـردد مــانــده 

 1046/ 6                  ر؟اختيــاـى بــود بــى  ـردد كـــن تـــاي
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تضادگويى مولانا به عنوان يك ابزار يا يك روش كار بوده است و در اين  

دار تو هست  بر روى سفره مهرفت  گويد: اى خداوند چون سفرهراستا مى 

ام، تا هر كس به فراخور اشتهاى  و شناخت قذاهاى ترش و شيرين نهاده 

 . ودد شمن  و ميزان درك  از آن بهره مهنوي 
  

 چــو ميـرخــوان تـوام تـرش بنهـم و شيرين

 1137غ/                    ه هر كسـى بخورد بـاى خود ز خـوان كبـارك
  

سالارى« به جاى دستورات ى »انسان در زمان مولانا جايگزين كردن انديشه 

گذاشتند، كتاب   اشت و نه مىشد. نه شنونده دسالارى« كفر شناخته مى »الل 

 مردم برسد.  ست ه دب

هاى سياسى و فرهنگى و اجتماعى مردمان گذشته نگاه كني ،  اگر به خيزش

خواهي  ديد كه هميشه شاعران، دانشمندان و فيلسوفان در عصر خود تنها 

 بودند. 

فراتر   و  جلوتر  خود  زمان  مردمان  از  ساله  گام  د  چندين  آنان  زيرا 

در    انديشيدند،مى را  خود  جان  كه  بسا  اىِ  راه   س  اينو  و  سودا  و  ود 

از دست مى با جامهه  توانايى فكرى و ناهمگونى فكرى  دادند. زيرا مردم 

عادت شكستن  زيرا  نداشتند.  را  آنان  س ن  شنيدن  در تحم   مردم  هاى 

حآيآت شكستن بت آنان است. از اين روى به جاى شنيدن و فه  كردن،  

 ورزند.نى مىشوند و دشمخشمگين مى
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 كـه بـابت خـو كنند ن ــوپـرستـان چ بت

 384/ 2                        مـــانعــــان راه بــــت را دشمننـــد

اتهام    انگشت  ناود،  فآيهان  ساير  مهمول  روال  به  او  گفتارى  روش  چون 

 ها از طرف م الفان آقاز شد.ها و نارواگويى بسوي  دراز و بد زبانى 

  

 م ـاقلـواهى عـو و خـــگق  ــاحم واه ــخ

 م ــد دل ـ ـواهـخه مى ــچن آن ــم م ـفتاـي
 

 ـان  ـگمـويش ديـدم بـى ــراد خــمــن م 

 1223/ 6                    ان ــد دهـ ـه خواهى گـو مـرا اى بـهـرچ 

  

توزى و دشمنى زدند و »شمس تاريزى« را كه  م الفان مولانا دست به كينه 

ال زياد همانند دها  تماح   نا بود از او جدا نمودند و بهآموزگار مهنوى مولا

 مرگ مرموز ديگر او را خاموش كردند. 

  

 ان رفتـى ـبـه عـاقبت بـپريدى و در نهـ

 3051غ/                            عجب عجب به كدامين ره از جهان رفتى
   
 ى جغدانهـى، ميان ـو بلبل مستـدى تـب

 ى ـان رفتـل ست ـل، به گ ـرسيد بوى گ
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 ه شوخ گلى چ  عجبگل از خزان بگريزد 

 زان رفتى ـزان خـاد خزانى، خ ـكه پيش ب

يهنى حسام ه   او،  همفكر  ديگر  تا  كردند  كوش   بدانديشان  الدين چنين 

 چلاى را به مرگ بسپارند كه خوشا تانه در آن كار زشت ناكام ماندند.

  

 الــدين و دل اى ضيــاءالــحق، حســام

 ـانـدود خـ كـى تــوان  1118/ 6                         لـورشيدى بـه گ

  

 د ـانـآن خـداونـدان كــه ره طـى كـرده 

 611/ 3                    انـدگـوش بـر بـانگ سگـان كـى كـرده 

 

 هـا قصــد كـردستنــد ايـن گِــل پـاره 

 1118/ 6                  كــه بپـوشـاننــد خــورشيـــد تـــرا 

 

 ـآفتـــابـى كــو بتـــا  در جهـــان د بـ

 379/ 2                   بهــر خفــاشـى كجـــا گــردد نهــان 

  

 بسيارگويى 

 گـويى دراز از بهـر چيست؟ايـن سخـن

 1061/ 6                   ست گفت مطـرب، زانـكه، مقصودم خفى
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ا گويى  بسيار  خودسانسورى،  در  مولانا  ديگر  مورد روش  اين  در  وست. 

بيمى بگويد:  دهان ا  ا  رمضان  ماه  در  كه  شريهت  را سوزن  مردم  هاى 

ام. ولى بدان كه من  دوزند، دهان  را بدوز، زيرا از گفتار زياد خسته شده مى

 همانند سوزن يك دهان ندارم، بلكه تمام وجودم دهان است و فرياد.
  

 ان ـها بدوخت در رمضبه سوزنى كه دهان 

 ر اـ ـرم از گفتـ ـه سيـانم، كـز دهودـا ب ـبي
  

 ـدام را دوزى؟ ـولـى چـو جمله دهانم، ك

 ـ  1137غ/                    ار ـنيـم چـو سوزن، كو را بود يكى سوف

 

هاى آيين عشق و مهانى بكر هاى من براى پنهان نگاه داشتن اشاره پرگويى

 و زيااى اوست. 

 

  ت خمـش خمـش كه اشارات عشق معكوس اس

 ـــانهـ  1138غ/                     سيـارب ــنـانى ز گفتـن شــونــد مع
  

 

 

 سوفار: سوراخ، دهان 

  ريح: روشن                      همهكوس: واژگون
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 رمزواره گويى 

 كــه رمــزى را بـدانــد او صحيــح آن

    751/ 4                    حاجتش نــايـد كـه گـوينـدش صـريح 
هاست. از روش ديگر مولانا س ن گفتن با رمز و راز در برخى از موضوش

گا او  روى  دمنه«اين  و  »كليله  كتاب  روش  به  حيوان ز  از  ه  قصه بان  ها 

 شود.اى از آن براى خوانندگان عزيز آورده مىگويد. در زير نمونه مى

كردند. روزى بر سر  شترى و گاوى و گوسفندى در نزديكى ه  زندگى مى

 كنند.راه خود يك دسته علف تر و تازه پيدا مى

مى  خود  گوسفند  بين  را  آن  »اگر  سير  گويد:  ما  از  يك  هيچ  كني   تآسي  

كه اه ن و ما  از  يك  هر  بگويي ،  خود  نسب  و  ا    از  است  بهتر  شد.  د 

 ى علف از آن او خواهد بود.« تر باشد، دسته قديمى

 

 ش راهـاشتـــر و گــاو و قُچــى در پيـ

 1137/ 6                   يـافتنــد انــدر روش، بنـــدى گيـــاه 
  

 نـن را يقيـم ايـر كنيچ: بخش اـُت ق ـگف

 ن ـر از ايـردد سيـا نگــز م ا ك ـيچ ــهي

  

 هــر يـكى تــاريخ عمــر امــلا كنيــد 

 1138/ 6                   پيــرتر اُولاســت، بــاقـى تــن زنيــد 
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كه   »يادتان هست  قربانى  مى   "ابراهي "گوسفند گفت:  براى خدا  خواست 

بود ك اين تصمي   در  اول  ب بدهد،  بارد،  را سر  اسماعي   ا  خد هد  ه پسرش 

يك گوسفند از آسمان براى او فرستاد. من با آن گوسفند دوست بودم و با  

مى زندگى  چراگاه  يك  در  همهه   از  كه  است  مهلوم  شما  كردي .  ى 

 ترم.«قديمى

   

 ود ـدر آن عُهـن ان ـرج مـچ م ـت قُ ـگف

 ـاعيــان اسمــچ قرب ـبا قُ  ودـــــل ب ـ

 

گفت: اين   گاو  برادر،  نيست،»نه  پيرترمههماز  من    طور  شما  نژادم   ى  و 

بزند از    را ش   خواست زمينمى   "آدم"كه  زيرا زمانى  تر،تر و قديمىا ي  

 من تهلق دارد.«  علف به  كرد و من از نژاد همان گاو هست ، گاو استفاده 
  
 وردـالخ  ـن سـام مودهـ ـا: بـ ـاو گفتـگ

 رد ـت ك ـفش آدم جـاوم كـجفت آن گ 
 

گوسفندهمين گ  طوركه  بدست   اوو  دسته براى  ه  آوردن  با  علف  ى 

ترند و مال مفت يافته از آن  يك قديمىمشاجره و گفتگو داشتند، كه كدام 

ى كه وارد بحث و جدل شود، سر فرود آورد و دسته كيست، شتر بدون آن 
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 علف را به دندان گرفت و به هوا برد و مشوول خوردن شد.
  

 او و قچ اُشتر شگفت  ـد از گشنيون ـچ

 رفت  ـرگـرود آورد و آن را بــف  رـ ـس
 
  ل ــد قصيـ ـت آن بن ـرداشـوا ب ـر ه ـب

 ـال و قيــقى ـك ب  ـى سبـاشتر بُخت  ل   ـ
  

مى اعتراض  او  به  گاو  و  مى گوسفند  و  قرار  كنند  مگر  شتر  »آقاى  گويند: 

ل و قرار ناود ا   و نسب خودمان را شرح دهي . پس چرا متههد به قو

 كنى؟«ره فرار مىاكمذ  نيستى، چرا از بحث و

نمى مرا  قامت  و  قد  »مگر  گفت:  مى شتر  همه  شما  بينيد؟  از  من  كه  دانند 

ى خودم را شرح بده ، علف  نامه بزرگترم. پس چه نيازى دارد كه زندگى

 ده .«خورم، باج ه  به كسى نمىرا مى
  
 ت ـاريخ نيس ـت تـود حاجـرا خـه مـك

 ت ـسىـمى و عالى گردننين جسكاين چ
 
 د اى جان پدرـس دانــه ك ـهم   ودــخ

 ر ـردتـن خ ـا م ــم از شمـاش ـه نب ــك
 

 رو دا سبی  قال و قي :بی       شتربُ تی: شتر دوكوهانهو تازه     ازی س : علف يا يونجهقصي 
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واژه  رمز  ثروت،  نماد  گاو  قصه،  اين  گوسفند  يىدر  و  يهوديان  از  ست 

اينبه  لآب خاطر  از  يكى  برهكه  انجي   در  مسيح  نماد  هاى  خداست،  ى 

م را  كهاه  ساختن  جاى  كه  شتر  و  نشانه مسيحيان  به  بود  كرده  ى ش ص 

مى ن  انامسلم مولانا  است.  شده  چال  آورده  كه  بگويد  و  خواهد  ها 

دينجنگ پيروان  منفهت هاى  براى  اقتصادىها  به هاى  نه  خاطر ست، 

»همه عاميانه  زبان  به  و  بهشت  به  دستيابى  و  خدا  سر  رضايت  دعواها  ى 

 لحاف ملاست.« 

 *** 

 

 ان بـانـگ آبــم مـن بـه گـوش تشنــگ

 1055/ 6                      مــانآس از همـچــو بــاران ميــرسـم 

  

آن  از  واژه مولانا  تركيب گونه  و  مىها  استفاده  و فى  شنيدن  هاى  كه  كند، 

ب شد. مث   نواز است، و به روح و جان آدمى آرام  مى ها بسيار گوش آن 

 »بانگ آب«. 

 تواند باشد؟ موسيآى باران مى تر و زيااتر ازچه چيز براى آدم تشنه دل آرام 

هاى طايهت و دلاستگى به آن پيوسته در س نان مولانا موج   جلوهاي ست

ست. انديشه او پيوندى ناگسستنى با باورهاى زند و داراى درخشندگىمى

دانستند. ايرانيان كهن دارد كه آب را ايزدبانوى پاكى و ابََر قدرت هستى مى

راى ب  است ى من همانند  داى ريزش باران  گويد: آوا از اين روى او مى 
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 تشنگان، و پژمردگان، تا آنان را شاداب و دل زنده نمايد. 

قطره  كه  آنست  نه  همه مگر  با  باران  نشان ى  را  دريا  لطف  كوچكى،  ى 

 دهد؟مى

  

 قطــره گـرچـه خـرد و كـوتـه پـا بــود 

 1095 /6                  لطــف آب بحــــر از او پيـــدا بـــود 

  

س  به  دقت  با  اگر  پاك م  نانپس  آب  اين  از  و  دهيد،  فرا  گوش  ن 

كلام ايزد    بازگو كنندههايى بنوشيد، در خواهيد يافت كه س ن من،  رعه ج 

درونتان   در  و  پاك خواهد شد  فكرتان  از  دلى  دو  و  ترديد  و  است،  پاك 

 شود و شما در آن بهشت ساكن خواهيد شد. بهشتى كوچك پديدار مى 

  

 ـر واقف شـوى زيـن آب پـاك ك گ ليـ

 800/ 4                            ايــزد اسـت و روحنـاك  مــلا كــه ك 

  

 ان ــى ز جـوسه كل ـردد وسـ ـت گـنيس

 ـد ره ب ــابـدل بي  ـه ســ  ان ــوى گلستـ

  

تواند، همانند آبى باشد براى خاموش كردن آت   باور كنيد كه مثنوى مى

دن پيام كرم   هايتان، و شما با خواندن و عا و قصه ه نگرانى ها، دلتشوي  
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 مولانا آرام  خواهيد يافت.

  

 ه را ــــش را و غصـويـــــش تش  ـــآت

 ازد دوا ـ ــد و س ـان ــ ـن بنشـ ـن سخــاي

 *** 

 

 آيـد ســخنُآلـود مــىسخــت خــاك 

 218/ 1                      آب تيـــره شــد ســـر چَـه بنــد كـُن

 

يى از س نان  ريافت كه پارهد  نوىهاى پايانى دفتر اول مثنا در بيت ولام 

به تهصب است و آب چشمه آلوده  نيست خام و  پاك  ى فكرش زلال و 

ستمگرى  بلكه خاك  و  تكار  جايى  در  او  كه  چرا  است،  شده  تيره  و  آلود 

را   عآلى  علوم  ديگر  جايى  در  و  پنداشته،  الهى  خواست  از  را  فرعون 

 چوبين دانسته بود.  راان بست و پاى استدلالي راه فلسفه را بن  فايده وبى

آمد،  اين نوش گفتار از مردى انديشمند و گري ته از خرافات بهيد به نظر مى 

مى پى  اشتااه   به  خود  جهت  براى  بدين  را  خود  خطاى  و  برد 

كند، تا در قضاوت انديشه او دچار لوزش نشوند. بر  خوانندگان  فاش مى

پايه   ادامه اين  از  شيوه او  به  مثنوى  فكرى  ى  مى  تهگذشى  به  باز  و  ايستد 

 آورد.انديشى و  ار روى مىدوباره 
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 صبــــر آر و آرزو را، نـــى شتـــاب 

 218/ 1                    صبــر كــن و اللهُ اَعلــم بــالصــواب 

 

رش  فكپس از دو سال بردبارى و بررسى، و همزمان با بازگشت يار و ه 

 د و شصت و در سال ش    ى،فان»چلاى« و آماده شدن حال و هواى عر

 كند.  دوى قمرى، در سن پنجاه و هفت سالگى، دفتر دوم مثنوى را آقاز مى 

  

 مطلــع تــاريـخ ايــن ســودا و ســود 

 221/ 2                          ود ـصد و شصت و دو بسـال هجرت شش 
 

حال و و ف  تاخير  علت  هما گذشته   او  در  را  دوم  ی خود  دفتر  آقاز  ن 

ست ياد ب و ناآگاهیی تهصخوارگی كه نشانه مثنوی با عنوان دوره خون 

 كند.می
 

 مــدتــى ايــن مثنــوى تــأخيـر شـد 

 221/ 2                      ـدـمهلتــى بـايست تـا خــون شيــر ش 

  

آن   در  هست،  مادرش  شك   در  شتر  بچه  كه  زمانى  و  تا  كوچك  دنياى 

گذراند و چون زاييده شد و به جهان نور  مى را ىخوارگتاريك دوران خون 

 

 /م 1264خ = /634 /ق =662
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 و روشنايى گام گذاشت به شيرخوارگى خواهد پرداخت. 

فكر تو نيز همانند آن بچه شتر است. تا زمانى كه در دنياى تاريك اوهام و  

مى را طى  نادانى  و  دوره جه   است،  گرفتار  به كمك  خيال  و چون  كند 

پيدا كرد و   نوزايى فكرى  باز شد، بىد   شچ دان  عآلى،  از رون   شك 

 جه  به آگاهى و از خيال به يآين خواهد رسيد. 
  

 تــا نـزايــد بـُـخت تـو، فــرزنـد نـو 

 خـون نگردد شيـر، شيـريـن خـوش شنو

 *** 



3

 شـاد آمـدم شـاد آمــدم از جملـه آزاد آمـدم 

1390غ/                    دمـمـد تا من به گفتار آچندين هـزاران سال ش 

پاره  در  از سروده مولانا  از چندين  يى  ما  اجداد كهن  يادگارهاى  از  هاي ، 

 گويد.ها مىدارد و حكايت هزار سال پي  پرده بر مى 

مى  او  فه  س ن  و  درك  براى  روى  اين  جامهه از  از  گذشته بايست  ى ى 

 داشته باشي . يى آگاهى ايرانى تا اندازه 

ها پي  از  كه آرياييان هند و ايرانى، قرن  شود  در اين خصوص بايد گفته

هاى زير را تجربه كرده بودند. و آنها  ها و آيينپديدار شدن اسلام، انديشه 

 عاارت بودند از: 

مانوى،  طايهت  بودايى،  زرتشتى،  هندويى،  ايزدى،  پرستى،  مهر  پرستى، 

 ى آن روز بود.ى تحول فكرى در جامهه زروانى و مزدكى. و اين نشانه 

دو  وافز اين  با  مسيحى  و  يهودى  ايرانيان  كنار  در  آنان  آيين،  نهُ  اين  بر  ن 
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 آيين بزرگ نيز آشنايى داشتند.

روشن  بررسى  مىبراى  جامهه تر  پي  تواني   سال  هزار  ده  از  را  ايرانى  ى 

 تاكنون از لحاظ فرهنگى به سه دوره تآسي  كني .

  

 پرستى تا زرتشت   طايهت : از پيداي ى كهندوره

 ميانى: از پديدار شدن زرتشت تا اسلام ىرهود

 ى نو: از برپايى آيين اسلام تا به امروز دوره

  

 ــبـا تو بى لب ايـن زمان من ن  وــو بـه ن

 672/ 4                   گــويـم شنـــورازهـــاى كهنـــه مـى 

  

د  ع ران،  ديدند كه خورشيد و ماه و ستارگمادران و پدران بسيار كهن ما مى

ابر و باد و باران، همه در كاسه   و يى بزرگ لاجوردى، واژگون در  برق و 

 بالاى سرشان قرار گرفته است.

مى  آنان  گذاشتند.  »آسمان«  سپس  و  »وارونه«  ن ست  را  او  پنداشتند  نام 

ه و  كسى در بالاى ابرها بر ت ت پادشاهى نشسته و همانند »پدرى ب شند

شان  د و باران را بر زمين خشك و تشنهنبااتمهربان« روشنايى را بر آنان مى

ها از آن بالاست. ى نهمت بارد، تا زمين ساز و خرم شود. پس همهفرو مى

شد   آسمان  و  شدند  مهربان  و  طايهى  پديده  اين  عاشق  آنان  روى  اين  از 
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 لآب »مادر«.  با لآب »پدر«، و زمين شد مادر هستى ب   با*»خداى بزرگ«

خانآه و پير خرابات و در آيين مسيح »پدر    رپي  وگدر شهر شاعران پارسى 

 ست.ى فكرىآسمانى« از همين سرچشمه 

  

 ام بـا ايـن پـدر مــن كــه صلـح دايــم 

 790/ 4                    ايـن جهـان چـون جنـت استـم در نظــر 

  

اثر »برق« به آت  كشيده شد،  هاى خشك آنان بر  و در آن هنگام كه جنگ  

با تا به  ى زياد به سوى آن شهله تشگف  آنان  هاى فروزان سراسيمه شتافتند 

هاى آت  را به چش  ديدند  تماشاى نور بايستند. و براى ن ستين بار شراره 

مند شدن از آن براى پ تن قذا و ايجاد  ها بهره و تجربه كردند. و طى قرن 

به آن »برق« كه موجب پديگرما و نور، در نگهدارى آن   ر ادكوشيدند. و 

 دن آت  شده بود لآب »پسر« نهادند. ش

  

 نقش فناست هيزم، عشـق خداست آتـش 

 2043غ/                           ان پاك دامـنـها را اى ج در سـوز نقش 

  

اين از بهايى ى بسيار گرانانديشيدند كه آن آت ، هديه گونه مى و  ست كه 

)آس پدر  وسيله طرف  به  آنان  مان(  به  )برق(  پسر  پس    ده اد ى  است.  شده 
 

 دكتر محمد مهين 37ادب پارسی ص  ا وديسنمز .*
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  بايست عزيز و گرامى شمرده شود.مى
  

 نه شبم نه شب پرستم كه حديـث خـواب گويم 

 614غ/                     ه ز آفتــاب گـويــم ـچو غـلام آفتــابـم همـ
 
ورشيد، ب   ديگر مانند خهاى هستىچنين هندوان و ايرانيان به پديده ه 

آن  وجود  كه  زمين  و  مودريا  زندگىيح   ب ج ها  دوام  و  چش  ات  به  ست 

ديدند و بر  مى شاندهنده در امور زندگى را يارىهانگريستند و آن احترام مى 

ساز  ها لآب ايزدبانو نهادند. اين عشق و دلاستگى به قواى طايهت زمينهآن 

 به طايهت. پرستى يا عشقترين آيين در جهان شد، يهنى طايهت كهن
  

 ـ  بــر شمـــا  دها ـنــور خـورشيـــدم فت

 609/ 3                    ـدا ـليـك از خــورشيــد نــاگشتــه جـ
  

ى هاى طايهى بيشتر به پرتو خورشيد روى آوردند. ادامه آنان از بين پديده 

فكر خورشيدپرستى در چند هزار سال موجب شكوفايى آيين مهرپرستى يا  

 شد.  ميتراييس 
  

 ــاب  ـــتفآفتــــاب آمــــد دليـــل آ

 13/ 1                      اب ـگــر دليلـت بـايــد از وى رو متــ
 

در د از جمهيت    76ها پيروان كهن آيين هندويی )هندوييس ( هستند شام   هندوان يا هندو  
 هندوستان
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نگاه   به  و خورشيد  درخشنده،  مهناى  به  و شيد  بود،  مهناى خدا  به  خور 

 آنان يهنى خداى درخشنده. 

اين از  ديگر »عشق« و عشق  »آفتاب« و  مهناست يكى  به دو  د»مهر«  ر  جا 

آن  انديشه  و  زد  قنچه  ايرانيان  و    چهن قى  خوشاو  گلستانى  به  مرور  به 

 جاويد در ادب و فرهنگ ايران پديدار گشت. 

  

 مهـــر يـــزدان بــا اثــرهـا و سبــب 

 1076/ 6                    رف و لب حد نهـان بىـصـد سخـن گوي

  

آ به  زرتشت،  و  يهود  آيين  شدن  پديدار  از  پي   جهان  ايرانيان  فريدگار 

پويايى و  داشتند  پ  توجه  ادامه ىو  در  آنان  به  جويى  را  آنان  مهرپرستى،  ى 

پرستى كشانيد. زيرا بدون اعتآاد به آفريدگار گيتى پديد آوردن سوى يزدان 

 شد، آن باورها عاارت بودند از :پذير نمى باورهاى زير از طرف آنان امكان

، بهشت و دوزخ، بازخواست در ايزد و اهريمن، فرشته و ديو، خوب و بد

، اميد به آمدن بشارت دهنده، زندگى نيكوكاران پس از مرگ  زخياتروز رس

و  نذر  و  قربانى  دوزخ،  آت   در  بدكاران  زندگى  و  جاويد،  مينوى  در 

 .  ت )نمازخانه( زكنيكوكارى، ستاي  و پرست  مهر و يزدان در مهراب و م

سرچشمه درست  فرهنگ ترين  يا  و  فكرى  ابوالآاس   نام ى  س نان  ما،  ه 

 . و حافظ الدين مولانااز او جلال دبه وست، فردوسى

 
 است، فرهنگ مهين.   مَزكِتمسجد: مح  نمازگزاردن، عربی شده 
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نياكان »سيامك«  پرستى گذشتگان ما مى فردوسى در مورد يزدان  گويد، كه 

 همه كي  ايزدى داشتند. 

  

 ش ـن و كيـود آييـى بـارا هم ــني

 ـود پي ــزدى ب  ـدن ايـرستيـپ  ش ــ

  

 گويد :و از زبان فريدون شاه مى

 

 وى داد آورمـه س ـان را هم ـهج

 ـو از ن ــچ  اد آورمــر ياادد امـ

 

 كند :چنين از كيكاوس شاه نآ  مىه 

 

 ر ــرد بر دادگـرين كـت آف  ـنخس

 ر ــى هنـدا به گيتــكزو گشت پي

 

 ريد ـر آفـردان سپه ـرد داد و گ ـخِ

 ريد ـر آف ـدى و مهـى و تنــدرشت

سروده در  بارها  نيز  كلمولانا  از  خود  مىمههاى  بهره  »يزدان«  و ى  گيرد، 

ه مى نيز  وگن امگويد،  »يزدان«  و ف  است،  محات  »حق«  و ف  كه  نه 
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 عشق و مهر است، كه در آن هيچ خوف و ترس راه ندارد.

  

 چون محبت وصف حـق است، عشق نيز 

 927/ 5                      خـوف نبـود وصف »يزدان« اى عـزيـز

  

. دنپرست بود، بت ت، بيشتر عربان پي  از اسلامپرسدر برابر ايرانيان يزدان 

بت   و در  بُتى  طايفه  يك  خانه هر  حال  و ف  مولانا  داشت.  مكه  ى 

ميان مىبت  عُزى در  با بت  را  گذاشت، پرست را كه چگونه مشك  خود 

 ى آنان نيز با خار شوي .گويد، تا از نوش انديشه براى ما باز مى 

  

 ا  ـهرام ـس اكـ ـو بــ ـزّى ت ــت اى عُ ـگف

 ا ــهدام  م ازــايهـ ـا رستـ ــاى تردهـــك

 

 بـر عــرب حــق اســت از اكـرام تــو

 681/ 4                   ه تـا عـرب شــد رام تـو ـفــرض گشتـ

 

نوشته   ساسانيان«  زمان  در  »ايران  كتاب  در  وقتى  روى  اين  ى از 

كهمى   را   »كريستانسن« است:  خواني   و    نوشته  مزداپرستى مهرپرستى 

پايه اي است  توانسته  زرتشت،  از  پي   آيين  ىفكر   هاىرانيان  هاى براى 

 بهدى باشد، تهجب ن واهي  كرد.
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 صحبتــى و همـدمـى هـــا هـم ســـال  

 1048/ 6                   بــا عنــاصــر داشــت نفــس آدمــى 

  

مزدا،   يا  و  يزدان  بهى،  دين  برپايى  و  زرتشت  شدن  پديدار  آفريدگار با 

مهنى به  »اهورامزدا«  سپس  و  اهورا«  »مزدا  و   ر سرو  گيتى،  خوانده،  دانا 

 ى پيام زرتشت در سه ا   زير بشارت داده شد. فشرده

 نيك كردار                 نيكگفتار                نيك پندار

 ب   يهنى :هاى حياتو آن پديده 

 با نماد        نزمي              دريا                   خورشيد

 خاك                 آب                       آتش

 گرى نمود و بهدها »باد« يا »هوا« به آن افزوده شد. جلوه

  

 مـان قـديمى چار طبع جَــد و خويشـان 

 1048/ 6                  مـا بـه خـويش عـاريت بستيــم طمــع 

  

 آتش
مورد احترام و ستاي  قرار گرفت   آت  به عنوان فروغ ايزدى يا ايزد آت 

جا از سه تواني  در اينا شد. از آن ميان مى پبر  هتمامى شهرها آتشكد  و در

 ى زرتشت نام باري . بزرگ يا كهاه  یهكدآتش

 در آذر آبادگان        ى آذرگشسب ـ آتشكده1



 44 همای عشق    /                                                                                

 در خراسان بزرگ     ى آذر مهربرزينـ آتشكده2

 در فارس         ى آذر فرناغـ آتشكده3

  

     چـو چشمـش بـرآمـد بـه آذرگشسـب 

 فردوسى                             ور و بـگذاشـت اسـب داز  پيـاده شـد 

  

گونه كه تازيان و مسلمانان در برابر ديوار سنگى گويد، همانفردوسى مى

نژادان نيز در برابر آت  خوشرنگ  ايستند، پارسيان و آريايى كهاه به نماز مى 

 گزارند. يى از پرتو يزدان پاك است نماز مى ه جلوهك

  

 گ ـوب رن ـش خــدى آتــب  هــگدانـب

 گ ـراب سنـت مح ـ ـان راسـچو مر تازي

 

گذارى كردند و ايرانيان نهمين ماه سال خورشيدى را به نام »ايزد آذر« نام

ى آت  نمادى روحانى و مهنوى پيدا كرد و مورد پسند مردم به مرور شهله 

و   ، ى آت  سمالى شد از نور، عشق،  لح و شادىقرار گرفت، شهله   دنيا

ها راه يافت و در  ى آيينهاى مآدس و همهر سراسر گيتى به تمامى مكان د

جشن سوگ تمامى  و  ملى ها  جشن  تا  گرفته  تولد  جشن  از  مردمى  هاى 

 

 ن فارسی  ابر زان پهلوی = آذرگُشسب دآذرگشنسب در زب
 كه از باد و خاك و هوا برترست        شان برترين گوهرست       همان قاله
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كشورها و نو شدن سال جا گرفت و رسمى شده است، زياا، جاودانى و  

به تر بدون شهله جهانى،  بدون نور و  يا  تياى كه هيچ جشنى  هاى آت  و 

 در دنيا وجود ندارد. زىابآت  

  

 آب 
گفتند و به خاطر دوست داشتن طايهت نياكان ما مشك  خود را به آب مى

اميد مى نيرو مىبه درخت  او  از  با گره  بستند و  گرفتند و آرزوى خود را 

دادند. نام فرزندان خود را  ى درخت نشان مى يى به شاخه زدن تكه پارچه 

بنف ژاله،  شان ،  دريا،  آن خ،  هشباران،  مانند  و  ستاره  مهتاب،  ورشيد، 

گذاشتند. مسافر خود را هنگام رفت و بازگشت با آب بدرقه و استآاال مى

 كردند. مى

  

 رسـد آب زنيـد راه را هيـن كه نگار مى

 549غ/                             رسـد مژده دهيد بـاغ را بـوى بهـار مى

  

به نان،  به  گندم،  به  نور،  به  سوگند    آب،  آنان  يزدان  به  و  آت   به 

 خوردند. مى

  

احترام و  توجه  مورد  و  بود  پاكى  و  روشنايى  نمُاد  هميشه  لآب  آب  با   ،

 . ايزدبانو آناهيتا
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 آب دارد صـــد كــرم صـــد احتـــرام 

 1082/ 6                    ــلام  ـكـه پليــدان را پــذيـــرد والســ

 

ه گشود.  ار  اه ى دينپاك و مآدس بودن آب از فرهنگ هندوايرانى به همه

آيين   در  وضو  و  قس   و  عيسوى  آيين  در  تهميد  و  يهود  آيين  در  قس  

 اسلام از آن جمله است. 

  

 اك ـخ
 ايـمرو بـه خـاك آريـم كـز وى رُستـه 

 ـدل چــرا در بـى   1048/ 6                            ايـمه ـوفـايــان بستـ

  

م  ايرانيان  فرهنگ  در  خاك  يا  زمين  آن  ستىه ر  داايزدبانوى  و  ست، 

 .، با لآب آرميتاست از مهر يزدانيىپديده 

  

 اد ـب
 بـــاد گــويد پيكـــم از شـــاه بشــر 

 1240/ 6                  گـه خبـر خيـر آورم گــاهـى بـه شـــر 

خورد نامد، و افسوس مىهاى طايهت را »يار« مىيك از پديده مولانا هر   

دلاس روزه  چند  كوچك  دوستان  به  چگونه  كهن يى  گتكه  آن  از  و  افتي  

 ياران جاودانه چش  پوشيدي .
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 ـ   ـم ـاركــــان پنــج روزه يـــافتيـيــ

 1048/ 6                   دل ز يـــاران كهـــن بــرتــــافتيـــم 

  

نيكپيام زر نمىتشت  ديده  آن  بود و كاستى در  دلنشين  بايد و و  شد. ولى 

ند قرن به راه سراشياى فكرى  چ ى  ازبپذيري  كه كارگزاران آن آيين در درا

دست  از  كه  آنان  زيرا  افتادند.  فرو  رفتارى  و زحمت و  دهآانان  كشان رنج 

بى  آسوده زندگى  و  به دردسر  و  شدند  جدا  مردم  از  مرور  به  داشتند،  يى 

مذهاى اآه ط رهاران  يا  موبدان  گشتند.  بدل  اشرافى  و  مصرفى  يى 

 . ندتسى ايزدى ه ى فرهپنداشتند كه دارنده مى

  

 اى بســا سـرمســت نــار و نــارجـو

 888/ 5                   خــويشتــن را نــور مطلــق دانــد او 

  

ي  و  امتياز  يك  عنوان  به  را  فكرى  بيمارى  يا  و  خيال  اين  هديه آنان  يى ا 

و با اين ترفند دل و بها از طرف خود به پادشاهان پيشك   مهنوى و گران 

 كردند. بينى آلوده مىگ ربز دفكر آنان را به خو

تو يه  با  ايران  پادشاه  آلودگى فكرى  اين  اثر  آيين رسمى بر  موبدان،  هاى 

نماد و جلوه را  نمود و خود  اعلام  »زرتشتى«  را  از شكوه و فره  ايران  يى 

ورى ايران را به فساد  تى درخت امپرايزدى دانست. و بدين ترتيب ريشه ا

 كشانيد.
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 سبـز بـود  هچــ  شـاخ و بـرگ نخل اگـر  

 ـ  878/ 5                    اد ريشــه سبــزى نيسـت سـودـبـا فس
  

ى موجب گسترش نارضايتى در مردم ايران گرديد، و ابازتاب چنين انديشه 

برابر رومىه از سوى ديگر جنگ پياپى در  بود. اى  آنان را خسته كرده  ها 

گ مهاف بودند و  ن ج   هبى اشراف از رفتن  روحانيان و طاآه زيرا فرزندان  

شانه  بر  وظيفه  زحمت اين  طاآه هاى  و  سنگينى كشان  متوسط  و  ندار  ى 

نابسامانى و بىمى بيشتر شد.گسي تگى،  دامن كرد. شكاف طاآاتى  عدالتى 

و دردها  و  زمينه رنج   گسترد.  نهفته،  شاهنشاهى هاى  نظام  فروپاشى  ساز 

 *ايران در برابر عربان گرديد. 
  

 شهنشاه سواران  ت ـخيرو رـفرو ريخت، ف

 95غ/                      زهى گـرد زهى گرد كه برخاست خدايـا 
  

همان  ايران،  بزرگ  فيلسوف  راستىفردوسى،  از  كه  نيكىگونه  و  هاى  ها 

در ايران  كژى   پادشاهان  از  آورده،  بدى شاهنامه  و  س ن  ها  نيز  آنان  هاى 

 گفته است. 

اشتاا گذشتگان، به هدف داشتن    ىهاه اين مرد خردمند براى تكرار نشدن 

پايه   يىجامهه  بر  قرنسال   سالار«  »مردم  قانون  پي  ى  از ها  تر 

 »سكولاريس « اروپايى، منشور جدايى دين از حكومت را بشارت داده بود. 
 

 /م 633  -651=   /خ12 -30ی مسلمانان به ايران            ملهـ ح*
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با پشتوانه   دانست كهزيرا مى نفر  نيروى آسمانى،  تمركز قدرت در يك  ى 

 زاست.شك بيمارى بى

  

 ـى ايره ــ ـا فــت ب  ـم گفـمن  زدى ــ

 دى ـوبـم مــارى و ه ـري ـام شهم ـه

  

 زدان از اوىـر ي ـد فـچو اين گفته ش

 ر از گفتگوىـد پـگسست و جهان ش

 

 ود ــزدان ب ـر يــا فـه ب ــد ك ـسپهب

 ـد و زنـبن م او ـه خش ـهم  ود ـدان بـ

 

مى چنان فردوسى  ه  گويد،  باشد،  شاه  ه   ملت،  يك  مآام  بالاترين  چه 

ب ت. ى خدا، واى بر آن ملت نگون ه  روحانى و نماينده  ر،كشى لفرمانده 

بهانه  به  شود،  خش   دچار  ملت  بزرگِ  آن  كه  زمان  هر  مجرى  زيرا  ى 

زندان كردن م الفان و يا  ها بر پا خواهد كرد و از بند ودستورات خدا فتنه

 ري تن خون آنان ترسى ن واهد داشت.

  

 اىه ايـــن بـه تقليـد از پــدر بشنيـــد

 270/ 2                    اىاز حـمـــاقت انـــدر آن پيچيـــده
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اعتآاد نادرست و تآليد كوركورانه از پيشينيان، با تكرار »چه فرمان يزدان   

سول  پدم يك جامهه زهر كشنده باشد در كبراى مر  تواندچه فرمان شاه« مى

 خوشرنگ و خوش طه .
  

 دوــمن يــى بـايـد پــس دگــر انـديشه 

 482/ 3                  تـا از ايــن محنـت فـرج يـا بيـــم زود 
  

اين   از  نيكوست، ولى براى »گذشتن  دوست داشتن شاه و راهنمايان دين 

بايست اختيارات  هاى بهار و آزادى، مىكوير وحشت« و رسيدن به شكوفه 

به وسيله  نمايندگان مردم در مجلس و ه  آنان  در  ى  ،  ى اسس اقانون  چنين 

مى آن  از  انحراف  در  ورت  و  شود  محدود  و  مورد مش ص  بايست 

 پرس  و تهآيب قانونى قرار گيرند. 

  

 گـــر بگـويـم چيـز ديگـر مـن كنــون 

 682/ 4                    نـــونخلــق بـر بنــدم بـه زنجيــر ج

  

 ــن بيــان ـمُجملــش گفتــم نكـردم م

 105/ 1                     زبــان  هـم  هـا بسـوزدورنــه هـم لـب 

 *** 
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 مــن نخـواهــم لطـف حـق از واسطــه 

 856/ 5                     كــه هــلاك خلـق شـد ايــن رابطـــه 
  

از آن  سال بدون واسطه به ستاي  خداى  در طى چند هزار    كه مردمپس 
دت كردند  اع  ( ىى نور و شادبزرگ )آسمان( و ايزدبانوى خورشيد )فرشته 

افتادند كه مىه  يى بو به آنان عشق ورزيدند، عده توانند با ترفند اين فكر 
و   جانشين  را  خود  و  بياورند  زمين  به  را  آسمانى  نيروى  و  قدرت  آن 

 ى گيتى به مردم مهرفى نمايند.ت ك  و آن آفريننده ى آن قدرنماينده 
وسيله  به  ن ست  فكر  )فرعونياين  مصر  قدي   پادشاهان  انجام    (،نا ى 

 هاى ديگر راه يافت. ها و آيين ها بهد به فرهنگپذيرفت. و قرن
پذير شد. با پيداي   ها، فآط با قاول واسطه امكان ايمان آوردن به آن آيين 

واسطه آيين  كشمك يى،  هاى  بروز  تاريخ،  گواهى  جنگبه  و  برسر  ها  ها 
چه كه  كداماين  طرف  از  و  جانشينى  كسى  لايق  يَهْدين  پدر  هوَبراى    يا 

 تواند باشد گسترش يافت.آسمانى و ياالل بر روى زمين مى
مشك  از  گردابى  به  عشق  كشتى  آن  از و  آن  شرح  كه  آمد،  گرفتار  ها 

  موضوش اين كتاب بيرون است.
 مفصل،  د حديث»تو خو

 بخوان از اين مُجمل، 
 كه عشق آسان نمود اول، 

 ها!«ولى افتاد مشكل 
 *** 

 
 ست. ده اآم ه آنسانسور شد 716در چاپ جديد ناشر: ذهن آويز ص   

 ه رابط  من ن واه  لطف مهَ از واسطه         كه هلاك قوم شد اين
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 مسـت شـد نـى مـا از او  ـا ـمبــاده از  

6/ 1                       قـالب از مـا هسـت شـد نـى مــا از او 

و گويد، مستى و شادى او از ماست.  راستى اين »باده« چيست كه مولانا مى 

كسى  چه  »كالاد«  مدعىاين  او  كه  جان  ست،  ما  فكر  و  ذهن  از  كه  ست 

 ت، و در عشق جاودانگى يافت.گرف

 گويد :ر همين راستاى فكرى مىدظ فاچرا ح 

ا آورد مه ه رو بـچه مستى است ندانم ك 

كه بود ساقى و اين »باده« از كجا آورد؟

واژه   مولانا و حافظ  از كتاب  ن ستين  فحه  در  مانند  ايى مىه چرا  بين ، 

»عشق« »ساقى« »مى« و »نى«؟
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 ى« فتـاد ـدر »نــآتـش عشـق است كـان  

 5/ 1                            اد ـ»مى« فتـ درـن جوشش »عشق« است كا

 

اين  واژهآيا  ما ها  كهن  ادب  و  فرهنگ  در  ريشه  كه  نيستند  كليدى  هاى 

آن  گنجاندن  با  خواستند  بزرگواران  اين  و  سروده ه دارند؟  در  خود ا  هاى 

انديشه  و  فكرى  باقى  پيوند  ناگسسته  ما  قديمى  بسيار  اجداد  از  را  ما  يى 

 نگهدارند؟!

  

 كه گل رفت و گلستان شد خـراب  ونـچ

 7/ 1                               بـوى گل را از كـه جـوييـم از گــلاب 

  

هاى شور و انتا چراغ بيدارى و آگاهى از تاريخ و فرهنگ گذشته با طوف

 شر ناآگاهى خاموش نشود. 

  

 دارچراغ است اين دل بيدار، بزيـر دامنش مـى 

 563غ/                    هوايش شور و شـر دارد  ذرگب از اين باد و هوا 

  

جا ن ست به دناال »باده« و سپس در ب   جداگانه به دناال قالب در اين 

 روي .يا »سيمرغ« مى 
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 هن  ى ك»باده« در دوره 

باز   به گذشته  تا هفت هزار سال  به چهار  »باده«،  پاى  پيدا كردن رد  براى 

هاى ها و پرستشگاه دو ايرانى در مهرابنه   نا گردي . در آن زمان آريايي مى

جرعه مىخود  را  مايهى  از  آمي ته يى  كه  و  نوشيدند  آب  و  شراب  از  يى 

»باده« آنان را با  شهد گياهى بود. و آنان به اين باور بودند كه نوشيدن آن  

مى پيمان  ه   پاكى هستند،  و  نماد عشق  و  مظهر  كه  آن  ايزدانشان  و  كند، 

  ارت بودند از :ا ع ناايزدان يا فرشتگ

 ايزدبانوى زمين           آبايزدبانوى            ايزدبانوى خورشيد

   اآرميت                     آناهيتا                        سيمرغ     

  

 باز از آن كوه قـاف آمـد عنقـاى عشـق 

 1311غ/                            هاى عشقبـاز برآمـد ز جـان نعره وهى

   

هاى ها، جام نامه ها، پس از بستن قراردادها و پيمانهنوز ه  نمايندگان ملت 

ست از  برند، كه يادگارى ى دوستى و هماستگى بالا مى خود را براى ادامه 

چنين اجداد ما بر اين باور بودند كه آن »مى«  اى دور و دراز. ه ه آن زمان 

آنان سلامتى، عشق و شادابى مى از هر گونه گزند و ن آو    دب شبه  ها را 

 دارد. بدى پاك نگاه مى 

  
 

 از زرتشت  44؟« يسنای اميتی عشق، آر فرشته ی»كيست آفريننده
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 ـه ح ــى« كـ ـى آن »مـاق ــا س ــبي  ال آورد ـ

 ـزاي ـــت فــــرام ــك  ال آورد ــ ــد كم  ــ

  

 ـ»م  اك ـب پـعي از ردمــر گ ـ ـى«ام ده مگــ

 اك ــن مغــرى زيـ ـرت سـعشه ر آرم بــب

  

 ـرب ســـــاز كـــن  ـواى طــمغنــى نــ

 حافظ                      ـزل قصـه آغــاز كــن  ـو غـ ل ـوـ ـبــه ق

  

 ى ميانى  »باده« در دوره 

پس از چند هزار سال آن »باده« از مهرابِ مهريان به آتشگاه زرتشتيان و به  

مي  مىانه كوى  راه  موان  دير  هاتف ى  زبان  از  را  آن  بار و ف  اين  يابد. 

 شنوي .ا فهانى مى 

  

 وق ـى ش هـجذب  وز عشق وـدوش از س 

 ران ـ ـم حيــافتــشتى ـرف مــر ط ــه

  

 ـر ك ـــآخ  دارميــــوق دـ ــ ـار شــ

 ان ـد عنــان كشيـ ــر مغـ ـوى ديــس
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 ـوتـد دور خل ـم بـچش  دم ــى ديــ

 ران ــه از نيــق نـح ور ـروشن از ن

  

 روزى ــش اف ـه آت ـا ب ـجرى آن ــپي

 ان ــغ بچگــر مـرد پيــه ادب گ ـب

  

 ربط ـى و ب ــنگ و دَف و نچو  دعو

 ل و مى و ريحان  ـل و گ ـشمع و نق

  

 وى ـن م ـروى مشكياه ــى مــاق ـس

 الحان وشـوى خـگه ـذلـرب ب ــمط

  

 ى ــان ـــده از مسلم ـــرمنـن ش ـم

 ان ــيى پنهه ـوشـه گ ـا ب ـجشدم آن 

 

 دـن؟ گفتنـت اي ـد كيس ـرسيـر پـپي

 ن رداـرگـرار و س ــقى ـى بــاشق ـع

 

 دش از »مى ناب«  ـى دهي ـت جام ـگف

 اشد اين مهمان ـده ب ـاخوان ـه نـگرچ
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 ن ـه ديـچون كشيدم نه عقل ماند و ن

 مان ـم اي ـر از آن وه ـسوخت هم كف 

 

 ح  »باده« در آيين مسي

يى جهانى پيدا كرد. كشف مهادهاى  ها گذشت، آيين مهرپرستى، چهرهقرن

خاك  هنگام  )ميتراييس (  در  رداربمهريان  قديمى  كليساهاى  بازسازى  و  ى 

پيدا كردن مهراب آلمان و  ايتاليا و  فرانسه،  ميترا ها و مجسمه روسيه،  هاى 

 ين مدعاست. شود تأييد كننده اى واتيكان نگهدارى مى كه اكنون در موزه 

مه و  در عشق  ريشه  داشتن  با  ايرانيان،  و  هندوان  آيين كهن  در  اين  ربانى 

ميلا چهارم  قرن  آيين    ،* ىدآقاز  با  كنستانتين،  بزرگ  امپراتور  زمان  در 

ى آن »باده« به كليساها راه يافت، اين بار عيسوى دره  آمي ته شد. مشابه 

ى پير  ى ربانى به وسيله ى مآدس به عنوان نمُاد خون مسيح در عشاآن باده 

ى او براى ه  پيمان شدن كليسا، به پيروان عيسى، و يا دوستداران انديشه 

انده شد. نوشندگان آن »باده« به اين باورند كه آن مى پاك به شچ   حيبا مس

 آنان  فت عشق و مهر و پاكى همانند مسيح خواهد ب شيد.

  

 د ـراه شـم همـرى راهبـر راه ديـدم بـصبح

 يى رد خويش و ديدمش هم كاره هم د ديدمش

 
 

 )هندوييس (  هندوان يا هندوها: پيروان كهن آيين هندويی                             م/  313*. 
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 يـك صـراحى پيشـم آورد آن حريـف نيكخـو 

 2805غ/                      يىمـاره خى دوخگشـت جـانم زان صراحى بى

  

 ى نو  »باده« در دوره 

انديشه  از  بسيارى  اسلام،  آيين  برپايى  با  ميلاد،  از  پس  قرن  هاى چند 

بابلِي ان، يهوديان، زرتشتيان و مسيحيان در آيين  مهريان، مصريان، يونانيان، 

»باده« به هر شك  و نامى حرام   يافت. ولى نوشيدن  اما  دديرگاسلام راه   .

قرآن از آن به عنوان »شرابا و طهورا« نام برده، و وعده نوشيدن آن را در  

اين جالب  است.  داده  مؤمنان  به  نيز  بهشت  بهشتى  شراب  آن  كه  جاست 

    *، نه خمارى دارد و نه سردرد.آوردشادى و جوانى مى 
  

 صد كتاب ارهست جز يك بـاب نيسـت 

 1191/ 6                     راب نيسـتـد جهت را قصـد جز مح ص

  

مى هدف مولانا  يك  همه  ولى  است،  آيين  و  د  كتاب  اگر  د  گويد: 

سال   آن  و  جامهه دارند  براى  است  انسان  راه  سازى  انت اب  و  سال ،  ى 

 دا آزاد. رسيدن به خ
 

 آقاز بهثت پيامار اسلام   _م  /610

ان  سران جوجا پ. »اه  بهشت بيشتر از مردمان )ام ( پيشينيان هستند تا امت مسلمان، در آن *

 دهند كه نه سردرد دارد و نه مستی و نه خماری.« شراب ناب می نان ه آب

 56ی سوره  19تا  13آيه 
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 مسلــم و ترســا يهــود و نيـك و بـد 

 1136/ 6                              جملگــان را هسـت رو سـوى اَحـــدْ 

 *** 

 

 كفر و اسلام كنون آمد عشق از ازل است. 

  

هاى »كافر« و »مومن«  ست. اما واژهى باران ازلى و ابدىعشق همانند دانه 

 د. ندارى عشق نو جايى در خانه  جديد

 *** 
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 جــان سيمـرغـى كه آمـد سـوى قــاف 

676/ 4                  ى عـالـــم از او بــافنــد لاف جملـــه 

انديشه    سيمرغ از  وبرخاسته  )هندوان  آرياييان  كهن  بسيار  ايرانيان(    ى 

نمادى  و  يا است،  مهرپرستى  آيين  در  دارد  از خورشيد، و سرچشمه  ست 

تمدن   ميتراييس ، به  هزارسال  چند  طى  در  مرغ  مصر،  اين  مث   ديگر  هاى 

گوناگون در فرهنگ آنان   ىهام ود، و با نايونان، روم و چين پر و بال گش

گسترهجلوه هرگز  ولى  نمود،  ايران  گرى  ادب  آسمان  وسهت  به  پرواز  ى 

نوشته گىنداشته است.  فت و ويژه  او  براى  اند يكسان است و  هايى كه 

 تند از :ها عاارآن 

پذيرد.* تنهاست و هرگز جفت نمى

ای الارز كوه های ايزدبانو خورشيد         قاف: نام اسطوره يكی از لآب  ،Phoenixسيمرغ: 
( وييس دنهندوان: جمع هندو: پيروان كي  هندويی )ه        لاف: خودستايی به دروغ
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 * دانا و خردمند است، و از رازهاى نهان آگاهى دارد. 

 و خوش آب و رنگ است. اايز* 

 * ب شنده و مهربان و جاودانه است. 

 * نام دارد و نشان ندارد. 

 شود. هاى خود زنده مىميرد، و دوباره از ميان نور شهله * در آت  مى 

 او آموخته است. آى و آواز را از * انسان هنر موسي

  

 فيلسوفـى بــود و دمســـازش گــرفت 

 عطار                      رفت ـگـ شعلــــم موسيقــــى ز آواز

  

گويد، اين نياكان ما بودند كه به كالاد سيمرغ جان ب شيدند و او  مولانا مى 

 را نماد شادى و مهربانى نمودند و از نيست به هست آوردند.

  

 قـالب از مـا هسـت شــد نـى مــا ز او 

  

ست. و مى اشنوخعدد هفت براى ايرانيان همانند خيلى از مردم دنيا، عدد  

مى   21شماره   وجود  به  هفت  سه  از  شماره كه  نيك آيد  كام   و ى  ب تى 

ست. بدين روى روز بيست و يك  از هر ماه شمسى به نام »ايزد  پيروزى

 گذارى شده است.« نام سيمرغ« يا »ايزد عشق و شادى

نام  با  ايران  ادب  قُآنوس  سيمرغ در فرهنگ و  رام، رخ و  عنآا،  هاى: هما، 
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 . است  آمده

اند.  ست، به اين دلي  به او »رام« گفته چون اين مرغ به نشان عشق و شادى 

است. واژه شده  گرفته  آن  از  خواننده  و  نوازنده  مهنى  به  »رامشگر«  ى 

زبان آذرى به مهناى جشن و شادى از همين   ى »بايرام« درچنين كلمهه 

ريشه  اين  از  و  است.  فكرىسرچشمه  در ى  عشق،  كه  وفيان    ست 

 هاى خود، موسيآى و رقص و آواز دارند.مايىه گرد

نيك مرغ  اين  پيدايى  و  قرنحضور  كه  را  بوده، ب تى  زرتشت  از  پي   ها 

كتاب  ن ست  »اوستا«  »شاه   در  عنوان  با  سپس    مرغ«زرتشتيان  در  و 

هاى مولانا باز  چنين در سرودهالطير عطار و ه ى فردوسى، و منطقنامه شاه 

 يابي . مى

و دليامت  دلنشينى  بوى  و  رنگ  در  در  از  ما  بزرگان  س نان  گلستان  انگيز 

 ن كهن دارند. ايراى ادبى و فرهنگى ست كه تكيه و ريشه به پشتوانه آن 

  

 ى فردوسى  سيمرغ در شاهنامه 

هاى شاهنامه آورده، تا ش صيت  غ« را در داستان ر »سيمرچند با   فردوسى

 مهرورز و خردگراى او را بنماياند. 

يابد و او را با خود  ال« را كه در  حرا تنها رها شده بود، مى ز»  وان ست  

دارد. )يهنى سيمرغ برد و تا سن جوانى در پناه خود نگه مى به كوه قاف مى 

 مهربان و نگهدارنده است.( 
 

 /م 934  – 1020/خ =  331  – 993سی فردو 
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ه  بار  زادهدوم  مى  نگام  كمك  »رودابه«  به  »رست «  او  شدن  )يهنى  رساند. 

 حكي  و فرزانه است.( 

دهد تا در جنگ با اسفنديار پيروز شود. رست  يارى مى  به  غسوم بار، سيمر

 ى راستكاران است.( دهنده)يهنى او يارى 

يى از داستان زاده شدن »رست « قهرمان ملى ايرانيان را از جا فشرده در اين 

آورم، تا از گلزار س ن اين بزرگوار مشام جانتان  ن فردوسى برايتان مىزبا

 ه شود.تر و تاز

اندام، فرزندى در شك   ست زياا و خوش»زال« است و زنى رهمس »رودابه«

ناتوان   او را  بار فرزند  او فرا رسيده و سنگينى  دارد، كه هنگام زاده شدن 

 كرده و درد تمام وجودش را فرا گرفته است.

شتابد و به  خواهد و سيمرغ به ياري  مى دابه در دل از ايزدمهر يارى مىور

مى دلي»ماما«  به  »رح « شدر   گويد  راه  از  زاييدن  امكان  نوزاد،  بودن  ت 

 بايست با پهلو شكافى انجام پذيرد.مشك  است، زاي  مى 

از شنيدن عم  جراحى مى گويد: »كه چگونه گريد و مى ترسد، مىرودابه 

 ت، كودك از پهلو زاده شود؟« ممكن اس

  

 ون ـدخت خـژه سينـرو ريخت از م ـف

 ن؟ورـد ب ـى آيـو كـه كودك ز پهل ـك

 

خوراند تا درد و ترس  از اين روى پزشگ، ن ست به رودابه شراب مى
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 گرفته شود. 

 ت ـرب دس  ـدى چـوبـى م ـد يكـامـبي

 ى كرد مست  ـه مـرخ را ب ـاهـر آن م ـم

 

شكافد، و نوزاد  مىى گياهى،  ك كردن با شيره سپس پهلوى او را پس از پا 

 آورد. را با زبردستى و استادى به دنيا مى

  

 اه ـــوى مـج پهلـرنى ـب   د  ــبكافي

 ر ز راه ـــه را ســر بچ ـد مـابيـبت

 

 د ــرون آوريـدش بُ ـگزنى ـان بـچن

 د ـكه كس در جهان اين شگفتى ندي

  

 كند.مى گياهى آن را درمان مى دوزد و با مره از آن پس بريدگى پهلو را مى

  

 د ـرو دوختنـاهش، ف ـان دردگ ـهم

    دـوختن ـه درد بسپ ــه دارو همــب

 

 دهد تا ب وابد و آسودگى يابد.يى ديگر شراب به رودابه مى گاه پياله آن 
 

 بر روی زخ  دارو  ست از زبان پهلوی                 سپوختن: ماليدن  يیكافتن: شكافتن، واژه
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 ود ـه بـخفتى ـادر ز م ـروز م ـان ـشب

 ود ــه بـه وهُش ازو رفتـخفتز مى

  

از خو بيدار مى و هنگامى كه »رودابه«  او شادباب  به  گويند و اش مى شود 

آفريدگار    سسپا  دهند وهاى قيمتى به او پيشك  مى هاى طلا و سنگ سكه 

 آورند. به جا مى
  

 روبنُـد سـواب بيدار ش ـو از خـچ

 ن ـر سُخ ـاد لب بـو سيندخت بگش 

  

 د ـدنـانـر افش ـر ب ـرو زر و گوه ـب

 د ـدنـوانـن خ ـريـار آف  ـر كردگـاب

 

شود و  سپارند و او از ديدن فرزند شاد و شكفته مىمادر مى را به    و نوزاد

»آه مى چگونه  گويد:  من  با آاز    خداى  زال  رَسْت .«  رنج  و  ق   همه  ن 

بندند كه نام پسر خود را بوسد و با ه  پيمان مى مهربانى همسرش را مى

 »رُست « بگذارند.
  

 ى ـرو سهـه س ـد از آن بچـديـبخن

 ى ــاهنشهـر شـدرو ف ـد انــديـب
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 ر  ـد بس ـم آم  ـا غـم« بگفت ـرسَتــ»ب

 ر ــام پســش نـد رُستمــادن ــنه

  

آرزوى شادكامى براى آنان هنگام جدا شدن يك »پر« خود    با  غسپس سيمر

كند تا آن را به زخ  پهلوى خود بمالد و شفا و را به رودابه پيشك  مى 

 ب تى بيابد. نيك 

  

 منر ـر آن مال از آن پس يكى پـب

 ر من ــى ف ه ـايـود س ـ ـه بـخجست

  

اين مرغ خوشا تى در داستان  با آوردن  نام    هداوخهاى خود مىفردوسى 

ها زنده نگهدارد و افزون بر آن به ما بنماياند كه او را براى هميشه در ذهن

قدر شكوهمند و  ى عربان چه دان  پزشگى و جراحى ايران پي  از حمله

 باارزش بوده است. 

  

 الطير عطار  نطق در م  سيمرغ

نيشابورى در فرزانه    عطار  حكايتى  »سيمرغ«  مهرفى  براى  خراسان  از  يى 

 كن .ى آن را برايتان بازگو مىجا فشردهالطير دارد كه در اينق منط كتاب
 

 /م 1119  – 1230/خ =  498  – 609عطار نيشابوری   
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هدهد راهنماى مرقان شد تا آنان را بر فراز كوه قاف جايگاه سيمرغ بارد.  

اراده  يى از آنان سست گام و بىعده   مرقان از هر نوش و رنگى گرد آمدند،

 آنان را ترسانده بود. ،بودند و فكر خطر راه

آنان به  از گمى   هدهد  نيكوست، و هرگز  ويد: »عاشق داراى هدف پاك و 

 انديشد.« ترسد و به جان نمىخطر نمى

 

 ان ـر چنين گفت آن زمـد رهبـده ـه

 د نيانديشد ز جان ـاشق ش ـآنك عـك

  

آنان كه د امسرانجام  به دناال هدهد به سوى ل گرم از عشق و  يد بودند، 

مر راه  دها  بين  در  ولى  كشيدند،  پر  قاف  گرسنگى،    به  غكوه  خاطر 

ى راه باز ماندند و فآط تهداد اندكى به  تشنگى و گرفتگى پر و بال، از ادامه 

 جا رسيدند. آن 

  

 جا رسيد رغ اندكى آن ـه م ـز آن هم

 دا رسيـجس، يكى آن ـاز هزاران ك

 

شادمانى   با  و  آمدند،  فرود  قاف  كوه  بالاى  در  كه  مرقان  از  دسته  آن 

كشيدند آقوش  به  را  سى    نچو  ،همديگر  كه  ديدند  كردند،  نگاه  به خود 

 عدد مرغ بيشتر نيستند. 
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 رغ زودـمى ـد آن سـه كردنـون نگـچ

 ود ـمرغ، آن »سيمرغ« بشك اين سى بى

 

ى فكر بشر كه »سيمرغ« ساخته گويد  عطار در اين قصه به طور پوشيده مى 

 ه بتواند در درون خود آن مرغ خردمند و پيام دهنده  سى مىاست. و هر ك

پيام  ما ديگر  سوى  از  و  بگيرد،  نيرو  او  از  و  باشد  داشته  را  شادى  و  يد 

چنانمى انسان دهد  ما  انسانى چه  هدفى  براى  ه   با  و  باشي   ه   با  ها 

 رغ خواهي  بود.بپاخيزي  و به پرواز در آيي  همه سيم

يى هستي  و هر يك همانند ها به مراتب برتر از سيمرغ افسانهزيرا ما انسان 

 همتا. ىب ىرگوه 

  

     م ـتريىـى اول ـى بس ـه سيمرغـا ب ـم

 م ـريـوه ـى گ ـرغ حقيقـك سيم ـزان

 *** 

 

 سيمرغ در مثنوى و غزل مولانا  

 من خرقه ز »خور« دارم، چون لعل و گوهر دارم

    1316غ/       صوفك و از شالـك  جا پـوشم ازمـن خـرقه ك
 

 ی پشمی اولی: برتر، بهتر             خور: خورشيد               وفك، شالك: پارچه 
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است.سرچشمه   مهرپرستى  آيين  از  مولانا  فكرى  روشن،  ىيلخ  او  ى 

مىخرقه اعلام  ايرانى  كهن  آيين  اين  از  را  خود  هرگز  پذيرى  و  نمايد. 

 پذيرد.به خرافه را نمىآلودهپوش وفيان زهدگراى پشمينه هاىخرقه

  

 ـ  ايــم گلدستـه  ـر ايـن دو ســهـز آن اسي

 1238/ 6                   ايــم كـه در گلــزار بــر خــود بستـــه 

  

ها، راه گلزار عآ  و منطق را گى و اسارت پوچىيى از بيچاره اره   ىاو برا

داند برخى از ما بر سر و روى خود جوال نادانى  نماياند. زيرا مىبه ما مى 

د كه اين جوال را بدراني  و خود را  خواه اي ، از اين روى از ما مىكشيده 

بايني  نه     دان  آزاد سازي  و سر را بيرون بياوري  و جهان هستى را با نگاه

 با نگاه دين. 

  

 ا   ــبنم   ه ـام ــم، كــا را ه ـه مــم ك ــگفت

 ـه اينــا ك ــگفت  ى ــوال ــو در جــك، تـ

  

 ن ــرون ك ـر را بــوال و، س ــدران ج ــب

 ـه ح ــدر چــانـك ى، ـود ببينـتا خ  ىــالـ
 

 ست از پارسی باستان ايیواژه زو، آر ويا،كامه: رم يا كا 
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 انـــدر ره جـــان، پــا را مـــرنجــان

 ـ  ــزيــرا »همــايـى«، ب  3358غ/                          ـى ـبــال   و رـا پ

  

ايزد عشق مىمولانا خود را دست پرورده  نيكونژاد، راست  ى فكرى  داند، 

 چون كركس.پرستان ه ب  ، نه همانند مرده كردار و شادى 

  

 ام بــاز سلطــانـم خـوشـم نيكــو پــى 

 1213/ 6                   امفـــارغ از مــردارم و كركــس نـــى 
  
 اشم كست ـه من بـن كـركس ك ـرك كـت

 ت  ـركس ـد كـر از ص ـن بهتـر« م ـك »پ ـي
  

دهد تا ما با اتكا به گوهر وجود خويشتن، از بندگى او به ما عزت نفس مى 

 گويد كه تكز نادانى به دانايى برسي . از اين روى به ما مىبه آزادگى و ا

كه خود را باور كني  و همت  اين   شرط  تواني  »سيمرغ« باشي  بهتك ما مى

  به خرج دهي  تا از هرگونه آلودگى ذهنى، فكرى و عادتى خود را برهاني . 

 ى خودمان. هاى بااراده شود، جز دست و اين به دست كسى انجام نمى
  
 و خاص از آن مايى ـگر به هر گدايى كه تنم

 ى بهايس گرانو به ت ويش ارزان، كروش خمف
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 ولان ـريب غـو فـن، مشنولاــاصى ـز ز ب  ـريـبگ

 و از بلند جايىـه تـى، ك ـه تو از شريف اصل ـك

 

 ا ـرپـده ب ـو كُن ـو چـن ت ـه، تـبستتو چو باز پاى 

 ره ز پا گشايى ـه گـد، كـويش بايـچنگ خ ه و بت

 

 خـاك سر بـرآور، كه درخت سـر بلنـدى  ز تو

 2840غ/                    ـايى«  ـتـو بپـر به قاف قـربت، كه شريفتـر »هم

 *** 

 

 314غ/                 طــريق عشــق ز هفتـاد و دو بـرون بــاشــد 

  

مولانا در بشارت آيين دوست داشتن انسان، و مآام ارزشمند او از تمامى 

امكتب  و  مهريان  نديشه ها  آيين  از  ويژه  به  است،  گرفته  فكرى  كمك  ها 

 ست.اه نيى دزيربناى همه  )ميتراييس ( كه ن ستين سنگ

گنجد، زيرا فرا  آيين و يا روش فكرى او در چهارچوب مذهب خا ى نمى

كردن  خاموش  و  درون  سرك   اسب  كردن  رام  او  هدف  است.  مذهب 

 هاى حرص و حسد و كينه است. شراره 

ب تى است. چرا  ايران عدد هفت به نشان شانس و نيك   گ و ادبدر فرهن

 كه :
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 شود. م مى اانج ـ آموزش در آيين مهر، در هفت كلاس1

هفت 2 ايرانيان  ملى  قهرمان  رست   پشت ـ  را  مىخان  توتياى  سر  تا  گذارد، 

 چش  را براى بينشمندى كشف نمايد. 

كه در ن ستين    ،ت ـ ماه هفت  سال خورشيدى به نام ايزد بانوى »مهر« اس 3

 روند.روز اين ماه فرزندان ايرانى به مدرسه و يا دانشگاه مى

هف4 نيشابورى  عطار  مىدوا  ت ـ  را  چگونه  ى  كه  بياموزد  ما  به  تا  پيمايد 

 ى فرازمندى و فرزانگى باشي . همانند »سيمرغ« خواهنده 

آورد، يك دفتر قزل هاى خود را در هفت دفتر فراه  مىـ مولانا سروده 5

 و ش  دفتر مثنوى. 

  

 ى   ــبس  ن ــدي ـالام ــس ات دل حُــاى حي

 ادسى  ـم سـه قسـد بــوش ـجى ـل مــمي

 

 آرمـــت اى معنـــوى مــى ش ــكشپي

 1027/ 6                   قســـم ســـادس در تمــام مثنـــوى 

  

  

  

 

 د. الدين چلای: از ياران نزديك مولانا كه مثنوی به خواه  او سروده شسام حُ
   سادس: شش 



6

672 /4                  آتـش عشــق، از نــواهـا گشــت تيـز 

هندپايه  فكرى  فلسفه يهاى  و  موسيآى  بر  اسلام  از  پي   ايرانيان  و  ان 

ى پرورش جان، و فلسفه براى پرورش  ابر  ىاستوارى داشته است. موسيآ 

سروده  هميشه  و  گنجانده  عشق  آيين  در  را  دو  هر  اين  مولانا  هاى  خرد، 

 خود را با نواى خوش موسيآى و آواز دلنشين ارائه داده است.

گويد، »آت  عشق« به خاطر همراه بودن با شهر و ترانه و ىروى م  از اين

 يابد.  رشتسموسيآى توانسته است شهله ور شود و گ

 سمــاع آرام جــان زنـدگـــان اســت 

339غ/                     كسـى دانـد كـه او را جـان جـان اسـت 

بلكه به مهناى    از ديدگاه او سماش به مهنى چرخ زدن به دور خود نيست،
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براى   نوازندگان  همنوايى  با  رقص  آواز خوش  و  حال  به وجد و  رسيدن 

 ب   گذشته. ست از دوران شادى ى ارگداست. و آن پيام و يا 

  

 ـام ـسمــاع چيسـت؟ ز پنهانيـان دل پيغ

 1734غ/                    دل غـريــب بيــابـد ز نــامشــان آرام 

  

ترانمى و  شهر  كه  مىافزايد  پيام خردمندا ه  و  بايست  دهنده  اميد  داشته،  نه 

تواند لنشين مىدو  دفرحا   باشد و ق  را از دل بزدايد، زيرا موسيآى شا 

هاى بدن تأثير نيكو گذارد و كام دل را شيرين كند، و تنفس  بر تمامى ياخته 

 جلدى را آسان نمايد. 

  

 هاى خرد ردد از اين باد شاخهـه گ ـشكفت

     وجود مسام اين زخمه در  گشاده گردد از

  

 د ــد آي ـديـدن پ ـى در ب ـلاوت عجبـح

 م اكه از نى و لب مطرب شكر رسيد به ك 

  

داد و آن را نرم و نيكو  او از بين سازها به »رباب« عشق بيشترى نشان مى

 خواند. نواخت وشهرهاى خود را با آواز خوش مىمى
 

 های ريز سطح پوست               حلاوت: شيرينی و شادیمَسام: سوراخ  
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 ـ  واى نـو ـو ن ـاله نـهـر رگ اين ربـاب را ن

 1405غ/                    م ـزناش مى ـه كجـنواش پى برد دل، ك  ز تا

  

 امه ـترشـسى ـيان او چاشنى ـر فغـدر دل ه

 زنمتا نبرى گمان كه من، سهو و خطاش مى 

 

حرام   لوو  و  آدمى،  جان  براى  موسيآى  بودن  ضرورى  توجيه  براى  مولانا 

 گويد :بودن آن مى 

  

 ـه اجــــا همــم  م ــايه دوــزاى آدم بــ

 ـهه ــت آن نغمــدر بهش  م ـايودهــا بشنـ

 

 ـد دُه ــــديـا و تهــرن ـى سُ ه ــال ــن  ل ـ

 ـور ك ــاقـدان ن ــد بــان ـى مـزكـچي  ل ـ

 

 ـا ـرودك و چنــگ و ربــاب و ســازه 

 ـ  671/ 4                  ـه آن آوازهــــا ـانـــدكـى مــانـد ب

  

اسر قيامت  روز  در  كه  آنست  نه  و مگر  دميد  خواهد  خود  ناقور  به  افي  

ز  ين  خواهند كوبيد تا تمامى مردگان از گور برخيزند؟ اكنون  هُفرشتگان دُ
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را خ فرشتگان  و  اسرافي   كار  همان  رقصندگان  و  نوازندگان  و  وانندگان 

 دهند.انجام مى 

  

 هــاى مــرده جملـــه پــر زننــد روح 

 676/ 4                   مــردگـان از گــور تــن سـر بـرزننـد 

  

جان موسيآى  تا  ترن   با  و  بپاخيزند  آدمى  تن  گور  از  مرده  و  قمزده  هاى 

 شادى و طرب نمايند.  ود ن وزنده ش

 *** 
 

 پنــد گفتــن بــا جهــول خــوابنــاك 

 742/ 4                    ود در شــوره خــاك ـتخــم افكنـدن بـ
  

 واند تا تواند بپرسد يا ب طلاش است، مىاكسى كه از چيزى يا موضوعى بى

مى  كه  كسى  ولى  برسد.  آگاهى  مى به  و  ده  و  خواند  شنود    ر چنان 

كند جاه  است و پند گفتن با  خارى خود را تكرار مىست و بىگاهىآنا

 نتيجه.او بى
  

 زانــكه جــاهـل جهــل را بنــده بــود 

 742/ 4                  چـون كـه تـو پنـدش دهــى او نشنــود 

قصه   مورد  اين  در  او  مولانا  است،  حكمت  داراى  كه  دارد  شنيدنى  اى 
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هاد و مرغ كوچكى شكار كرد، مرغ را از دام بيرون نم  ا دگويد:  يادى،  مى

آورد، تا به خانه بارد و او را ب ورد، در بين راه مرغ به  ياد گفت: »تو تا  

بى به حال گوشت گاو و گوسفند زيادى خوردى و   از سير نشدى،  شك 

تو   به  پند  سه  كنى،  آزاد  مرا  اگر  ولى  شد.  ن واهى  سير  نيز  من  خوردن 

ك داد،  روى ك ني  هخواه   بر  را  اول  پند  شد.  خواهد  تو  آن  از  ب تى 

بر روى  دست  كه  هنگامى  را  ديوار و سومى  بر روى  را  دومى  و  تو  هاى 

 ى درخت نشست ، به تو خواه  گفت. شاخه 
 

 دهــم ه سـه پنـدت بـر هِـل مـرا تـا كـ

 741/ 4                   امام يــا ابلـــه تــا بــــدانى زيــرك 
  

مىمى  لقاو   ياد را  مرغ  پاى  و  او  كند  دست  روى  بر  مرغ  و  گشايد، 

مى مى و  س ن  نشيند  يا  محال  حرف  كه:  است  اين  پندم  »اولين  گويد: 

 نشيند. روى ديوار مىپرد و بر قيرمنطآى را از كسى قاول نكن.« سپس مى

  

 ست آن سخَنُ ه بر دست است اينـآنچ

    *نـاور مك ـس ب ـى را ز ك ـال ـه مح ـك
 

ار و از ميد دومين پندم اين است كه: »هرگز بر گذشته حسرت  وگىمو   
 

 حافظ             كن نمی باور كند          مهذورم ار محال تو . پيرموان حكايت مهآول می *
 پيرموان: زرتشت 
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 چه از دست دادى، اندوهگين مااش.« آن 

  

 ر گذشتــه غـم مخَــر گفـت ديگــر بـ

 741/ 4                   ـر ـون ز تو بگـذشت ز آن حسـرت مبچ

  

 كه    ى درخت پرواز كن ، بايد به تو بگويكه بر روى شاخه و اما قا  از آن 

در سنگدان من يك سنگ گراناها به وزن ده درم وجود دارد كه اگر تو مرا 

 بود. كردى آن متهلق به تو و فرزندانت مىرها نمى

گويد : »چه  ان، و مىى خود پشيمشود و از كرده  ياد فورى ناراحت مى 

احمآانه فريب  اكار  مرا  چرا  زيرك  مرغ  اى  نمودم.  رها  را  تو  كه  كردم  ى 

 دادى؟« 

خواهى به گمراهى و به گويد: »مگر به تو نصيحت نكردم؟ اگر مىمى  غمر

راه جه  نيفتى هرگز حرف محال و نشدنى را باور نكن، و دومين بار به  

ن ور، پس به راستى يا پند مرا    يىچه از دست داده تو نگفت ؟ حسرت آن 

 نفهميدى و يا كرى. 

  

 خورىچون گذشت و رفت، غم چون مى

 742/ 4                   نـــدم يــا كــرى پم ـهيــا نكـردى ف

  

قدر كوچك هست ، من سه درم وزن بيشتر ندارم،  ى مرا نگاه كن، چه جثه
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 باشد؟« چگونه ممكن است يك سنگ ده درمى در درون سنگدان من 

گويد: »خوب حالا پند سوم را به  كند و مى ى بُهت زده نگاه مىا ياد لحظه 

 من بگو.«

مى عم   »:  ديگومرغ  و  نكردى  گوش  من  دوم  و  اول  پندهاى  به  چون 

 فايده است.«ننمودى، پند سوم را به تو ن واه  گفت چون بى
  

 گفـت آرى خوش عمـل كــردى بـه آن

 ـ  742/ 4                   وم رايگـــانتــا بگــويـم پــند ســ
  

كه راه    ما  ىدر اين قصه،  ياد نماد خود ماست، و پرنده نماد سيمرغ درون

نماياند. ولى ذهن بيمار  ى منطق و خردمندى به ما مىب تى را بر پايهنيك 

بى تنها  جه   است.  عاجز  آن  درك  از  و ما  اطمينان  بلكه  نيست،  خارى 

هاست. وقتى س ن محال را پذيرفتي  و به  ا و خرافهايمان داشتن به ژاژه 

د كامپيوترى  نانمهآن امر عادت كردي ، ذهن و عآ  ما بيمار خواهد شد.  

كه داراى ويروس باشد. اين عآ  بيمار قدرت جداسازى راست از ناراست 

مى دست  از  مىرا  را  اباطيلى  هر  و  مىدهد  آدمى  و  آدمك  پذيرد،  شود، 

 يى ن واهد داشت. يى و ارادهيشه كوكى، و از خود اند
  

 دلا تـو شهــد منـه در دهـان رنجـوران

 2073غ/                    انركـو م مگو بـا جمـاعتـحـديث چش 

 *** 
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 انــديش شــد هــر درونـى كـه خيــال 

 349/ 2                    چــون دليــل آرى خيــالش بيـش شـد 

  

خيال دچار  كه  واهىكسى  باهاى  راحتى  به  را  ناممكن  و  مىست  كند، ور 

به   او  بگويى،  س ن  منطق  و  دلي   با  و  كنى،  آگاه   ب واهى  هرگاه 

هاى ديگر گرفتار خواهد شد، زيرا بدگمانى و نادانى راه گوش عآلى اليخ

 ست.و انديشمندى او را بسته است. از اين روى س ن گفتن با او ديوانگى

  

 ان ــگماشد بدـه ب ـردى ك ـر م ـت ه ـگف

 ان ــد نشـا صـت را ب  ـود او راســنشن

 

 واب او سكوت است و سكون ـس جـپ

 ون ـجن نـتفن گ ـه سخ ـا اَبل ـت ب ــهس

 

آموزه  خودخواهىدر  و  تكار  نماد  »فرعون«  مولانا  انسان  هاى  هر  ست. 

ممكن است »فرعونى« در ذهن خود داشته باشد. براى نمونه وقتى كسى 

اينگويد: »من مى مى ندارد.« خواه   چنين باشد و اجراى آن چون و چرا 

 د. شد ه اهاى خود هلاك خوى چنين فكرى، بيمار است. و در ايدهدارنده 

مى  ماارزه مولانا  به  او  با  و  بشناسي   را  خود  درون  فرعون  ما  كه  خواهد 

تر، شك زبان ما نرم برخيزي  و قدرت را از او بگيري . اگر موفق شدي ، بى 
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تر و نوش برخورد ما با ديگران مهرانگيزتر خواهد شد   آهنگ گفتار ما ملاي

 ش صيتى نو پيدا كني .  و  يرى ديگران احترام بگذاتواني  به عآيده و ما مى

  

 و هست ـدر تـود ان ـون بـرعـه در ف ــآنچ

 ت ـه هس ـوس چــات محبــك اژدره ـلي

  

 اى دريـغ آن جملــه احــوال تــو است 

 512/ 3                   اهيش بـست كـه بـر آن فرعـون بـر خـو

  

 ـردبـم و ب ــق، رحيــان ح ـدگــبن  ارــ

 ار ــك لاح ــد در اصــق دارنـوى ح ـخ

 *** 

 

 گنــه لعنــت كنــــى ابليـــس را بــى 

 349/ 2                    ـبيس راـچــون نبينــى از خــود آن تلـ

  

ترين ترين و عا ىى از بدنام مولانا در دفتر دوم مثنوى به »شيطان« كه يك

نمادين   را ش صيت  خود  از  كردن  دفاش  فر ت  و  اجازه  است،  جهان 

بر  مى آنيه اپدهد.  كتابى  در  پي  چه  شيطان،  است،  آمده  فرشتهها  ى تر 

قدرت   ابر  برابر  در  كه  است  كسى  اولين  و  بوده  خداوندى  بارگاه  مورب 
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ت اب خود پافشارى كرده جهان »نه« گفته و بر اعتراض و خواسته و حق ان

بكُشتن  نه  حرمت،  هتك  و  جرم  اين  خاطر  به  خدا  طرف  از  ولى  است. 

 ق. شلا همحكوم شد و نه ب 

اى پر مهنا  مولانا از همين كرامت و بزرگوارى خدا بهره جسته و با سروده 

ى خواننده نمايد كه در آن توجهيى تنظي  مىنامه خود از زبان شيطان دفاش

 كند.زير جلب مىهاى را به نكته 

همه خطا مى1 فرشته و دست ـ  اگرچه  تربيت شده خدا  ورزند،  و  پرورده 

 باشد. 

برابر2 در  خطاى   جرم  ـ  و  جرم  مرتكب  خود  ناايد  ديگران  خطاى  و 

 ترى بشوي . بزرگ

 ـ همه در برابر قانون مساويند حتا شيطان. 3

هيچ4 دفاش كردن و حق روش  ـ  گفتن، حق  ندارد حق س ن  اجازه  كس 

 ندگى و يا نوش انديشه او را از او بگيرد.ز

 

 ايــمگفــت مــا اول فــرشتــه بـــوده 

 ـ ـج ه ــاعت را بـراه ط  345/ 2                    ايم ـوده ــان پيمـ

  

 م ــــديـــرم بُـــان راه را محــالك ــس

 ـان عــاكن ـس  ـديــدم بُ ــرش را هم ـ  م ــ
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جويان تر فرشته و محرم راه خدامن پي   گويد:نامه شيطان مى در اين دفاش

فرمانار  و  مطيع  جان  و  دل  با  پيوسته  و  بودم  عرش  ساكنان  همدم   ر. ادو 

هميشه مورد لطف و مهربانى او قرار داشت ، و روزگاران نيكو و پر بركتى  

آورم انديش ، به ياد مى را گذراندم. و هنگامى كه به دوران كودكى خود مى

به   مرا  تربيت  استاد  كه خدا  آموزگار و  او پرورش دهنده و  عهده داشت، 

انااشته از مهر و آموزه توان  نه مىوچگ  .هاى اوست من بود. درون  اكنون 

 اين همه بزرگوارى و مهرورزى او را به فراموشى بسپارم؟ 

به   بلكه  ناود،  نافرمانى  به خاطر  نياوردم،  فرود  ادب  آدم سر  برابر  در  اگر 

بود،   عشق  در  حسادت  از  خاطر  قير  و  محاوب   از  قير  ن واست   زيرا 

 زير آورم.ه مهشوق  در برابر ديگرى سر تهظي  ب

  

 ش رانـده اسـت ش پيـ چنـد روزى گـر ز

 346/ 2                               م مـن در روى خـوبش مـانده است چش

  

گرچه به خاطر اين رفتار، خداوند چند روزى مرا از نزد خود رانده است  

پي بىولى  ب شاي   به  اميد  به وسته  را  دورى  اين  تل ى  و  دارم.  او  كران 

 .ن كى وجود تحم  مىيوند با همه شوق شيرينى پ

  

 م  ـاختـن ب ـد م ـازى« كه بــى »بــآن يك

 م ــــداختــلا انـــن را در ب ــويشتــخ



 84 همای عشق    /                                                                                

 ذات او ـــم لــى چش ــم مـــلا هــدر ب

 ـم م ــات اويــم  ات او ـــم مـــات اوي ـ
  

باخته  پاك  من  »بازى«  اين  در  كه  است  اين  من  س ن  ماتِ  واپسين  و  ام 

 تا ابد پذيرا هست . نجا وى خلق را با دل مات او. و دشنام همه 
  

 مـــن بـدى كــردم پشيمــانـم هنــوز 

 350/ 2                 انتظـــارم تــا شبــم آيـــد بـــه روز 
  

 ن ــ ـق مــــان خلـــم ميــم گشت ــمته

 رد و زن ـر م ـد هـن نهـر م ـود ب ـل خ  ـفع
 

مى  »بازى«  نام  نمايشنامه  اين  در  ا مولانا  به  كه  چرا  او خدا  ه يش دنآورد.  ى 

يى ناود جز اجراى چنين نآشى به شيطان داده است و او در اين بازى كاره 

شيطان  به  را  خود  زشت  كارهاى  نداري   اجازه  ما  بنابراين  نآ ،  ايفاى 

ا و  بدهي   كردار زشت نسات  گفتار و  مسئول  زيرا خود  كني .  لهنت  را  و 

 خود هستي .
  

 ـت از ابليــنيس      وى ـوست اى غ ـس از تـ

 روىى ــه مــوى دنبـه س ـو روبـه چُـك
 *** 

 
 قوی: ناآگاه                       روبه: روباه 
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 ادى است  ـان از شـكشوى مى ـاى و هـه

  

مرد مستى، نيمه شاى در كنار ديوارى خفته بود. پاسدارى او را از خواب  

بيد مستى  بگو چه شيرين  مستى...  »هى...  او گفت:  به  تحآير  با  و  كرد.  ار 

 كه در كوزه هست.«اى؟« گفت: »از آن چيزى خورده

  

 ـب در نيمـشـب جــايـى رسيــد سِتحمُ

 334/ 2                  در بُــن ديـوار مـــردى خفتـــه ديــد 

 

 و؟ـى مستى؟ چه خوردستى بگـت: ه ـگف

 و ـدر سبـگفت: از آن خوردم كه هست ان
  

 گفت: »چه چيز در كوزه هست؟«

 .« گوي ، و آن در داخ  كوزه پنهان است گفت: »نپرس كه نام آن را نمى

  

 ت آن؟ـود چيس ـاى خوردهـه خ ـگفت: آنچ 

 ت آن ـسى ـو مخفــدر سبـ ـان ـگفت: آن ك
 

تر از او بود كه  هر قدر پاسدار، ا رار به اقرار مته  داشت، مست باهوش

 يدن شراب كند.اقرار به نوش
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 سپس پاسدار گفت: »بلند شو آه كن«
 
 نــن آه كــهي   ب ـ ــت او را محتســگف

 ن ـ ـام سخُُــهنگ  ردـك  وــو هُ ـ ـت هُـمس
  

 كنى.«گوي  آه كن، تو هو هو مىگفت: »به تو مى
  

 كنــى گفــت گفتـــم آه كــن هــو مـى 

 334/ 2                   ى ـگفـت مــن شــادم تـو از غـم دم زنـ

ى ى ق  و هاى و هوى به نشانه دانى كه آه و ناله نشانه مست گفت: »نمى 

 ست؟« شادى 
  

 ت ـسدادىىــم و بـــغو رد آه از د

 ت ــسادى ـكشان از شهاى و هوى مى 

  

نمى »حالا  بروي   پاسدار گفت:  بلند شو  بدهى،  اخلاق  من درس  به  خواد 

 پاسدارخانه و زندان.« 
  

 دانم خيز خيز ـن ن ـاي ب گفتـمحتس

 ز ـن ستي ـذار ايـمعرفت متراش و بگ

 
 محتسب: پاسدار، مأمور نهی از منكر  
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 ن از كجا ـا مـو از كج ـت رو تـگف

 ا ـدان بيـزن  ا ـتو ز  ـى خي ـگفت مست
 

پول تو مست گفت: »اى آقاى پاسدار دست از سرم بردار، از آدم فآير و بى 

 خواهى؟«چه چيز مى
  

 گفت مست اى محتسب بگذار و رو 

 رو ــن گدرـوان ب ـى تـه ك ـاز برهن
 
راه رفتن مى  اگر قوت  به خانه من  پاى  ى خود مى داشت ،  بايد  رفت ، چرا 

توانست  بودم، حالا بيكار ناودم. و مىآ  مىع  راىديوار ب واب ؟ و اگر دا

مانند خيلى از اين شي ان بر سر كسب و كار باش  و از راه نذرى و خمس 

 ه  نماي . ام فراو ذكات مال و ثروتى براى خود و خانواده 

پاساان، آسوده حالا خواه  مى ب واب . كن  اى سركار  تا دوباره  بگذار  ام 

اطمينان دارم در   به  ب   اينزيرا  راه را گ  كرده و مجاور  آشفته تو ه   ازار 

 اى.پذيرش اين شو  شده 
  

 گــر مــرا خــود قــوت رفتــن بُــدى 

 ــى خـود رفتمـى ويـن كـخـانه   334/ 2                     دى ـى ش
  
 ى ـــا نم ــا امكــل و ب ـا عقـر ب ـن اگـم

 ـو شيخـهمچ   ـر سـان ب ــ  ـر دكـ  ىــا نمـ
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 ـ  ـز ـراهــم م      دى ـنبيـل و در يـــوزه بـُ

 335/ 2                     هــم نــذورات همـــه روزه بُـــــدى 
  

 و راه ـم كردى تـن ز آنكه گ ـذر از مــبگ

 اه ــانقـزرگ خــب ش و ــو ريــاز جــب

 *** 

 

 د ـار آم ـو به ـه ن ـا ك ـم بيـت و بهمن ه ـه دى رف ـمَ

 د ــزار آمه ـلالان  ـد زم ـرم شـز و خ ـن سرسبـزمي

  

 رجنبان ـه گيجند و س ـدرختان بين كه چون مستان هم 

 581غ/            ـد ـقـرار آم صبـا بـر خواند افسـونى كه گلـشن بى 

  

قزل  به  كه  شاعراهنگامى  قزل هاى  مىن  نگاه  خود  س ن  كنيسراى   ، 

نشانه  به  اين  و  است.  طايهت  زياايى  و ف  بيشتر  آنان  پيوند  آقازين  ى 

آنان با مادران و پدران قديمى ماست، كه ستاي  طايهت عادت    ىشه اندي 

 شان بود. روزانه 

ى آمريكايى در گشت و گذارش به دور دنيا هنگامى كه كارنگى نويسنده 

رسيد، هندوستان  آيين   به  تنوش  جامهه از  در  شگفت ها  در  سرزمين  آن  ى 

 

 دايی دريوزه: گ
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گروهى   كه  بمائى  شهر  در  ويژه  به  جاشد،  با  را  پارسيان  سفيد  هامه از  ى 

آلايشى هنگام ستاي  طايهت در كنار اقيانوس هند ديد. او از سادگى و بى

آنان در آن ستايشگاه به شور و شوق در آمد و با آنان در نياي  شامگاهى  

 همدلى كرد. 

نويسد: آت  مآدس با شكوه در آن مكان تابان بود يهنى خورشيد با او مى

تمام چه  هر  گزياايى  پرتو  آخرين  اقيانوس ن  لگوتر  سطح  به  را  خوي  

به دناال ه  شناور بودند. و نسي  دلك  و  پاشيد، و موجمى با نرم   ها 

مانند را وزيد و آرامشى بىها به ساح  مى نواز با عطر دريا از فراز آنروح

 آورد. براى ما به ارموان مى

آواى  و  دريايى  پرندگان  آواز  از  طايهى  موسيآى  جز  ستايشگاه  اين  در 

 شد.زدند  دايى ديگر شنيده نمىيى كه به ساح  پهلو مىهاوج م

توان يافت، كه انسان  تر از اين نمىبه باور من هيچ ستايشى را بهتر و ساده 

ا تمام دل به شكوه و عظمت آفريننده گيتى، با لذت بردن از طايهت بتواند ب

 سر تهظي  و احترام فرود آورد.

 *** 



7

 ا ـوداى م ـسـش خـو شـاد بـاش اى عشق 

6/ 1                      هــاى مــا اى طبيـــب جملــه علـــت 

ى ها و پادزهر همه ى علت و نماد خدا و طايب همه   ،عشق پرتو مهر است 

 ها.طلاىو خشونت  هانابسامانى 

بنابراين چگونه ممكن است با نام »خدا« دلى را بيازاري  و تنى را با شلاق 

 جان انسانى را از او بگيري . ياو  زخمى نمايي 

راه  باشد،  آزارى  انسان  به  آقشته  كه  مذهاى  هر  و  راهى  هر  روى  اين  از 

 عشق و راه خدا نيست. 

هاى تاري ى در  ارهمولانا كه اش ى از شهرهاى  ا در اين مورد براى فه  پاره

مى  ديده  شي ان خرقهآن  از  دسته  آن  با  و روى س ن   از  شود  كه  آلوده 

دست ابزارى براى منافع خود ساخته بودند، آگاهى كوتاه و   ينو داسلام  

 نمايد. فشرده از رحلت پيامار اسلام تا درگذشت مولانا ضرورى مى
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   /خ40تا  11

 نـد كـو اى عجـب آن عهــد و آن سـوگ

 95/ 1                     هــاى آن لـب چــون قنــد كــو وعـده 

  

اسلام   پيامار  رحلت  از  دست ا   خ/11بهد  در  و  جانشينى  سر  بر  ختلاف 

به مشاجره و كشمك  رسيد. از  گرفتن قدرت آقاز شد. بحث و گفتگو 

ته  ى »مسلمانان با ه  برادرند« دلاسطرف ديگر آنانى كه به شهار و وعده

طاآاتى  ها و سفره بودند، جيب  فا له  به خاطر  ماند. جامهه  هايشان خالى 

گرديد،   عصيان  و  دچار خش   تنگدستان و ش ورو ششديد،  شد.  آقاز  ها 

دانستند. بهد از درگذشت  ح  رادر كشتن خليفگان مى خوردگان، راه فريب 

ولى    ابوبكر آنان عمر و عثمان و امام على را با زخ  شمشير ترور كردند،

طلاان تويير نكرد، فآط راه براى سوگمندانه چيزى به نفع تنگدستان و حق

 د.ش تريى ديگر آسان كسب قدرت طايفه 

امام على در    شهادتسال، با    29ى حكومت خلفاى راشدين بهد از  دوره

 پايان پذيرفت.  /خ40سال 

ايرا اين دوره برپايى قانون جهاد، يورش به سرزمين  ن  از رخدادهاى مه  

كشته  و  عمر  زمان  سال  در  در  ساسانى  پادشاه  سوم  يزدگرد  ،  /خ 30شدن 

توزى، ترور و سترش كينه گ   ان،اجراى سنت ناخوشايند شلاق بر پيكر انس

آنان بر سوريه و مصر و گردآورى قرآن در زمان عثمان  آدمكشى، تسلط 
 

 /خ 30/م =  651/خ                        40/م = 661/خ                          11/م =  632 
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 بوده است. خ/32در سال 

 

 د ــكننـهـر كــه را مــردم سجـودى مـى 

 ـانـــ زهـــر  776/ 4                     ــد ـآكننــان او مىــدر جـ

  

 ت  ـه هســدان كل ـ ـاتـر ق ـ ـر زهـن تكبـاي

 ت ـج و مس ـد او گي ـر شـر زهـ ـى پــم از

  

 را؟ ـر پس چـن تكبـت ايـر اس ـه زه ـرنــگ

 طا ــخى ـاه و بــگنى ـه« را بــت »ش ــكش

  

 * خ/ 128تا  41

 د ـانبـس ديدهمشـرق و مغـرب چُـو تـو 

 776/ 4                   انـدكــه ســر ايشــان ز تـن ببـريــده 

  

سال   به  خ/41از  مركز  فاخل  نوبت  آنان  و...  يزيد  مهاويه،  رسيد،  اموى  ى 

و از ثروت بادآورده و   ،فرماندهى خود را از كوفه به دمشق مستآر نمودند 

كاخ  مصر،  و  ايران  از  برده  يوما  ساختمابه  و  سوريه  ن ها  در  مجل   هاى 

 نمودند.  ساختند و امكانات رفاهى و تفريحى براى خود ايجاد
 

   م/ 749تا  662.  *             /خ                  32/م = 653
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 دم فتـاد ــگن مـرغ را چـون ديــده بــر 

 1052/ 6                    طاقـت آمــد در گشــاد نفــس او بــى

  

مالياتخزانه  از  بود  پر  آنان  »مال ى  را  ماليات  اين  قير عرب.  نام  هاى  الل« 

ى خودى و زندگى پر تجم  دربار  و از آن بيشتر براى مصرف طاآه  نهادند

 شد. خرج مىنان آ هانفرماندجانشينان و د و حكومتى مهاويه و يزي

  

 ـق  ـگشـت مستـك آن گـداى ژنــده دلـ

 443/ 3                    از سجـــود و از تحيـــرهــاى خلـــق 

  

 است ـره ــه در وى زهـد ك ـار آم  ـال مـم

 ت ــاسـق اژده ـده خلـول و سجـآن قب و

  

 هســت صيــاد ار كنـــد دانــه نثـــار 

 832/ 5                    كــار ش  ــرنــى ز رحــم وجـود بـل به

  

بودجه  براى  از  جنگى  ابزار  و  شمشيرزن  نيروى  توانستند  خزانه  اين  ى 

اده كنند،  گسترش نفوذ خود و براى پايدارى حكومتشان با نام اسلام استف

مردم قيرمسلمان دو راه داشتند يا پذيرش اسلام و يا تحآير و كشته شدن،  

آن ديگر  الل.  دستور  قاول  ار عا   به  مهنى  به  الدين«  فى  اكراه  »لا  مهآول  ت 
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ى عرب  دين اجاارى نيست به فراموشى سپرده شد. ايدئولوژى نژادپرستانه 

انسان  و  اخلاق  ايدئولوژى  جابر  گرفت.  پيشى  طاآه دوستى  و مهه  بندى 

و  دل جنگ  و  آمد  وجود  به  فرقه  و  دها  گرديد  ناخوش  و  تنگ  ها 

 ريزى امرى عادى شد. خون

  

 زاد و كــرد عـالــم را خـــراب  هــنـفت

 606/ 3                    ـاد انــدر اضطــراب  ـشـرق و غـرب افت

  

 د ــگ ش ـها تنت دل ـب گش ـراتـون م ــچ

 ـجندر رى ـا ديگ ـى بــر يكــه  ـگ ش ـ  د ـ

 

 دم ـش ش ـام ـد خــار شـو بسيـت و گـگف

 ـم ك ـــه تسليــمسئل     *ن زدمـــردم، تــــ

  

اين دوره چيره شدن عربان مسلمان در سال    اىاده از رخد به   خ/90مه  

 كشور اسپانياست. 

   سال حكومت كردند و سرانجام آنان نيز همانند حاكمان   87خلفاى اموى،  

 هاى تاريخ ناپديد شدند. در كوچه خ/128 در سالبستند و  پيشين بار

 

 حذف شده است.  498، ناشر، ذهن آويز از ص ين سه بيت در مثنوی چاپ جديد. ا*
 /خ 128/م = 749      /خ                      90/م = 711
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 گـر از ايـن دولـت نتـازى خــز خــزان

 765/ 4                    آيــد خـــزان ى  مــايــن بهــارت را ه 

  

 ـ  ـدار ـمشـرق و مغـرب كـه نبــود پــاي

 766/ 4                    چــون كننــد آخـر كســى را پـايــدار 

 *** 

 

    *خ /637ا  ت  129

امويان، دسته  از  نام و خواستار جاه و مال از پس  تازه نفس و جوياى  يى 

از را  و خود  رسيدند  و  زنفر   راه  دانستند  اسلام،  پيامار  عموى  عااس،  دان 

حكومت اسلامى را به دست گرفتند و پايت ت را از دمشق به بوداد منتآ   

 كردند. 

  

 حُـــب جـــاه و ســـرورى دارد از آن

 534/ 3                    ران ـمــارد خـــويـش از پيغمبــشى مــ

  

جاه و جلال عظي   ب   اح ى خود،  ساله   508عااسيان در طول حكومت  

سرزمين  شدند. سراسر  در  نمايندگان  و  خود،  فكرى  اشوال  تحت  هاى 

را  خود  اسلامى  خلفاى  داشتند.  اجرايى  و  اطلاعاتى  مالياتى،  تاليواتى، 
 

 /م 1258تا  750=   /خ637تا    129. *
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پيومار مى   جانشين  زمين  روى  »الل«  مظهر  را و  مردم  تمام  و  پنداشتند 

ه  و  هر  دايى  اعتراضى،  هر  خود،  دستورات  نفرماناردار  كه تهوشر  يى 

مى آزادانديشى خلق  و  بيدارى  و موجب  با خشونت  نطفه  در  را  آن  شد، 

پوشيدند و دستار  ى سياه مى كردند. خلفاى عااسى، جامه رحمى خفه مىبى

 اردند، مولانا آنان را به مار سياه تشايه كرده است.گذسياه بر سر مى 
  

 ـ  اه ـاژدهـا گشتــه اســت، آن مــار سيـ

 329/ 2                     ى بــود، افتــاده بـــراهمـــرآن كــه ك

 

 علــم و مــال و منصـب و جـاه و قـران 

 703/ 4                    فتنـــه آرد در كـــف بــد گــوهــران
  

ها را فراموش ن واهد  وقت آناز كارهاى سياه و ننگين آنان كه تاريخ هيچ 

دگرا  در  وحشت  و  رعب  ايجاد  قت   شاندي كرد،  به  و  آزادانديشان  و  ن 

 ايمانى بود.رساندن خردمندان با برچسب بى
  

 هر كـه جـز آگـاه و صـاحـب ذوق بـود 

 32/ 1                    گفــت او در گـــردنِ او طــوق بـــود 

  

 هـــر كـــه او بيــدارتــر پـر دردتــر 

 42/  1                       تـــر رخ زردتـــر هــر كـــه او آگــاه 
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 هــا بمــانــد نيكـوان رفتنــد و سنـت  

 48/  1                     هـا بمـانـــد وز لئيمــان ظلـم و لعنـت 

  

نژا عااسى،  خليفگان  حكومت  دوران  گرفت،  در  بيشترى  شدت  دگرايى 

هاى تحآيرآميز همانند:  شدند و واژهر عرب كوچك شمرده مىمردمان قي

كافر ذمى، عج ، مجوس، گار، ملحد، جهود، مشرك،    ى،حربموالى، كافر  

اسلامى  حكومت  دشمن  و  اسلام  دشمن  عنوان  به  آن  همانند  و  رافضى 

سنتى شد براى   گرى، پديدار گشت، و سوگمندانه بوداد در فرهنگ خليفه

 تآليدگرايان بهدى. 
  

 ـ  اىه ـاى كــه تــو بـر خلـق چيــره گشت

 ـغشتدر نبــــرد و غــالبـــى آ  622/ 3                    اىـه ـ ـــ
 

 ـ  ى ـدوسـت از دشمــن همــى نشنــاختـ

 765/ 4                   بـاختـــى ـرد را كــورانــه كــژ مـى  ـنَـ
  

 ن ــود اى لعيـو نبـز تــ ـو جــن تـــدشم 

 ن ــه كيـــن ب ــو دشم ــان را مگـگناهى ـب

 

 : نىيه در اين گيرو دار كه سه حكومت بيمار 

 ـ حكومت محمد خوارزمشاه1
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 ـ حكومت اسماعيليان 2

 ـ حكومت خلفاى عااسى 3

بيچاره  مردم  مىبر  ايران زور  باج مىى  و  به  گفتند  ايران  پادشاه  خواستند، 

داشتن سيا بىدلي   نادانى و  از  ناشى  او ست خارجى خصمانه كه  تدبيرى 

 مود.ى چنگيز را فراه  نبود، موجاات حمله 

  

 ل شاه و حـاكـم او شـود هـجا  چـون كـه

 704/ 4                     جملـه كشــور مــار و كـژدم پـر شـود 

 

سال   در  موول«  شمال    خ/598»چنگيزخان  از  سهمگين  گردبادى  همانند 

  شتار و خرابى زياد از خود دفاش حمله آورد و ك به سوى ايران بى   خاورى

 ن پايان داد.ياشاه حكومت پادشاهى خوارزم گذاشت و به  جا به

  

 خيــــز و بنگــــر كـــــاروان ره زده 

 704/ 4                    غــول كشتيبــان ايـــن بحــر آمـــده 

 

مرد   چنگيز،  يورش  از  پس  سال  هفت  و  نام  سى  به  تاار  آن  از  ديگرى 

م  وزير »هلاگوخان  تدبير  با  توانست  او  نشست.  قدرت  كرسى  بر  وول« 

ايرانى بودن  بر مذهاى نصيرتوسى« كه ريشه ه  واج انديشمند خود، »خ ى 
 

 /خ598/م =  1219
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مى  مىبودن   تاري ى  فر ت  دناال  به  و  سال  چربيد،  در    خ / 635گشت، 

يى چند كه پاره   نظام حكومتى شيهه افراطى اسماعيلى را دره  بپاشد. هر 

لانان و مصر بگريزند. در اين كارزار هزاران    از آنان توانستند به سوريه و 

  و گوش بسته مسحور آن  اح كاذب، يهنى »حسن  چشكه  انسان ناآگاه  

 ااح« و جانشينان  شده، و با آن كاروان به سوى سراب همسفر بودند،  

  جان خود را از دست دادند.

 گويد : بهدها خواهند آمد مى هايى كه »حسن« و حسن  مولانا با اشاره به آن

  

 ـــــد قــــدانى ــره نم  د   ـــلاووزى كن

 د ـــوزى كنــانســجه اوت ـ ـان زشــج

 

 ـا تــه بيـــك  را ـم تـــايــاه بنمــا م ــ

 704/ 4                    مــاه را هـرگـــز نــديــد آن روسيــا 

  

 بــر مبـــاد صبـح كــاذب خلــق را ره

 917/ 5                    هــا را ببـــادكـــو دهـد بـس كـاروان 

  

مركز فرماندهى اسلامى در بوداد يورش برد و   بهن،  دو سال بهد، هلاگوخا

يا بيت خليفه »مستهص    به كاخ حكومتى  با همراهى خواجه نصير توسى 
 

 /خ635=  /م1256                  قلاووز: رهار                         قلاووزی: رهاری   
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 ب ت را به  يد درآورد. بالل« وارد شد، و آن نگون 

ى نمدمالان آن قدر مالش  يفه را در لاى نمدى پيچاندند و به وسيله لخ

و ضربه  تدادند  آوردند  وارد  او  به  ا ها  از  وان ستا  جان  و  هاي  شكست 

و   جانااز  هزاران  با  عااسى  خلفاى  قدرت  پر  نظام  و  رفت.  بيرون  بدن  

سال   در  راحتى  به  محافظان     خ/637فدايى  و  جاناازان  آن  و  ري ت  فرو 

ق  نتوا پايان  خليفه نستند  مسلمانان  انگيز  نيز ى  اميرالمومنين  لآب  كه  را 

 و ب ت بنشانند.  ت ر تچنان بداشت تويير بدهند و او را ه 

  

 ديــد از دورش كــه آن تسليـم كيــش 

 678/ 4                     اش آيـد فرقـت آن تخـت خـويش تلـخ 

  

 نــردبـان خلــق ايـن مـا و مـن اســت 

 766/ 4                    ــت ـاقبــت زيـن نـردبـان افتـادن اس ـع

  

 ت ـ ـاسر ــتهــالاتر رود ابلــه بــر ك ـه

 ـد شكس ــواه ـر خ ـوان او بتــكاستخ   ت ـ

 

ناخرسندى    موجب  ايران  در  جهان  مسلمانان  رهار  شدن  كشته  بازتاب 

گرايى ذهب ى مگرايان گرديد. اين دو انديشه گرايان و دلشادى ملى مذهب 
 

 /خ637/م =  1258
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ملى قرن و  و  گرايى  سياسى  فرهنگ  در  موازى  خط  دو  همانند  هاست 

 اجتماعى ايران ادامه دارد. 

نصيحت آدمى ر  پد  تاريخ، او مىست، و  با خرد.  »اى  احاان  گوى  گويد: 

قدرت و اى فريفتگان عآيده و ايدئولوژى، هر حكومتى كه ب واهد مردم 

ها همانند  سرانجام قيرخودىرا به حزب خودى و قير خودى تآسي  كند،  

 موريانه ساختمان آن حكومت را فرو خواهند ري ت.«
  

 ـ  صـد قصـر ممـلكت، ز تعــدى  اب شــد ـرخ

 880غ/                  صـد بحـر سلطنـت، ز تطـاول ســراب شـــد

  

 ه خندق در اوفتاد ـل، ب  ـخرص و بُ ـرج حـد ب ـص

 د ـواب شخه ى بــكله  واب، بخم ـت ني ـد بخـص

  

 رق، همى سوخت خلق را ـو ب ـو چـم كـآن چش

 د ـاب شــه سح ـريــاد و بگ ــه اوفتــوحـدر ن
  

 ود ـاب ب ــدل از وى كبر زا ـد هـه ص ـوان دل ك

 ـداى، كنــش خــدر آت  د ــاب شــون او كبــ
 

 رفت ــرتى گـه ازين عبـى كـاد آن كســاى ش

 د ـــاب شـح بـه فت ـت ش ــاسـن سيـاو را ازي
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كار دياز  اهميت هاى  با  كار  اول،  قرن  دو  يكى  در  اسلامى  خلفاى  گر 

آن ترجمه مسلمانان  كه  بود  كتاب  عن ى  دها  به  را  هاى نيمت ق  وانها 

هاى  احب فرهنگ و انديشه بمانند ايران و هند و مصر  جنگى از سرزمين

ى آن ى امروز( و اسپانيا به چنگ آورده بودند. ترجمه و روم شرقى )تركيه 

ى دانشمندان و مترجمان قير عرب كه در آن دوره بيشتر به وسيله ها  كتاب

ا گرفت.  بودند  ورت  زبان  آن  فراگيرى  به  آمجاور  مىن  ز  از ميان  توان 

    نام برد.را  خ/138نويسنده و مترج  نامدار ايران »ابن مآفع« مآتول در 

و  فرهنگ  و شكوهمندى  عرب  زبان  توانمندى  موجب  علمى  رخداد  اين 

ا با  تمدن  فرماندهان  و  رهاران  رفتار  و  راى  چون  ولى  گرديد.  سلامى 

بو  هاىثروت شده  كشيده  آلودگى  به  زحمت  و  رنج  آن و  د،  بدون 

كتابدان   در  آمده  در هاى  ريشه  و  ناود  پدرانشان  فكرى  محصول  ها 

شان نداشت، پس از چند قرن از آن فرازمندى به سراشياى در افتاد  فرهنگ

 تمدن اسلامى از سازى به زردى گراييد. و شاخ و برگ آن درخت 
  

 چــون شــود چشمـه ز بيمـارى عليــل 

 1188/ 6                    ل  ــي خشـگ گـردد بـرگ و شــاخ آن نخ

 *** 

 
 

 /خ 138/م =  759 
ا به اتهام الحاد  ی مسلمانان، دانشمند ايرانی ابن مآفع )روزبه( ر در زمان حكومت منصور خليفه 

 تكه كردند و سپس در تنورآت  سوزاندند. تكه
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   *خ/ 779تا    638

 دى شـد و بهمـن گـذشت، فصـل بهاران رسيد 

 891غ/                 بـاغ، همچـو نگـاران رسيــد ه ن بوه گلشـجلـ

  

گرى، به دست هلاگوخان و با تدبير خواجه بهد از پايان گرفتن نظام خليفه 

مسلما  او،  دانشمند  وزير  توسى  ديگر  ق  ناننصير  ايرانيان  همانند  عرب  ير 

يا   و  خراج،  جزيه،  عنوان  به  را  خود  دسترنج  از  قسمتى  ناودند  مجاور 

 خمس و ذكات به دربار خليفگان عااسى بفرستند. 

ا ول  و  كنگمتهصاان  قدرت  از  به رايان  چنگيزى  قانون  گذاشته شدند،  ار 

اميد به    و  ند.نام ياساى چنگيز پياده شد و مردم توانستند نفسى راحت بكش

 هاى بهار آزادى را داشته باشند. فرا رسيدن شكوفه 

  

 ست و كِشت ى صحرا و دشت پر ز شكوفه جمله 

 891غ/                     خـوف تتـاران گـذشت، مشُـك تتـاران رسيـد

  

همه مادر  كه  فلسفه،  دان  عل   س ن ى  چرايى  و  چون  از  و  هاست، 

كنندهمى رسوا  و  پوچىگويد،  چراق  افهخرو    هاى  بار  ديگر  هاست 

 روشن شد. و درهاى زيادى به سوى گلزار عآ  باز گرديد.

  
 

 م /1400تا  1259. *
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 ـ  وش آواز شـد ـچنـگ حكمــت چــون كـه خ

 1183/ 6         شـــد   بعـــد از آن درهـــاى جنـــت بـــاز
 
پنهان شدن مذهب ه  از  بهد  يا  چنين  ايران و روم شرقى  از  تندرو  گرايان 

و ادب و شهر و موسيآى و رقص و آواز پر و بالى تازه    ل ز عى امروتركيه

 يافت.
  

 پنهــان شــد ز روم     ــگ ـچــــون سپـــاه زن 

 1114/ 6         تيــغ زد خــورشيـــد و پيــدا شـــد علــوم 
  

 هاى ماندگار اين دوره سهدى، مولانا، و حافظ است.از چهره

جا نياورم  از آن بزرگوار در اين  تىبي  از حافظ نام بردم حيف  آمد كه چند

ى بگير و باند در شيراز  چرا كه او ه  پس از پشت سر گذاردن يك دوره

با   مدتى  توانست  ماارزالدين،  امير  ديكتاتورى  از  پس  همشهريان   يهنى 

تنفسى راحت و آسوده داشته باشد. حافظ به مناسات آزادى به دست آمده  

زلى زياا و نوز سرود، و آن را در  ق  رس،در زمان حكومت شاه شجاش در فا

 كتاب شهر خود به عنوان يك رخداد تاري ى براى ما به يادگار گذاشت. 

  

 وش ـژده بگ  ـد مـم رسيـاتف غيبـر ز هـسح 

 وش ـر بنـى دليـت مـاس عا ـكه دور شاه شج

 

 ز مرو ی اركيهروم: روم شرقی يا ت     سپاه زنگ: طرفداران جه  و تاريكی               
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 دـرفتناره مى ـر كنـر ب ـل نظ  ـه اهـد آنكـش

 اموش ـان و لب خ ـه سخن در دهـهزار گون

 

 ا ـهت ـاي ـم آن حك ـوييـت چنگ بگو ـصه ب

 وش ـزد جى ـه م ـه از نهفتن آن ديگ سينـك

  

 ه وردـب خـحتسِرس مُ ـت  ىِـانگ ـراب خـش

 وش ـو شانـانگ ن وشيم و بـار بنــروى يه ب

 

 د   ـبردندوش مى ه  ده دوشش، بـوى ميكز ك

  دوش ه د بـكشيىـاده م ـه سج ـر كامام شه

 

 ات ــج نه راه ـم ب ــرت كن  ـت خيدلا دلال

 روش  ـم مفـد همكن به فسق مباهات و زه

 *** 

 

 اش نگوييم ــرا ف ـم، چ ـم خموشيخموشي

 ا ـت خدايست چپ و راسكه اغيار گرفته

 

 محتسب: مأمور نهی از منكر         دوش : ديشب او را               فسق: اخلاق زشت       
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به موزه بُنچند سال پي   از   ى هنر در شهر  نمايشگاهى  اين موزه  رفت . 

داد. من زشمند و گراناها از تمدن و فرهنگ كهن ايران را نشان مى آثار ار

تك آن  ا  ه  در  بودم،  شنيده  ساله  پانصد  و  هزار  دو  را  ايران  تمدن  روز  آن 

باستان  دانشمندان  كه  دريافت   آن  نمايشگاه  آلمان،  هنر  و  تاريخ  و  شناسى 

 دانند. هزار و پانصد سال مى بي  از هفت  يادگارهاى بشرى را متهلق به 

در  پي   هزارسال  چند  در  عظمت  و  شكوه  همه  آن  ديدن  از  راستى  به 

به  ش  گفت ش افت ار، احساس شرم كردم و در دل  به جاى قرور و  دم و 

به   داشتند،  كه  فرازمندى  همه  آن  با  ما  پدران  چگونه  »پس  گفت :  خود 

 چنان فرودمندى گرفتار آمدند؟« آن 
  

 م ـسـان كـه نخيـزي فتـاديـم بـدانيـم فتاد

 95غ/                     نـدانيـم نـدانيـم چـه غـوغـاست خـدايا 

  

انديشى گويد تا زمانى كه مردم يك جامهه گرفتار تهصب و خامولانا مىم

كه دگرگونى ذهنى  شان تويير ن واهد كرد، مگر آن هستند، هيچ چيز به نفع 

 م آن جامهه پديد آيد. انديشى در مرد يا پ ته 
  

 گيـرى و تعصــب، خـامـى است سخــت 

 468/ 3                    آشـــامـى اســت تـا جنَينى كــار خـون 

 *** 

 



8

 پارسـى گـو گرچـه تـازى خـوشتر است 

588/ 3                    عشـق را خـود صـد زبـان ديگـر اسـت 

رابطه  عشق  آيين  بيندر  رابطه   ى  خدا  و  و  سيىانسان  دوستانه  بسيار  ت 

 شود.گونه ترس و واهمه در آن ديده نمى خودمانى و هيچ 

گيرد. و اين ا   مهمى است كه مولانا  وده شد، دل آرام مىزدرس  وقتى ت

دهد. او براى درك اين  درمانى به ما آموزش مى در بازسازى درون يا روان 

 سازد. بدين شرح : ى موساوشُاان را مىا  ،نمايشنامه 

با  سواد و ساده دلى را مى روزى موسا، شُاان ك   با خداى خود و  بيند كه 

 گويد :چنين س ن مى عاميانه اينى خيلزبان مادري ، 

»اى خداى من، 

تو كجا هستى؟
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 من بنماى، ه خودت را ب

 تا چاكر و خدمتگزار تو باشم،

 ات را بدوزم، هاى پارهكفش 

 نه كنم،موهاى پريشانت را شا

 هاى مهربانت را ببوسم،دست 

 ات را بمالم، و پاهاى خسته 

 و هنگام خواب رختخواب ترا،

 آماده كنم، 

 ى روغنى و شراب معطر، هاان و ن

 و ماست و پنير برايت بياورم،

 اى خداى مهربان، 

 اى فداى تو تمامى بُزهاى من،

 بدان كه تو را خيلى دوست دارم.«

  

 گويى؟« ى س ن مىموسا گفت: »باين  با چه كس 

 شُاان گفت: »با آن كسى كه ما را آفريد و اين جهان را پديد آورد.« 

  

 ا را آفـريـد مــه  گفــت بـا آن كــس ك

 303/ 2                    ـد  ـايـن زميــن و چـرخ از او آمـد پـدي
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موسا گفت: »اين چگونه س ن گفتن با خداست؟ تو هنوز مسلمان نشده،  

مى مى  گويىكفر  هيچ  شدى؟  كافر  حرف و  آلوده  دانى  را  جهان  تو  هاى 

 برد.« از بين مى كند و اعتاار دين رامى
 

 دى؟ــر ش ــ ـره ســخي اى ـه  ا،ـگفت موس 

 دى ـــر ش  ـافـده ك ـا شـان ن ــود مسلمـخ

  

 گــر نبنــدى زيـن سخـن تـو حلــق را 

 303/ 3                    آتشـــى آيـــد بســــوزد خلــــق را 
  

 رد ــده ك ــان را گَنــو جهــر تـد كُفـگن

 رد ـــده ك ــن را ژنــاى ديـو ديبـر تـكف
 

گويد: »اى موسا تو ه  دهان   شود و مىسا دل آزرده مىموان  شاان از س ن 

 رود.گذارد و مىبا اندوه سر به بيابان مى و سوختى.« را جان   و ه  دوختى را
  

 م دوختـــى گفــت اى مــوســا دهــانـ

 ـ  304/ 2                  ـانـى تــو جــانـم ســوختـى ـوز پشيم

  

 ت ـو تف درـكى  ـد و آهـدريـه را ب ــامـج

 ـابـدر بيــاد ان ــر نه ــس  ـرف ــان و ب ـ  ت ـ
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مىالحظه   را  يا  داى سروشى  درونى  آواى  موسا  بهد  او ى  به  كه  شنود 

مرمى تا  فرستادم  را  تو  من  موسا،  »اى  رنج گويد:  و  دردها  مردم ه   هاى 

و   س نانت  با  آنكه  نه  كنى،  نزديك  من  به  را  آنان  مهرورزى،  با  و  باشى 

 بيازارى و مردم را از من بگريزانى.« ا ا ره ل رفتارت، د

  

 ـوس ـوى م ـد س ـى آمــوح  دا ــا از خ ــ

 ـى مده ــبن  دا ــردى جـــا ك ــا را زمـ

  

 ـراى وص ــو ب ــت  ـل كـ  دى ـــردن آمــ

 ـراى فص ــى بـــن  دى ــردن آمـــل ك ـ

  

من خداى ب شنده    ،جو نيست گويد: من خداى بهره او مى ه  آواى درونى ب 

اخته شده از هاى سبه ظاهر مردم و س نان آنان كه با عاارت   منن   و مهربا 

ها بلكه نگاه من به درون پاك آنان است. حرف   ،پي  است توجهى ندارم

ت را و كردار ى بسپار و درون و زباناى را به فراموشو دستورهاى كليشه 

 *ى عشق فروزان كن.با شهله 

  

 مـن نكــردم خلــق، تـا ســودى كنــم 

 305/ 2                     تــا بــر بندگــان جــودى كنـم  ه ـكـبل
 

 ها به كردار نيكشان است.      زرتشت ـ ارزش انسان *
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 ال را ـــريم و قـرون را  ننگــا بــم

 ـا درون را بنگ ــم  ال را ــريم و حــ

  

 وز ـت را بسر و عبارـر فكـر بس ــس

 ـى از عشــآتش  رفروز ـب جانق در ـ
  

ه دناال ب  بانآيد و در بياشنود، به خود مى چون كه موسا اين هشدار را مى

مى  مىشاان  را  او  سرانجام  ب واهد.  پوزش  او  از  تا  شاان  رود  به  و  يابد 

اى برايت دارم و آن اين است كه از امروز آزاد هستى با هر  گويد: »مژده مى

ه دلت خواست با خداى خود س ن بگويى و ديگر هيچ نيازى به زبانى ك

  تشريفات و آداب شريهت ن واهى داشت.«
  

 ا اين عتاب از حق شنيـد وسم هـ ـچـون ك

 306/ 2                     در بيــابـان در پـى چــوپــان دويـــد 
  
 ـع  د ــديــت او را و بـاف ـــاقبت دريــ

 د ـورى رسي ـه دستــژده ده ك ــت مــگف
  

 هيــــچ آدابـــى و تــرتيبــى مجـــو

 306/ 2                     خــواهــد دل تنگـت بگـو هــرچـه مى 
 

 عاادت به جز خدمت خلق نيست              به تسايح و سجاده و دلق نيست        سهدی 
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 نامه اين است :پيام مولانا در اين نماي  

هيچ1 يَهُوه  ـ  رضاى  براى  ندارد  اجازه  خدا  پيومار  حتا  پدر     كس  يا  و 

 آسمانى و يا الل، دل انسانى را بشكند.

ـ انسان در انت اب راه رسيدن به خدا و چگونه ارتااط داشتن با او آزاد  2

 است.

به گفتار ظاهرىـ خدا توجه3 نگاه  ن  ما  اى  ما  او به دل و عم   بلكه  دارد 

 كند.مى

ها كوش  كني ، نه براى  بايست براى پيوند دل ـ براى خوشايند خدا مى 4

 جدايى بين آنان. 

 

 ـ  ـر نيــاـكـــهْ بـــكارى بـ  ـدمـىيـد گن

 327/ 2                        *جـو مــردمــىمــردمى جُــو مــردمـى 

 *** 

 

 بـــايـد نهــاد ل ى دگـــام در صحــرا

 430/ 2                     زانـكه در صحـراى گـِـل نبــود گشــاد 

 

 
 ا در تورات ام خديهوه: ن 

 شته ندروی جز از كِ ه نور چش  من ب یكا      چه خوش گفت با پسر     ده ل ورن سادهآا .*

 حافظ                                                                                                                                                         كاه:·كه
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ن،  ى كه هزاران انسان دردمند در دنيا، نياز به قذا، مسكن، درما ادر هنگامه 

در وج  را  آنان  فرياد  است،  ممكن  دارند، چگونه  آموزش  و  دان خود كار 

ارى آنان نشتابي ، و در عوض ي  به  ق  باشي  ونشنوي ، و از محنت آنان بى

 ى گزاف در بيابان عربستان به دناال الل بگردي ؟ براى حاجى شدن با هزينه 

  

 اى قـوم بـه حج رفتـه كجاييـد كجاييد؟

 648غ/                    بيـاييـد اسـت بيـاييـد جـمعشـوق همين

  

 وار ـه ديـوار ب ـى ديو همسايهـوق تـمعش

 شما در چه هواييد؟  هـشتگرـه س ـاديـدر ب

  

هاى به جا مانده است كه مولانا به هدف روى  شك به خاطر همين زخ  بى

ازد.  سى به حج رفتن »بايزيد بسطامى« را مى نامه ى دل، نماي  كرد به كهاه 

گ   خدا  دل شايد  در  را  خدا  و  بياموزند  نو  راه  و  گيرند  پند  هاى كردگان 

 گويد : ىه منيازمندان بجويند، او در اين قص

زيارت خانه  به قصد  توشه بايزيد  آماده مىى خدا  به سوى ى سفر  و  كند 

مى  رهسپار  مىمكه  كه  روستايى  و  شهر  هر  به  او  ديدار شود.  به  رسد 

و  احب  احب  مىذنظرى  از وقى  چيزى  و  بپرسد  آنان  از  حالى  تا  رود 

ن با درويشى  اين روستاها  از  اين روى در يكى  از  بياموزد.  ديدار    ناابي آنان 

مىمى رفتار  نيكو  و  كمال  را  احب  او  و  چند  كند  و  زن  داراى  كه  يابد 
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آثار فآر و ندارى در چهره  از  فرزند است، و  آنان هويدا. مرد روشندل  ى 

مى  مىپرسبايزيد  بايزيد  دارى؟«  سفر  قصد  »بكجا  كه:  قصد  د  »به  گويد: 

 ى خدا«زيارت خانه 

 برى؟« مراه مىه  به قدر پول براى سفر حجگويد: »چه مى

 گويد: »دو د دره .« مى

ى خدا را به من مرحمت فرما ى ديدار از خانه گويد: »آن هزينه دروي  مى 

كه حج تو در بارگاه بار به دور من طواف كن، اطمينان داشته باش  و هفت 

 خدا قاول خواهد شد.« 

د  خو  يابد و تمامى پول سفربايزيد نيازمندى و س ن با مهناى او را درمى

مى پيشك   او  به  مىرا  را  او  مهر  و  شادى  با  و  آنكند  از  و  به  بوسد  جا 

 گردد.زادگاه خود باز مى 
  

 چشــم نيكــو بـاز كـن در مــن نگــر 

 328/  2                 ق انـــدر بشــر تــا ببينــى نــور حــ
 
 داست ــد خ ـت و حم ـن طاعـدمت م ـخ

 ست داـ ـن جـق از م  ـه حـدارى ك ـا نپنـت
  
 ـه را دري ـــزدا كعبــــايـب  ىــــافتــ

 ىــافتـر ي ـد فـز و ص  ـا و عــد بهــص

 *** 
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 اممــن ز شـر عــامـه انــدر خــانــه 

 289/ 2                     ام ــه مــن ز ننـــگ عـاقــلان ديـوانـ

  

مرد جوانى در جستجوى يافتن همسر بود. از اين روى مشك  خود را با  

از اهالى شهر در ميان گذاشت، تا او را در اين كار راهنما باشند.  ر  نف  چند

كنى كه بتواند به تو  يكى از آنان گفت: »در اين شهر ش ص عاق  پيدا نمى 

آ »بهلول«  جز  كند،  مجنون كمك  مرد  نى ن  بر  كه  با  نما  و  است  سوار  اى 

 ها مشوول بازى.« بچه 

  

 گفـت خــواهــم عـاقلـى آن يكى مــى

 332/ 2                         ــى ـآرم بــــدو در مشكلــ تر وــمش

  

 ا ــر مـدر شه ـه انــش ك ـى گفتــآن يك

 ا ــنمون ــر آن مجنــل غيــت عاقــنيس

  

 ـرد او را شنــد از خ ـس ندان ـك  ت ــاخـ

 ود خويش را ديوانه ساخت ـچون كه او خ 

 

كا »بيا  كه:  زد  و  داي   رفت  او  سوى  به  جوان  دارم«    بارى  مرد  تو 

»بهلول« به مرد جوان نزديك شد و گفت: »مواظب باش اسب من چموش 
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خواهى؟« مرد و تند خوست، ماادا به تو آسياى برساند، بگو از من چه مى

»مى گفت:  اينخجوان  در  ولى  بگيرم،  زن  نمىواه   را  كسى  شناس .«  جا 

گ يك  كه  دارد،  وجود  ازدواج  براى  زن  گونه  »سه  گفت:  آن    ىونه بهلول 

نامناسب  ديگر  دو  و  زنى مناسب  خوب  و  مناسب  همسر  كه اند.  ست 

از آن تو باشد و دو گونهمى يا  تواند تمامى  نامناسب، زنانى هستند كه  ى 

 دارد و يا هيچ.« نيمى از او به تو تهلق 

بهلول دوباره به اسب خيالى خود نهيب زد و از مرد جوان دور شد و با  

 رديد. گ  گرمبازى سرها به اسب بچه 

  

 انـد انــدر جهــان گـونـه زن گفـت سـه 

 335/ 2                    ــج روانـآن دو رنـج و ايـن يكــى گنـ

  

 تر است ى كل ــواهـون بخ ـى را چـآن يك

 ت ـداسـى جـرا نيم ـى تـر نيم ـن دگــوي

  

 ـود ب ــرا نبــچ او تـوم هيـو آن س  دانــ

 ـدى دور ش ـــر شنيــگ  روان مــفتو رــ

  

بار ديگر مرد جوان بهلول را فرا خواند كه »لطفآ رمز و راز اين  سه گونه  

 زن را براي  فاش كن.« 
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اس تو  آن  از  تمام  كه  »زنى  گفت:  و  آمد  نزديك  دوباره  ت،  بهلول 

ى از مرد ديگر در ذهن ندارد، ان ورده و پاك كه خاطرهست دست دخترى

ى بيوه  اهد داشت، زن شوهر مردهخولق  و اما زنى كه نيمى از او به تو ته

شود. و است، زيرا نيمى از خاطرات زندگي  به همسر اول او مربوط مى

فرزند    ى سوم زنى كه هيچ به تو تهلق ن واهد داشت، زن جدا شده باگونه 

است. او فآط زير يك سآف با تو زندگى خواهد كرد و تمام خواست و  

بچه  دوآرزوي   بهلول  هستند.«  بچه ه  بارهاي   طرف  به  خود  اسب  ها با 

 راند. 

  

 رد شيخ و باز راند ـى كـاى و هويـه

 ويش خواند ـوى خـكودكان را باز س

 

ز يك سوال براي   ديگر بار مرد جوان، بهلول را  دا زد، كه »لطفآ بيا و هنو

 باقى مانده است.« 

  بهلول نزديك آمد، و مرد جوان با شگفتى پرسيد: »اى آقاى من، تو با اين 

توانى براى ديگران مفيد باشى، از چه رو در  عآ  و خردمندى كه مىه  هم

 كنى؟«ميان كودكان بازى مى 

»عده  اوباشان شهر كه در مصدر كارها هستند، تصمي  گرفته  اگفت:  از  ى 

يا قاضى دادگسترى  مرا وزير  نمايند.بودند كه  آنان گفت     الآضات شهر  به 

فادر چنين هنگامه از  ما نمىش  كرىى، من در راستاى  لطفآ دست  گنج . 
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ساز ناود و  من برداريد و مرا از پذيرش اين شو  مهذور فرماييد. ولى چاره

ه   خواسته آنان  در  مى چنان  پافشارى  خود  ايى  به  من  و  دلي   كردند  ن 

و   نمايند  واگذار  من  به  شولى  چنين  ماادا  تا  زدم،  ديوانگى  به  را  خودم 

 گيرند.« ب من دستورى و فتوايى قير انسانى از

  

 گفـت اوبـاشــان شهــر رايــى زدنــد 

 335/ 2                     تــا دريــن شهــر مــرا قــاضى كننـد 
  

 گفتند :و مى
  

 رى كـه مـا در شــريعـت نيسـت دستـو

 336/ 2                     كمتــر از تــو شـه كنيـــم و پيشـــوا

  

 ث ــخبي و  تــرام اس ــو حـود تـا وجـب

 ث  ـديـد حـوي ـا گــه كم از تو در قضـك

 

 دم ــه ش ـوانـج و ديــرورت گيـن ضـزي

 دم ــه شــانـز بيگ ــروه از عجــن گـزي

  

 ـعق  امه ـن ويرانـت و مـج اسـن گنـل م ـ

 امه ـوانــم ديــدا كنـــر پيـــج اگــگن
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اين همه  مولانا مى ديوانه كسانى هستند كه  و   نت خشوگويد، در حآيآت 

بينند و مسخ شده در كنار آنان زندگى عدالتى را از مأموران حكومتى مىبى

 كنند.مى

 

  اوســت ديـوانـه، كــه ديــوانـه نشـد 

 336/ 2                     نشـد  ايـن عسس را ديــد و در خـانــه

 *** 

 

 مغز بيرون ماند و قشرش كُفـت و رفـت 

 1203/ 6                              ـت زف ر معـده گـرم و كـى شـود از قش

  

تواند، پوست شكافته شد و از بين رفت و موز به جا ماند، كى پوست مى

 يى را گرم و سير نگهدارد. ى گرسنه مهده 

  

 ه قشر افشار نيست ـز ك  ـجوزخ ار دـن

 ار نيست   ـزى ك  ـچ مغ ـا هيــار را ب ـن

 

تواند ديشان است، و نمى انامى فكرى خشك افشرهآت  فتنه و تهصب بى

 

 كُفت: شكافت، از فه  كفتن يا كُوفتن                                         (پاسدارها ها،يجی )بس یعسس: مأموران اجراي 
 زفت: سير 
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برخيزد ستيزه  به  خردمندان  و  موزانديشان  قشرانديشان   ،با  آت   زيرا 

  تر خواهد نمود.آگاهتر و سوزاند، بلكه آنان را پ ته فرزانگان را نمى
 *** 

 
 از شمــا پنهــان كشــد كينــه محــق   

 645/ 4                     انـدك انــدك همچـــو بيمـــارى دق 
 

آن و  آورده  ه   با  را  دق  و  كينه  بيمارى  بالا  بيت  در  يك  مولانا  در  را  ها 

داند اين دو بيمارى شادابى و سر زندگى را از  سطح دانسته است. زيرا مى

 ى متحرك بدل خواهد كرد. ا و او را به مردهگيرد بيمار مى

مى را  كينه  مراتب  بيمارى  به  كه  دانست،  روان  و  روح  سرطان  از  توان 

تواند وجود آن  تر است. زيرا پزشگ نمىتر و كشنده ان جس  بدخي  سرط

 را به كمك وساي  آزمايشگاهى بايند و بشناسد، تا راه درمان آن را بيابد. 

و ساز ن واهد بود  اره و روان نيز به تنهايى چ هاى جوواجور اعصاب  قرص

 .كشاندی تو را به آرام  درون نمیجان خسته 
  

 تصــويــر اوســت و  ــناز خيـال دشم

 1009/ 5                    ت ـار و دوس ـاى بر يكـه تـو نسبـت داده 
 
حديث به  و  حرف  يا خاطر  و  دوستى  از  كودكانه  دلاي   و  واهى  هاى 

 
 محق: به راستی  
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ي و  گرفته خويشى  دل  به  كينه  و  قهر  مردمى  خود ا  ذهن  در  او  از  و  اى 

 اى.دشمن فرضى ساخته 
  

 د ـدهى ـمى ـال ــو خي ـر ت ـوف او، بــخ

 ـآن خي  رد ـبت مىـوى ظلمــت، ســالـ
  

مَجازى  دشمن  آن  از  ترس  خيال  و اين  پژمردگى  سوى  به  را  تو  كه  ست 

 است.چار كردهپريشى دبيمارى روان كشانده و سرانجام به مردگى دل
 

 كُنـده برپـا  وتو چو باز پای بسته، تن تو چ

 2840غ/                     تو به چنگ خويش بايد كه گره ز پا گشايي!     
  

براى دل و    گشای ا لی خودت هستی!گره  :  گويدمولانا در اين مورد مى 

همه بايست  می آسودگى   دل،  تمامى  با  و  مهر  و  ب ش   داروى  ى با 

بزدايىه كدورت درون خود  از  را  از    ،ا  بلكه  نه سطحى و ظاهرى  ه   آن 

اناارهاى تو در توها،  ندوقچه تمامى گنجه  آنكه  يى  ها و  را  تو جاى  ها 

 دانى. بهتر از هر كس مى

مى او  راستا  اين  در دل در  را  ايزدبانوى عشق  بتوانى  كه  هنگام  آن  گويد، 

ينه از آن سراى خواهد خود بپذيرى، اطمينان داشته باش كه قول قهر و ك

 گري ت. 
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 ـون كــه عشــق آيـد درون ـاز در دل چ

   624/ 3                      *قهـر رخـت خــويـش انــدازد بـــرون

  

بايست به فكر گونه كه هر روز به فكر قذاى جس  خود هستي ، مىهمان 

گاهى  تواند آموختن و كسب آقذاى روح خود نيز باشي . قذاى روح ما مى

ه  و  و  باشد.  مهر  داشتن  دوست  با خوشرويى،  ديگران  به  چنين خدمت 

و شادابى، رقص و شهر    يد ام  راستى، عشق و پاكى، طايهت و گردشگرى،

قذاها   اين  با  خوش وست.  و  دل  شاد  دوستان  با  گردهمايى  موسيآى،  و 

 تواني  پيوسته روح خود را تازه و شاداب نگهداري . مى
  

 ــت س زار و گلشنــىـا لالـــه ـدر دل م

 545/ 3                    پيــرى و پــژمــردگــى را راه نيســت 
  

 ـو ج تــر  دايمـــن  ـوانيــم و لطيـــف ـ

 546/ 3                    ـريـن و خنـدان و ظـريـــف تـازه و شي

 *** 
 

 بــر صـدف لـرزان چــرايـى اى گُهــر 

 1196/ 6                    ان شكـر دتـوى خـود را، نـى مـدان مـى 
 

. و يا »عآ  رخت خوي  اندازد برون« اما كدام عآ ، عآ  تزويری و ناپاك كه در خدمت  *
   های ناشايست آدمی است.ی خوی همه 
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اى انسان چرا براى به دست آوردن مرواريد، چش  به  دف دارى؟ در  

و خود گوهر يكتا هستى، هرگز فكر نكن كه درونت خاليست. ت  كه  حالى

تو داراى شهد عشق، مهر و همت هستى، خودت را باور كن و از هر گونه  

 *آلودگى خود را رها ساز. 

  

 ديـــد خســـان مگـذار از ديــد خـود

 1183/ 6                    كـه بـه مـردارت كشنـد ايـن كـركسـان 

  

خوار مشو آنان تو را همانند خود بر  و، فرومايگانِ لاشه يرو پهرگز دوست  

 ى مردگان خواهند نشاند.سفره 

 

 دى چنين ـرو بنـرگس ف ـون ن ـم چ ـچش

 نـورم اى اميـه ك ـش كـايم ك ـكه عص

  

گويى كه جايى را  اى و مىيى بر چشمان عآ  و خرد خود كشيده ا پردهرچ 

 بين  و به عصاك  نياز دارم؟نمى

  

 افيـونشـان از آن كاسـه رسيد  هكـ چـون

 1196/ 6                    هـا محسـوس و افيـون نـاپـديـد كـاسـه 
 

 3/9ه خواهی كه تويی! شمس ـ افلاكی ، هر آنجز خود بطلبا -*
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خرافه  هر  كه  مىاآنانى  را  مى ى  دل  آن  به  و  بهپذيرند  آن    بندند،  مرور 

برايشان  ديده    ،شد   خواهد  افيون   همانند  خرافه  ولى  دارد،  كه وجود  افيونى 

 شود. نمى

  

 بـود خـود چـون بودى انـچـون كـه روح

 1196/ 6                    اش هـر لحظـه ديگـرگــون بـــودفتنـه

  

 اند، براى به ويژه روحانى نماهايى كه از اين افيون مسحور و م مور شده

 انگيزتر خواهند بود.تر و فتنهجامهه خطرناك 

  

 بـال و پـرت را بـه تــزويـرى بـريــد 

 1222/ 6                             ريــدـ ـــر اى مگيـم ـه مــراد تـو من ك

  

دهنده پر و بال مرغ انديشه تو را خواهند چيد و تو را آنان با س نان فريب 

 به دناال خود خواهند كشيد. 

 

 ك سخن از شهـر جـان در كـوى لـب ـي

 1220/ 6                   يـك سخـن از دوزخ آيـد سـوى لــب 

 

 34ـ آيه  12ي  متا فص  انج  گويد.«دل را پر كرده است س ن مى  چهآن »زبان از 
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 ر ـو زهـد است و بر ديگر چـر يكى قن ـب

 و قهر ـر چ ـر ديگـبر يكى لطف است و ب 

  

 ار ـو مـر چ ـر ديگـبر يكى گنج است و ب

     ر ديگر چو خار ـت و ب ـى ورَد اس ـر يك ـب

  

س ن يكى شيرين است و ديگرى تلخ، يكى مهر دارد و ديگرى قهر، يكى  

چون گ  سرخ خوشرنگ و خوشاو و و آن ديگر مار، يكى ه د  دارگنج  

 چون خار بدشك  و بد خو.ديگرى ه 

  

 اىالفـــرج نشنيــــده صبـــر مفتـــاح 

 1206/ 6                    اىيــن تعجيـــل در پيچيـــده نـدركــا

  

راه  از  بردبارى يكى  درون،  آرام   بسته  هاى  در  كليد  آن  به  كه    نام ست، 

بىهاده ن و  كوچك  رخداد  هر  برابر  در  كه  اين  يهنى  بردبارى  اهميت  اند. 

 برآشفته نشوي  و تحم  خود را از دست ندهي  و س نى دل آزار بر زبان 

 ى خود پشيمان گردي .نياوري  و با شتاب دست به كار نشوي  تا از كرده

 

 
 

 وَرد: گ  سرخ  
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 ام دل ــــان را كــــاشقــر آرد عــصب

 1206/ 6                    ـــــد آرام دل شــر دلان را صبــبـــى

  

تواني  شيرينى  اورى را كه به كام دل  اگر در اين روش تمرين كني ، مى

آرام  و آسودگى دل خود در زندگى روزانه احساس   گردد درپيوسته مى 

 كني .

 *** 
 

 ن ـــود راستيــه نبــدى ك ــداونــآن خ

 ـمــرورا نــه دســت دان نــه آست  767/ 4                     ـن يـ

  

پايه  بر  رفتارش  و  گفتار  كه  بزرگ و رهنما  »آن  و   وفى گفت:  مهر  هاى 

 و هميارى از او نداشته باش.«  راستى استوارى ندارد، هرگز اميد كمك

 *** 



9

زا ـانف ـت اى جـو دوزخ جنت اس ـا تـب

ا  ـت اى دلرب ـن اس ـدان گلش ـو زنـا تـب

هاى دور سفر كردى  از عاشق خود پرسيد: »تو به سرزمين ى  شوقروزى مه

شهر   كدامين  ميان  آن  از  بگو  من  به  اكنون  ديدى،  را  زيادى  شهرهاى  و 

ست؟« گفت: »مهربان من، آن شهرى براي  زيااست، كه تو با  زيااتر و بهتر ا

ى زندان براي  باغ زيرا در كنار تو دوزخ براي  بهشت، و گوشه   ،من باشى

خواهد بود.« ه كوفپر ش

 گفـت معشـوقـى بـه عــاشق كـى فتـا   

586/ 3                     اى بـس شهـرهــا تـو بـه غـربت ديـده 

فتی: فتا: جوانمرد                      جنت: بهشت   
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 ت ـها خوشتر اس ر از آن ـ ـشهدامين  ـس كـپ

 ت ــر اســه در وى دلبـرى كـگفت آن شه

 

 ود ـا ب ـان آنج ــر دو جه ــ ـر از هـ ـوشتـخ

 ودـ ــودا ب ــ ـسرو  ـ ـو ســ ـا ت ـرا بـه مـك

  

كند و خانه تشايه مى مولانا در شهرهاى عاشآانه، چش  مهشوق را به اسلحه 

د، كه درَِ زرادخانه باز شده  شونگاه تيرانداز مى هاى چش  آن گويد، قمزه مى

 باشد. 
  

 چــــون دَرِ زرادخـــانـه بـــاز شـــد 

 601/ 3                    هــاى چشــم تيــرانــداز شــد غمــزه 

  

مانند  ه  به مُشك،  او را  به قند، بوى مهطر موى  او لب مهشوق را  چنين 

 كند.مى
  

 ش ــا لبــد ام ـت قن ـد اســرقنــدر سم 

 ش ــذهب ـد مــافت و آن شــارا ي ـاز بخ

  

 ـآزمـ  ـش ــودم صــد هــزاران بــار بي

 586 /3                    ويش ـنبينــم كـار خـتـو شيريـن مـى بى
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 ـو  ـماهـرويــى جعـد مــويى مُشــك ب

 ـ  268/ 2                            وـنيـك خـويى نيـك خـويى نيـك خـ

 

نما مولانا  نگاه  از  زياايدى زن  لطافت،  از  او ست  و  زايشگرى،  و  ى 

ست از مهر ايزدى و يا پرتو حق، تو گويى كه او آفريننده است، نه نشانى

 آفريده شده. 
  

 اسـت و او معشـوق نيســت  قـو حپـرت

 140/ 1                    خـالـق اسـت او، گوييـا مخلـوق نيسـت 

  

ات آمد، در حآيآت زيد و به خانه اين زن زياا كه تو را به عنوان همسر برگ

 هاى مهربان تو، تا با او به نيكى رفتار نمايى.ست در دست امانتى 

  

 ـو ت تايـن زن زيبـا كـه هسـت او مسـ

 1205/ 6                    حــق امـانـت دادش انـدر دسـت تــو 
  
 ـا او كنـو بـه تـانچ ـك  د ـــى اى معتم ــ

 د ــو كنــت اــدا ب ــى خــد و نيكـاز ب
  

ها ها و ناكامىتواند، زشتىست، كه مى ست، و تنها راهىعشق، تنها دارويى

 ها بدل نمايد. كامىها و خوشرا به زياايى 
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 كـه را جـامـه زعشقـى چـاك شـد ر هـ

 6/ 1                       ـه عيبـى پـاك شـد ـاو ز حـرص و جمل

 

مى  زنان  حجاب  و  پوش   مورد  در  موجب گمولانا  زن،  »پوشاندن  ويد: 

به او حريص شود تا مردمى تر شوند، و كسانى كه زن را در پوش  و  ان 

دهند. زيرا زن  گسترش مىا  د ردارند، در حآيآت فساى خانه نگه مىگوشه 

ناپاك هرگز با روسرى و چادر و مآنهه به پاكدامنى ن واهد رسيد، و زن  

   *هد رفت.«ن حجاب به راه هرزه ن واپاك سرشت نيز بدو

 مافيه فيه  78و  77ى ى نوشتار مولانا در  فحه فشرده  

  

 اگـر تـو يـار نـدارى چـرا طلـب نكنـى 

 3061غ/                           رب نكنىطـرا و گـر به يـار رسيدى چـ

  

 از آن كسى كه تو مستى چرا جدا بـاشى 

 3062غ/                               ىو ز آن كسى كه خمارى چرا حذر نكن

  

عشق  آن  به  و  دارد  دوست  را  حآيآى  زندگى  همين  و  دنيا  همين  مولانا 

شادى    وىستجداند و در ج بهاى ايزدپاك مى ورزد و آن را نهمت گرانمى

 

گزين  كردار خود آزادند( و تو  . اين كتاب را برای هدايت خلق بر تو فرستادي ، )و آنان در  *
 ه  بوكي ( ت علي)و ما انَ 41/ آيه 39ی بود. س  بر مردم وكي  ن واه



 131 های مولانا     /از سروده                                                                   

گويى  گويد: چرا افسرده و تنهايى و چرا همدمى و ه ست و مىو خوشى

 گزينى؟براى خود بر نمى

  

 غــافـل بـُدن چيســت دنيــا؟ از خــدا 

 62/ 1                       نـــه قمــاش و نقــره و ميـــزان و زن 
  

دنيايى نكوه  كرده،  را  آن  او  ا دنيايى كه  را  ما  راستى دور   اهز رست كه 

كند. مث  دنياى طمع و  سازد، و دل سلي  و پاك ما را آلوده و بيمار مىمى

 ست.گى و ناجوانمردىزهيا عادت به الك ، افيون، قمار، دروغ، هر
 

 مهــر و رقــت وصــف انسـانـى بـود

 140/ 1                     خشـم و شهـوت وصــف حيـوانى بـود 
  

نشا ورزيدن  بى  ازنى  مهر  و  خشونت  و  انسانى  از  و ف  نمادى  مهرى 

 ست. و ف حيوانى
  

 گفــت پيغمبــر كــه زن بـر عــاقــلان 

 140/ 1                     صـاحبـدلان الـب آيـد سخـت و بـر ـغـ
  

شوند، زيرا با نرم رفتارى و  زنان هميشه بر عاقلان و  احادلان چيره مى 
 

 وسيآی و شادیميزان: م 
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 كنند.مىمت نرم گفتارى بر قلب آنان حكو
  
 وند ـب ش  ـالـلان غ ــاه  ـر زن جـاز بــب

 د ــست بنىـوانـوى حيـان خـكاندر ايش

 

آيند و بر آنان برترى  ن قالب مىگرايان بر زناچنين جاهلان و خشونت ه 

 اند. رانند و  احب خوى حيوانىزيرا بر جس  آنان حك  مى دهند،مى  نشان 
  
 ـد آشنـه او ش ــر ك ـــه  و ــت  ارــا و يـ

 و ــدار تـــوار در ديــر و خ ـد حقيــش
  

 د ـنـاز اِشكـار شـه س عـزيـزى كـه ببـ

 532/ 3                     چــون شكـارت شـد بر تـو خـوار شـد 
 

اي  مُه  آن  خو كنار بيايي ، كار مهمى نكردهاگر با همسر و يا دوست خوش

درفتار، سازش و با  ب  و وخاست كه ياد بگيري  چگونه با يار و رفيق زشت 

 ى ملاي  و دوستانه داشته باشي . ا او رابطه
  

 بهـر تـو مـن قصـه كـردم گفـت و گـو 

 ـ  1124/ 6                    خــو ــق زشـت تــا بســازى بــا رفي
  

زيرا تندخويى و پرخاشگرى و حرمت باقى نگذاشتن، نفرت زاست، و كار  
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 دورى تلخ و سنگين است. و ايىبه جدايى خواهد كشيد و ق  تنه
  

 گــويـى سَخـُــن از جــدايى بــاز مـى 

 652/ 4                    هـر چـه خـواهـى كـن وليكن اين مَكـن

 *** 

 

 هـايــى كــز پـى رنگــى بــود عشــق 

 18/ 1                     عشــق نبــود عــاقبـت ننگــى بـــود

  

اگر به عنوان يك ابزار فريب براى به دست   تىدوسگويد عشق و  مولانا مى 

خواسته  يا  و  چيزى  ديده آوردن  جفت  بين  هماهنگى  هيچ  يا  و  باشد  يى 

ى عآ  ناپاك باشد، نه تنها عشق ى يك طرفه و بر پايه نشود و يا آن دوست

 آمد آن ننگ و رسوايى خواهد بود.نيست، بلكه پى

 

 ست چـون دلت بـا مـن نباشد همنشينى سود ني

 389غ/                     نشينى چون چنينى سود نيست رچه با من مى گـ

  

دوستىه  زيان  و  ضرر  بودن  فه   قاب   براى  او  نچنين  اهماهنگ  هاى 

مثنوى براى ما آورده   ى موش و قورباقه را در دفتر شش ى عاشآانه قصه

 است. بدين شرح : 
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بركه  كنار  در  و  درختى  پاى  در  داشاموشى  لانه  به  روت.  ى  براى  كه  زى 

قورباقه  بود،  آمده  بيرون  هواخورى  و  قذا  آوردن  و دست  ساز  ى 

به جست و خيز مشووخوش كه  ديد،  كنار آب  در  را  گاه  رنگى  و  بود  ل 

مى سر  خوش  فريفته آوازى  موش  به  داد.  و  شد.  او  و  داى  جمال  ى 

رابطه  قورباقه  با  و  رفت  كنزديك   برقرار  دوستانه  آنى  دوستى   ها رد. 

براي     تىمد تو  ديدن  »انتظار  گفت:  قورباقه  به  موش  روزى  يافت،  ادامه 

باين ، تو در ز  ،خيلى مشك  است  ير آب زيرا هر زمان كه ب واه  تو را 

 هستى و امكان ديدار فورى وجود ندارد. 

  

 هـا خواهـم كـه گـويـم بـا تـو رازوقت 

    1147 /6                     ــــركتــــاز تــــو درون آب دارى تُ

 

از ما خواستي    باندي  تا هر زمان كه هر يك  به پاى ه   بندى  بهتر است 

 ار كني .«خديگرى را بايني  با كشيدن آن بند همديگر را 

  

 تـا بـه هـم آييـم زيـن فـن مـا دو تـن 

 1159/ 6                            انـدر آميـزييــم چــون جـان در بـدن 

  

گف دوستى »مت:  قورباقه  براى  را  تو  زيااى  و  لطيف  فكر  عزيز،  وش 
 

 تركتاز: به تندی و تيزی از جايی به جايی رفتن  
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ولى تو بايد بدانى كه من اه  آب  و تو اه  خشكى    ،پسندممدت مىكوتاه

 بين ؟ى دوستيمان نمى ساى در ادامه او هيچ تن

ها را ح  ى مشك دانى كه عشق همه موش گفت: »دلار قشنگ ، مگر نمى

همديگمى دو  هر  ما  كه  است  اين  مه   ركند.  اين ا  ر  و  بداري   دوست 

 ست. از آن گذشته من عاشق توام و بدون تو آرام و قرار ندارم. كافى

  

 ر اگفــت اى يـــار عـزيــز مهــر كـــ

 1148/ 6                    ـرار ـات يكــدم قــرُخ مـن نــدارم بـى

  

  بيا و مهربانى كن و دل عاشق مرا نشكن و فر ت كوتاه و نآد زندگى را

 ست نده.« د از

  

 هيــن بيــا اى شــادى جــان و جهـان 

 1149/ 6                    دار نقــد ايــن زمـان خــوش غنيمــت 

  

زبانى موش خوش  آمد و در دام او  هريف و تمجيد و چربه از تققوربا

نمى ديگر  را  خود  جفت  ناهماهنگى  و  شد،  خواسته گرفتار  برابر  ى ديد، 

بستند. و بدين تدبير هر روز چند بار همديگر را در  ى  بندموش به پاى ه 

  ديدند. ولى قورباقه پيوسته از اين پيوند دل نگران بود وكنار آن بركه مى

نمى از شادى عشق قورباقه  چيزى  كنار آب  تا روزى كه موش در  گفت. 
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مى  خيز  و  آجست  فرود  تيزى  و  نرمى  به  و  ديد،  را  او  عآابى  و  كرد،  مد 

بموش عاشق ر پر كشيد.  ه  ا  بالا  به  بال زد و  به سرعت  چنگال گرفت و 

بند بود به يك چش  بره  زدن از  قورباقه نيز كه با موش ه  رشته و ه 

ون كشيده شد، و با همان بند به چنگال عآاب آوي ته و واژگون در رآب بي

هى كشيد  ديد، آشد، قورباقه كه زندگى خود را تمام شده مىهوا برده مى

 ن گفت : نيب چ و زير ل

 

 اى فغــان از يــار نـاجنـس اى فغـــان 

 1159/ 6                    همنشيــن نيـك جـوييـــد اى مهــــان 
  

كهگهمان به    ونه  شد،  گفته  س ن  ناهماهنگ  و  ناموافق  دوستى  زيان  از 

ى آورده شود. از  ا ى دوستى موافق و هماهنگ نيز نكتهجاست كه از فايده 

 روي .شاعر و اديب بزرگ ايران مى    »سهدى«غ  سرااين روى به 

در قدي  كه هنوز  ابون و شامپو ناود، مردم در حمام سر و تن خود را با 

گِ    گِ  مىنوعى  آن  مشترى،  رضايت  براى  فروشندگان  و  شستند 

گ  سرخ و ياس و ياسمين و يا بو همانند  هاى خوشم صوص را با گُ  

ذاشتند تا گِ  و گُ  مدتى با ه  دوستى گمى آمي تند وبهار نارنج دره  مى

ه  باشندو  داشته  درون  ،  نشينى  در  را  گُ   آن  بوى  و  عطر  تمامى  گِ   تا 

 بو و ارزشمند شود. وش خ جان  راه دهد و

 
   /م3121 – 1292/خ =  592  – 671سهدی،   
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 چنين است.گويد دوستى و نزديكى با نيك خويان نيز اين سهدى مى 

  

 ام روزى ــــوى در حم ــوشبـى خ ــگلِ

 م ـدسته ـى بـب وـحبت مــد از دس ــرسي

  

 ـه مُشك ـم ك ــدو گفتــب  رى ـا عبيــى يـ

 م ــو مستــــز تــوى دلاويــه از بــك
 

 ـبگفت  ودم ـــب  ز ـــاچي ـى ن ــن گِلــا مـ

 م ـــل نشستـــا گُــى بــن مدتــوليك
  

 ـن در مــال همنشيــكم  رد ـر كـــن اثـ

 م ـه هستـاكم ك ـان خـن همــه مـرنـوگ

 *** 
 

 كـه در ديــده بـــود  دىونـآن خــــدا

 944/ 5                     ديـده بـــود جـان و بــىدل و بــىبــى 

  

چشهيچ با  را  خدا  هرگز  نكس  بشن   او  دهان  از  س نى  تا  ولى  ديده  ود 

در   را  عشق  احساس  كه  خدايى  است.  نديده  خداى  همان  عاشق  مولانا 

 ى دل نهاده است. نهان انه 
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 ـم   ـاى حيــو دري ــ ـت م وـانيـاهيــ  ات ــ

 ـو صف ـم از لطف اى نيكــايده ــزن  ات  ـــ

  

 تـوهمـى دانـى كـه چــونم بــا تـو مـن 

 470/ 3                   بـا بــاران چمـن  هبيســت چنــدانـم كـ

 

بر   مُهر فريب  از زاهدان رياكار كه  از آن دسته  مولانا براى گريز و دورى 

 گويد :ده بر سر و تن دارند مى لوى آپيشانى و دستار و خرقه

  

 اده ـروزى تـو مـرا بينـى ميخـانـه درافتـ

 2324غ/                     دستـار گـرو كــرده بيــزار ز سجـــاده 

  

س نا تكرار  از  بىو  و  كهنه  و  شده  شنيده  بار  دورى هاى  دها  ريشه 

 دارد. ن روشى اندازى به آينده جويد و ديدگاهى نو و تازه با چش مى

  

 ودـهين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه ش 

 546غ/                     حد و اندازه شـود وارهـد از حد جهان بى 

  

د زيرا  سروده ر  او  برده  نام  نرد  ت ته  و  شطرنج  بازى  از  بارها  خود  هاى 

اين سرگرمىمى كه  است  و  دانسته  حافظه،  و  فكر  تمرين  براى  مفيد  هاى 
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ها و مند هستند. از اين روى او با به كارگيرى نام مهرهه بهرهوش و حواس  

ى  ايها دلاستگى و آشن دهد كه به آن ا طلاح بازى با مهانى لطيف نشان مى 

 داشته است. 

  

 چـون يقين گشتـش كـه خواهد كرد مـات 

 1016/ 5                  فُــوت اسب و پيــل بـاشـد تــرهــات 

 

 ـ  بــاختى ـنا مگفــت آن شـش پنــج ب

 1234/ 5                    پـــار انــدر ششـــدرم انـــــداختـى 

 *** 
 
 ه و شيداى دمشقيم ـرگشتـاشق و س  ـا عـم

 وداى دمشقيم ـى س ه ـه و دل بستداد ناـج

  

 و ـد از آن سـز آن صبح سعادت كـه بتـابي

 1493 غ/                          م ـرهاى دمشقيـهر شام و سحـر مست سح 

  

خانواده در  راهامولانا  راه،  يك  جز  و  بود،  يافته  تربيت  مذهاى  هاى ى 

ناال حآيآت د   شناخت، او به خاطر فطرت جستجوگرش، بهديگرى را نمى

ها در شهر دمشق به طور پنهانى به تحصي   و شناخت روى آورد. و سال
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پرداخت  اديان  تاريخ  ا   و  ،دان  فلسفه، موسيآى و  و  آفتاب  اح سهادت 

 شهر دمشق در دل و جان  تابيد و نگاه او را عوض كرد.ر د

  

 رون رانـد آدمــى را از بهشــت ـنـان بـ

 159/ 1                    ـــرشـت س نـان مـرا انــدر بهشتـى در

  

نان پ ت    تحري  شده رارا خواند، و همانند آدم گندم    ممنوشهاى  او كتاب

ه تنگ و باريك او را به بهشت  راين  و خورد و چشمان درون  باز شد، ا

 آگاهى رهنمون شد.

  

 ــدم ـاز جمــادى مـــردم و نـــامـى ش 

 ـ  590/ 3                    زدم  ـروز نمــا مُـــردم بـه حيــوان س

  

 مـــردم از حيــــوانــى و آدم شـــدم 

 591/ 3                     پـس چـه تـرسم كى ز مــردن كم شـدم 

  

دوره  بااو   از  توانست  و  شد  آگاه  و  پربار  دان   تهصب، نيروى  هاى 

خرافه خام  و  و  انديشى  گياهى  و  جمادى  جان  در  يهنى  بگذرد.  پذيرى 

انى بميرد، و دوباره با جان و فكر آدمى زنده شود و به انسانى وارسته يوح 

 و انديشمند بدل گردد.
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 ـر بميـــى ديگه ــحمل  ـرم از بشــ  ر ــ

 ـا ب ــت  ـال و پــك ب ــز ملايا مآرر ـ  ر ـ
  
 ـر از ملََــار ديگـب  وم ــان شــرب ـك قـ

 ـدر وه  ـه انــآنچ  ـاي ـم نـ  وم ــد آن ش ـ
 

خارج شده و همانند فرشتگان رى رگ ديگر، از روح بشم انديشدكه باو مى

شدن با روح ايزد پاك در مينوى   شد و شايد برتر از آن يهنى يكى  خواهد

 جاويدان. 
 *** 

 
 ان ـــاهي ـال مــان مثــرقص ا ــهه ــشاخ 

 ـا ك ـهرگ ـب  ان ـــرب ــال مطــف زن مث ـ
 

گذرد مورد  ىم  چه در اطراف گرا و رمانتيك است، و از آنمولانا طايهت 

اش، ب   و نگاه شاعرانه گيرد. او به خاطر درون شادى اش قرار مىتوجه

رقصشاخه  ماهيان  همانند  حركت،  و  جنا   هنگام  را  درختان  ان هاى 

مانند كف زدن مطربان و  داى  ه  ها براي  ببيند. و آواى برخورد برگمى

 انگيز از طايهت است. وزش باد براى او موسيآى دل
  

 ـنبي تــو  هـا هـا بــا شــاخـه رگ نــى بـ
 ـ  410/ 3                    ا ـكــف زنـان رقصـان ز تحـريك صبـ
 *** 
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 ى ـچــون كـه هفتـاد و دو ملـت هـر يكـ

 477/ 3                     خبر از يكــدگـر و انـــدر شكــى ى بــ
 

نوي   شمىشرح حال ش صيتى و يا راه و رس  آيينى را از گذشتگان خود  

باشد. آن    واقهيت   تواند به دور ازخواني  كه مى ها مىو يا آن را در كتاب

يگانى بادر  پذيري  و  و ترديد مىها را بدون بررسى عآلانى و با شك افسانه 

 روي  آن را با خود خواهي  برد.دهي  و به هر جا كه مىذهن خود جاى مى
  

 چـون خيـالـى در دلــت آمـد نشســت 

 584/ 3                    گريـزى بـا تـو اسـت كـه مـى ـا كجر ـه
  

مرور عادت آن قصه  به  مىها  از  مان  داشت.  را دوست خواهي   آن  و  شود 

شنيدگفته  تلآينا  ه ه ها و  تآدس و  افسانه روپوش  آن  به  و  آن خيال  به  ها 

  پوشاني  و سرانجام آن باور خيالى تآدس شده همانند بتى بزرگ عآيده مى

اي مى و  ما  بُت مان  آن  يا  بُت  آن  اسارت  در  بسته  چش   با  ما  و  ها شود 

گوناگون با  هاى ها و مذهب هاى خود از دينخواهي  ماند. مولانا در سروده

 گويد :كند و مىاد و دو ملت ياد مىفتن ه عنوا
 

  زيــــن خيــــال رهـــزن راه يقيـــن 

 950/ 5                      ــنــل دي ـگشـت هفتـاد و دو ملـت  اه
 

 حافظ         چون نديدند حآيآت ره افسانه زدند      ملت همه را عذر بنه    جنگ هفتاد و دو 



 143 های مولانا     /از سروده                                                                   

بزرگ شما شد،    یگويد: چون حماقت و نادانى قاله و در جايى ديگر مى 

 تان گرديد. تاريكى و گمراهى نصيب 

 

 را قبلــه شـد ا شمـچــون بـت سنگيـن  

 537/ 3                    لعنــت و كــورى شمـا را ظلــه شـــد 

 *** 

 

 ـهـر گمـان تشنـه يقيـن اســت اى پ  ر ـس

 601/ 3                     زنــد انـدر تـزايــد بـــال و پـــر مـى

 

 چه گويند: شك از شيطان است، تا كند و كاو نكني  و آن گرايان مى واپس 

 ويند بپذيري . گمى

مى  تشنه نوگرايان  گمان  و  شك  يآين گويند:  به  وقتى  است،  حآيآت  ى 

 رسي  كه آن را با چش  بايني .مى

  

 دان ــد بــاش ـن ب ــاى يقيــويـج  مــعل

 ان ـت و عيـد اسـاى ديـويـن ج ـو آن يقي

  

هاى  ها و شادىى ق گويد جوش و خروش ما زاييدهبر اين پايه مولانا مى 

ى ما از وه  و خيال نيست بلكه ريشه در دان   ذر، و فكر و انديشه گ  زود
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 تحآيآى و دان  ديدارى دارد.
  

 ـاز غـــم و شــادى نبـاش   ـوش مـا ـد ج

 107/ 1                     بــا خيــال و وهــم نبــود هــوش مــا 
  

فلسف  دان ِ  و  شد،  خواهد  آسان  مشك   فهميدي ،  را  علت  كه  ه،  هنگامى 

بيرون مىاضى، تاريخ و جامهه ري ناآگاهى  از جه  و  آورد و  شناسى ما را 

 نماياند. گرايانه به ما مى ى واقعجهان را از دريچه 

  

 ن بـدانستـى سبــب را سهـل شـد ـوچـ

 654/ 4                     جهــل شــد   دفــعِ اسبــابِ  « ــشدان»

 *** 
 
 ـه گنــت آيينـگف  ود ـــن نبـــ ـاه از مـ

 ه زدود ـــه آيينـــه كــرم آن را ن ـــج
 

ه   باشد،  شاعر  ه   كه  آيد،  پديد  نفر  يك  شايد  انسان،  ميليون  از  دها 

اخ ا آموزگار  و  جامهه لاق  فكرى  رهار  ه   و  انسانىدب  ارزشمندى   ، ى 

ويژه  اين  به  خاطرگىمولانا  به  او  ه   هاست.  پاك  آيينه،  درونى  چون 

بيند  ى انسانى را مىزهاى انسان و جامهه فراو    ها، فرودهاها و زياايى زشتى

 دهد.و آن را براى ما شرح مى 
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 ـ  را غمــاز كــرد و راســت گـــو ـاو مـ

 348/ 2                    ـوب كــو  ـكــو و خ زشـت ويم ـگـتـا ب
  

 ـت ـد نـاشنـاخ  ـاى بســا معشــوق كـايـ

 536/ 3                      ـق بـاخــت ـپيـش بـدبختى نـدانـد عشـ
 

بدب تى در    آقوشِ  درى خوشا تى  چه بسا برحسب اتفاق روزگار فرشته 

 ت خوش نتواند براى خود و  از آن ب   افتد، و او به خاطر نادانى و نالايآى،

 مردمان  بهره گيرد. 
  

 اه ـاه گـد گـه آيــت ك ــا دولــاى بس

 ـردد او تبــت بگــدولى ـش ب ــپي  اهــ

 

نى احمآان براى چيست؟ زيرا آنان كارهاى احمآانه را  اشيمكنيد، پفكر مى

  شناسد.گمراه راه راست نمى چونكنند، تكرار مى

 

 ـان چــراست نين حـرم ان را اين چاحمق

 537/ 3                            *راســت  راهِ ،هــان را نســازد گمـر مـى

 *** 
 

 ن: پشيمانی حرما
 حذف شده است. سانسور و  439( ص آويز در مثنوی چاپ جديد ناشر )ذهن يتباين  *
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ر نيست ت»بهدر زمان بايزيد بسطامى، مرد مسلمانى به يك زرتشتى گفت:  

 دين اسلام رو بياورى و نجات و سرورى پيدا كنى؟« ه كه ب

  

 د ـت اى مريـر هسـان اگـن ايم ــت ايــگف

 ـخ ع ــه دارد شيــآنك  ـاي ــم ب ــلاـ  د ــزيـ

  

 ـه ب ـو ز جمل ـك ، انــدارم ايم  ت  ـر اســرتـ

 ـب  5/982                          تـ ـراســروغ و با ف ــف و با فـ ـس لطيـ

  

ايزدى شزرتمرد   اين شكوه  ايمان،  از  تو  منظور  »اگر  ست كه در  تى گفت: 

 ام.« استه آن دل به  كه هاست سال   من شود، مى  ديده  بايزيد مهرانگيز و رفتارخوب
  
 ـان اويــــن ايم ــوم ــم  ان ـــم در نهـ

 ان ـر ده ـم ب ـت محك ـرم هسـه مُه ـرچـگ

 

 ت ـاس ـان شم ـود ايم ـر خــان گ ـاز ايم ـب

 ت ـاسـى اشته ـم و ن ـاست ل ـيدان م ـى بـن
 

و  مي   هيچ  زيرا  خير،  نه  شماست،  مسلمانى  اين  ايمان،  از  هدف  اگر  و 

آن   به  كهاشتياقى  هر كس  زيرا  داشته    ندارم.  مسلمان شدن  ذوق و شوق 

 شود.« باشد، چون گفتار و رفتار شما را بايند، دلزده و پشيمان مى
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 اش ســوى ايمـان بـود آن كه صـد ميـل 

 982/ 5                     را ديـد آن بــاطل شـــود  مـاچــون ش

 *** 
 

  خـانـه ايــن سر اى جـوان هست مهمـان 

    996/ 5                    ــد در آن ـى ضيـف نــو آيصبـاحهــر 

  

 ه دم ــد دم ب ــه آيـم، كـط گفتـى غل ــن

 ـادى و غـــرت شـازه فكــف ت ـضي  م ـ

  

خانه است، كه در هر بامداد، نه قلط گفت  بلكه  ن امهمسَرِ آدمى همانند يك 

كر ق  يا فكر  شود. و آن ميهمان، فهر لحظه يك ميهمان تازه وارد آن مى

ابر تيره . هر كس مىست شادى  با تمرين، آن فكر ق  را كه همانند  تواند 

شاد   موسيآى  قطهه  يك  شنيدن  با  كار  اين  بزدايد.  خود  دل  از  است 

خواهدكان ام ه دبو  پذير  مى.  »من  چنين  بگويي :  خود  به  چندبار  تواني  

ن ور و شادى  هرگز از حرف آدم سفيه و نادان ناراحت ن واه  شد، زيرا 

 در دل دارم.« خداوند را 

 
 مان  ااح:  اح                                   ضيف: ميه  



10

 نــور تــو بتـافت  و گفـت اى موسـا چـ

562/ 3                    *هـر كـه چيـزى يـافت از نـور تو يـافت 

هاى آسمانى برگرفته شده از آيين  ى دينانديشد كه همهگونه مىاين   انلامو

اند. هر چند كه  مند شدهآن نور بهره   يهود است. و پيوماران بهد از موسا از

هاى مهرپرستى ايران و  ى فكرى دين يهوديان نيز بارور شده از آيين ريشه 

 رهاى فرهنگ كهن مصر و يونان است.هند و باو

 ـپـس سل  ـايم  ر   ـن بحـر آمـد مـا چـو طي

399/ 2                    در سليمــان تــا ابــد داريـــم سيــر 

ا آن  يكى  اخ  پيوماران سليمان ز  او در مورد  لاق و حكمت  است، س نان 

ها آمده: هر چه چيزی بود چيزی از تو يافتخی از كتاب در بر -*
طير: پرنده                                 460ی ذهن آويز  فحهناشر: 
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ها ما همه به آن سوى در پروازي . دين  پاك و جاودانى،  همانند درياست،

 است و يك ريشه دارد. رخت ست زيرا يك داز نگاه مولانا يكى

  

  ز يك بيش نيست ـود ممدوح جـه خ ـچونك

 507/ 3                      ت ـز يك كيـش نيس ـا زين روى ج ـهكيش

  

دين  پيروان  بين  دشمنى  از  او  پايه  اين  به  بر  را  آن  و  است  در شگفت  ها 

 داند.ى جه  و تهصب مىنشانه 
  

 كنيــم از غــايت جهـــل و عمــا   مى

 398/ 2                        ـد آزار عـــزيـــزان خـــــدا ـقصـ

  

آن  بابراى  كينه  ظلمت  در  خفاش  همانند  است  كه  بهتر  نماني ،  دست  قى 

با   خوش،  خوى  و  كني   دراز  سليمان  دوستداران  سوى  به  آنان  دوستى 

 داشته باشي  تا خورشيد مهر در درون ما بتابد. 

  

 اش رد ــفى خن اــو ك ــان خــا سليم ـب

 ـت نم ــه در ظلم ــا كـت  د ـــا ابــانى تـ

 *** 

 
 گمراهی و كور باطنینهايت عما:  جه  و قايت      ح: ستاي  شده، آفريدگار گيتی    ممدو 
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 خـود بـر تـو ايـن حكايت روشـن است 

 361/ 2                    اسـت ين حكايت گفتن كـه غـرض نـى ا

 

ها مولانا براى سرگرمى خوانندگان كتاب  حكايت نگفته، بلكه از حكايت 

د پيام خود را در درون  نتواتا ب  ،به عنوان ظرف و قالب استفاده كرده است 

 ها بگنجاند. آن 
  

 اى بــرادر قصـه چـون پيمــانه اســت 

 392/ 2                     نــه اســـت معنـى انـدر وى بســان دا 
  

هاي  همانند پيمانه، و مهنى در آن همانند دانه  بر اين پايه، قصه در سروده 

 تا مرد دانا و خردمند از آن بهره گيرد.  ،است 

  

 ـرد م ـــى بگي ــى معنهـاند  ل  ــ ـرد عقــ

 ـرد پيم ــننگ  ـت نَق ـر گشــه را گ ـانـ  ل ـ

 

باشد، گمراه خواهد    ها توجه داشتهحكايت   اگر كسى به شك  ظاهرى آن

   كند بينايى خواهد يافت.شد و اگر به محتواى آن فه

  

 گــر بــه مظــروفش نظـر دارى شهـى 

 ـ  1058/ 6                    ى ـرهور بـه ظـرفش عــاشقى تــو گم
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 شريهتمداران و اه  ظاهر كه گرفتار »فَهُولنُْ فاعلاتْ« هستند، آن دسته از  

شان برابرى داشته باشد و كمتر ىكه با فكر و عآيده  پذيرندس نان  را مى

 د. دهنى آن اهميت مىهاى بيدار كننده به نكته 
  

 ات ـكى چشد درويـش صـورت ز آن نك

 1034/ 6                    آن، نـى فعـولن فـاعـلات  تاسـمعنـى 
 *** 

 
 انــد اوليــا هيـن كـه اســرافيــل وقت

 114/ 1                            ا ـاسـت و نمــرا زايشـان حيـات ده مـر
  

جامهه  هر  در  اخلاق  آموزگاران  فرشته زيرا  اسرافي   همانند  بيدارى يى  ى 

توانند با شنيدن س نان آنان به شادى  مردگان مى ژو پهستند، و افسردگان  

 و سر زندگى برسند و حياتى تازه بيابند.
  

 ـه ان درـاى مــهان ـج  ـدر گــ  ن ــور تــ

 ن ــدر كف ـ ــان انــ ـد ز آوازشـر جهــب
  
 داست ــا ج ــن آوا، ز آواهـد ايـويــگ

 ت ـداس ـــار آواز خــردن، ك ــده كـزن

 *** 
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 خـوان اهــل دل  سـتصــومعــه عيسـا

 420/ 3                     ـل ــان و هــان اى مبتـلا ايـن در مَهِ ـهـ

  

است،   شده  رگفته  بر  عيسا  خر  روزى  كوچهوى  از  و  بود  ى اسوار 

نزديك  نفر به  گذشت، چندمى ى خلا ه   استاد  »اى  شدند و پرسيدند:  او 

ات را  و همسايه   ذارآيين تو چيست؟« گفت: »به پدر و مادرت احترام بگ

مى  ساده  پيام  اين  در  بدار.«  بر دوست  دارد  استوارى  مسيح  س ن  بين ، 

. از اين روى مولانا بدون توجه  با مهر انسان با انسانى پيوندى توام  رابطه 

گويد داند و مى هاى كليسا، پيام مسيح را براى اه  دل نيكو مىبه سياست 

توزى به  كه به خاطر كينه   انىدل است. اى كس   ى اه آموزش عيسا سفره

آزارى ماتلا شده انسان  او را رها مسازيد، و در  بيمارى  ايد، كلاس درس 

بايست همانند  به آيين عشق ن ست مى  گويد براى نزديكىر مى جايى ديگ

خاك فروتن باشيد، و درون خود را از هر ناپاكى پاك نماييد تا محلى براى  

ى شما با پيام  ه دل پژمرده و مردهك يد  باشد به اين امهاى مهطر  روي  گ  

 عيسا زنده و فرخنده شود.

  

 ـرسبـود س ـى ش ـاران ك ـدر به  ـز سنـ  گ ـ

 گ  ـگ رن ـند ر ـرويـل ب  ـو تا گـش  اكـخ
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 ـگ بــو سنـا ت ـهال ــس  راش ــخودى دل ـ

 ـون را ي ــآزم  ـى خـان ـك زمـ  ـاك ب ـ  اش ـ

  

 تــا دم عيســى تـــو را زنـــده كنــد 

 112/ 1                    ات خـوب و فرخنده كند ويش چو خـ ـهم

 *** 
 
 ـم ط ـــه من ــك  دهــن شـــاووس علييـ

  

ناراست،  ردن آن دسته  اى رسوا كمولانا بر ى اقصهاز رهاران تزوير كار و 

حيله مى شوال  يك  به  را  ا لى  نآ   آن  در  كه  مىسازد  بدين  گر  دهد. 

راسته  از  شوالى  روزى  كه  رنگترتيب،  مى اريز ى  ساختن  ن  براى  و  گذرد 

ها  رود و چون از آنهاى رنگ فرو مىظاهرى فريانده مدتى به درون خمره

پوبيرون مى آفتاب  تاب   زياا مى آيد، در  با  ست خود را رنگين و  بيند، و 

دهد كه من »طاووس بهشتى«  ها خار مىرود و به آن شادى نزد شوالان مى 

 ام.شده 

  

 ـم رنــگ ـر خآن شغــالى رفـت انــد

 439/ 3                               گـانـدر آن خـم كـرد يك سـاعت درن 
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 ـده  ـين شــش رنــگـد پـوست ـپـس بـرآم

 440/ 3                    نـــم طــاووس علييــن شــــده ه مكــ

  

 ور و زردـز و ب ـرخ و سب ـود را سـد خـدي

 رد ــه كـرضـالان عـر شغ ـن را ب ـويشتـخ

  

مى را  او  ميان شوالان، شوالى هوشمند دست  در  از  را  او  فريب  و  خواند 

مى مى نزدش  به  و  مى يابد  و  فگويرود  ظاهرسازى  اين  »با  ريانده  د: 

گرى خواهى خود را از  الحان و خوشدلان نشان بدهى؟ و يا با حيله مى

 ى؟« نتراايى و خرافه بگسبر مَنار قدرت بنشينى و با دروغ مردم را گمراه نم

  

 ـالى پيش او ش ـك شغ ـي  ـد كـ  لان ــاى ف ـ

 دلان ــوش ـوى از خــه شــردى كـشيد ك

  

 ىـر جه ـــر ب ــه منبـ ـا بــورزى ته ــحيل

 ـن خل ـــا ز لاف ايــت  ى ـره كنـق را گمـ

 

اعتراض  س نان  شنيدن  از  مورور،  ه شوال  حق  بر  و  بر  آميز  خود  جنس 

مى درآشفته  به  دست  بار  ديگر  و  بزرگه وغشود  مىاى  تا ترى  زند 

 گويد : دلان را با كلام خود مسحور نمايد و مىساده 
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زيا كنيد، كه چه  نگاه  با شكوه شده »به من  اا و  نماد مظهر خداوند ام.  ين 

است.   شده  متجلى  من  در  كه  شده است  شوالان  آيتى  اى  او،  طرف  از  ام 

ام و ده رآو  خوب گوش فرا دهيد، من براى شما و مردم اين جهان افت ار

ى دين شما باش .  خداوند مهر خود را بر من تابيده است تا نگهاان و پايه 

ى كن  و براى شما پاساان  شما حك  بران  و رهار  تا بتوان  از طرف او بر

بنامد. آخر چگونه يك شوال  ندارد مرا شوال  امروز كسى اجازه  از  باش . 

 اشته باشد؟« چنين رنگ و جمال دتواند اين مى

  

 امـر لطــف خـــدايــى گشتــــه ـمظه

 442/ 3                    املــوح شــرح كبــريـايــى گشتــــه 

  

 ـر و آب و تـر و فـك  ن ــگ بيــرن و  ابـ

 ن ــن ديــرا و ركــوان م ــا خ ـر دنيـفخ

  

 ـاى شغ   ال ــــدم شغـوانيـن مخــالان هي ـ

 ال؟ـن جم ـون ايـود چ ــالى را ب ـى شغـك

 

مىوشس  سپ  جمع  او  گرد  بر  مىالان  او  از  و  شوال آيند  تو  »اگر  پرسند: 

 گويد: »طاووس بهشتى« ى نيستى، پس ما به چه نام تو را ب واني ؟« م

توانى همانند طاووسان پر و بالى و  كنند: »آيا مى شوالان، ديگر بار سوال مى 
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  چترى از خود نشان بدهى؟« 

 دهد: »نه« جواب مى

 ى همانند طاووسان بانگى و آوازى برآورى؟« نتواپرسند: »آيا مى مى

ف كوه منا را  توان  و گويد: »نه، من كه به بيابان مكه نرفت  چگونه مى مى

 شرح ده .« 

منفهت آن  خاطر  به  ندارند،  باور  را  او  دعوى  كه  زيرك  شوالان  شان  گاه 

 گويند : كنند و در دل خود مىسكوت مى
  

 ت اس حـق همـى گـويد نظرمـان بــر دل 

 513/ 3                    ورت كه آن آب و گـِل است ـنيست بر ص
  

 خلعـــت طـــاووس آيــد ز آسمـــان 

 443/ 3                    دان ـهـا بـوىكـى رسـى از رنـگ و دعـ
  

 نيســت الا حيلـــه و مكـــر و ستيـــز 

 440/ 3                     رويـان ديـن را خــود جهييـــز مَـر سيه

 *** 
 

 سـت اى مغـــز وجـــود از نظـــر گـاه 

 466/ 3                     اختــلاف مــؤمن و گبـــر و يهـــــود 
 

 تی ار: زرتشگ
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ه گوهر وجودى تو عآ  و خرد توست، با آن خرد توانا، نيكو سان كاى ان

نگاه كن تا بدانى اختلاف مسلمان، زرتشتى و يهود، به خاطر نگاه حسى و 

اند و و گرنه همه انسان هستند، همه از يك تن زاده شده   .ست نظر سطحى

 ست.آفريدگار همه يكى 

دفتر سوم مثنوى چنين تر، حكايت في  را در  ف مولانا براى فهماندن شفا

 آورده است.

در خانهيهند را  فيلى  نديده اان  في   هرگز  كه  مردمى  دادند.  تاريك جا  ى 

جا  انه رو آوردند. چون در آن خي   بودند براى ديدن او دسته دسته به آن ف

روشنايى وجود نداشت، هيچ يك نتوانستند في  را به چش  باينند. از اين  

في  دست كشيدند و آن را لمس كردند و    هر يك بر قسمتى از بدن  روى

 وجه با با حدس و گمان تصويرى از آن در ذهن خود ساختند كه به هيچ 

زده بود گفت:  في  را دست   طوماشت. كسى كه خرخوانى نده واقهی  في   

ى آب است.« دومى كه بر گوش »به نظر من في  همانند يك ناودان يا لوله 

ند بادبزن، سومى كه پاى في  را لمس كرده  ماليده بود آن را همان  في  دست 

كن  في  همانند يك ستون باشد.« و ديگرى كه به  بود گفت: »من فكر مى 

 يك ت ت يافت. ننده بود او را ماپشت في  دست كشيد

  

 ـى را كــآن يك  اد ـرطوم اوفتـه خــف بـ

 ـاودان ستــون نــت همچـگف  اد ــش نه ـ
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 وشش رسيد ـر گ ـت بـس ا دى رـآن يك

 د ـد پدي ـزن شـون باد بي ـر او چـآن ب
 

 ر پايش بسود ـو ب ـف چ ـى را ك ـآن يك

 ودـون عم ـدم چ ـ ـل دي ـگفت شكل پي
  

 ت ــاد دس ـت او بنهـر پش ـى ب ـآن يك

 ت ـت خود اين پيل چون تختى بُدسفگ

  

  بود افزايد اگر در دست هر يك از ديداركنندگان شمهى مىسپس مولانا مى 

گويى و بروز چال  بپرهيزند. ي  را باينند و از خلافتوانستند آن فآنان مى 

تواند تاريكى جه  كه مى  اين شمع چيزى جز نور دان  و حكمت نيست،

ب را  راستى  و  بزدايد  دلي   ينمارا  موردى،  در  نظر  اختلاف  زيرا  د، 

پايان خواهد رسيد، و جان ناآگاهى به  نيز    ست چون آگاه شدي ، اختلاف 

 آسوده خواهد شد.
  

 ــرگــه گفتشــان بـُـد مختلـــف نظـاز 

 466/ 3                    آن يكــى دالــش لقــب داد آن الـــف 
  

 دى ــى بُـر شمع ـس اگ ـر كـف هـدر ك

 ـف از گفتشلا ـتخا  ـان بيـ  دى ـــرون ش ـ
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مى روشنايى  از  كه  كسى  كه  اى  را  حكمت  و  دان   كلام  بيا  گريزى، 

 ر پاك است بپذير. چون نوه 

  

 پـايـى چـون گيـاه انـدر زميــن ــهبست

 467/ 3                    يقيــن ســر بجنبـانـى بــه بــادى بــى

 

 ر ــيذــاپـب را نـحُجُى ـور ب ــو ن ــاى ت

     د نور ستيرـه شـور كـت خـرف حكمـح

 *** 

 

 مـن چــو رفتـم بشنـوى بــانگ دهُُــل 

 539/ 3                     ـل ـكُ شـوى از جـزو و آن زمـان واقـف 

  

ادعاى حق و راستى   مردم زمان خود، كه  از  دسته  آن  مهرفى  براى  مولانا 

 ويد :گمى داشتند، ولى عملكردشان چپاول مال مردم بود 

حفره تا  بود  زمين  كندن  مشوول  نيمشب  در  دكان    یا»دزدى  به 

همسايه  از  يكى  بزند.  كه  جواهرفروشى  بيها  دلي   نبه  خواب   ارده  مارى 

تَقبود،  د از پنجره ى را مىتَآ  ·اى،  بيرون مىشنود، و  برد و ى خانه سر 

 پرسد : مى
 

 حآيآت روشننور ستير:       : دوستدار دان  باش كمت خورحرف ح     پرده  حجت: بی بی
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 واهى چاه بكنى؟«خمىشب  ىميانه  اين در آيا  هستى؟ كارى چه  »پدر مشوول

 زن .«گويد: »نه، من دارم دهُُ  مىدزد مى

ى  اين وقت شب، هيچ شااهت  ه كنى آنگويد: »كارى كه تو مىهمسايه مى 

 به  داى دُهُ  ندارد؟« 

مى جواب  اين دزد  خاطر  به  نااش،  »نگران  فردا  دهد:  مرا  دُهُ   كه  داى 

بر سر و  ورت   نفر  كه چند  زمان  آن  شنيد.  و    خودخواهى  زد  خواهند 

 فرياد بر خواهند داشت، آهاى مردم بدب ت شدي ، بيچاره شدي .« 

  

 گ را  ــان ـب ن ـ ـوى ايـردا بشنــت: ف ـگف

 ـا حس ـــى يره ــنع  ــرتا ي ــ  ـا ويلتـ  ا ــ

 *** 
 

 ـ  ق ـتـو يكـى تـو نيستـى اى خـوش رفي

 ـ  468/ 3                     ــق ـبلكـه گـردونـى و دريــايـى عمي
  

انسانى يك ستاره است، و همانند دريا عميق، و هيچ شااهتى بيرونى و    هر

در درون هر    است و دُردانه. خداوند  درونى با انسانى ديگر ندارد، تكدانه

تواند آن گوهر نهفته را بازيابد ى آن مى يك گوهرى نهاده است، كه دارنده 

بپروراند و در جه دان   با عل  و  را  آن  براى خوو  نيكو  انواده و  خد،  ت 

 جامهه به كار گيرد. 
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 هــر كســى را بهــر كــارى ســاختند

 483/ 3                    تنـد ميـــل آنــرا در دلـــش انــــداخ

  

آن گوهر پنهان در كار يا فكر و يا هنر، با خواستن، همت داشتن، جوينده 

نشان مى  را  داشتن خود  اراده  دارنده بودن و  شوق و    به  ى خود رادهد و 

 كشاند. ذوق زندگى مى 

  

 در نقش زشـت و خوب خــويش ـر ان ــمنگ

 474/ 3                    يش ق و بر مطلـوب خـو ــدر عشــر ان ـبنگ

  

 ـه حقيــن را ك ـر ايـمنگ  ف ــا ضعيـرى يـ

 ريف ــــود اى شـــت خـدر همـر انـبنگ

  

 عـــاقبـت جـــوينـده يـــابنـده بـــود

 475/ 3                     ـود ـــدمت شتــابنـده بـخدر چـون كـه 

 *** 

 

 بنــد بگســل بـــاش آزاد اى پــــسر 

 6/ 1                       بنــد زر؟ـى بنــد سيــم و بــاشچنـد 
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خواهى به  خواهى در اسارت سي  و زر باقى بمانى؟ تا كى مىتا چند مى

ند جان و آزادى خود را از دست  مآز  دانى كهدناال پول بدوى؟ مگر نمى

ى آزادى دهد؟ وقت آن است كه بيدار شوى، بندها را پاره كنى، تا مزه مى

  آزادگى را بچشى. و
  

 ـن ــت ايـوردن نيسـت اين، لُوت خ سش چال

 ــتـا تـو بـ  1002/ 5                    وردن آستيــنــالــى بـخــر م
  

مى  زندگى  پول  اگر  فآط  كه  ثكنى  نيست  رو  زندگى  آن  آورى،  وت جمع 

 بلكه جان كندن و حسرت بردن است. 
 

 كــــى اسيـــر حبـــس آزادى كنــــد 

 42/ 1                     ــادى كنــــد ـى گــرفتــار بــلا شــك
  

 ناپذير، شاد و آزاد باشد؟هاى پايان چگونه ممكن است اسير خواسته 
  

 ـ ـهو رفـت ه مال ـردـجمـع ك   گـور  وىـس

 ـ  242 /2                     ــرده ســور ـك  او م ـاتـوارثــان در مـ
  

ر شده نآد عمرش آورى مال و ثروت گرفتاعزيرا كسى كه به بيمارى جم
 

 شمس               است!  »پول« پي  دنياپرست، قاله 
 الزمانیسوم ـ دكتر  احبخر كتاب خط آ 203ص 
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وارثان هستند كه پس از مرگ او جشن  گذرد، و در پايان اين  به سرعت مى 

 و سرور خواهند داشت. 

 *** 

 

 اك ــرن ژرو و شبكـور و زشـت و زهــكـ

 703/ 4                     هــاى پـــاك او خستــن جـان یپيشــه 

  

كند، كه  مانند مىمگر را به كژدم و شاكور  گران فاسد و ستمولانا حكومت 

اند، آنان در بهرهور عآ  و دان  بىآفرين و ه  از نه  زشت چهره و مرگ

ان و خردمندانند  شندي اى پاك گفتارشان ناراست و در رفتارشان آزار دهنده 

 گويد راه چاره گرفتن اسلحه و قدرت از دست اين ديوانگان است. و مى

  

 ـبــد گهــر را ع  ـوختـن لــم و فــن آم

 703/ 4                     دن تيــغ اسـت دســــت راهـــــزن اد

  

 ـواست     *لاحـــه سِــوانــت ديــان از دس ـ

 لاح ـصَ  دل وـود عـى شـو راض ــا ز ت ــت

  

 

 ی           يكنح: سِلاح: اسلحه             لَا

 فردوسی               پراكنده شد كام ديوانگان          ن فرزانگان              . نهان گشت آيي*
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 ـش ك ــت در پيـد راســاي ـژ نمــك  ژانـ

 

نشينند  حكومت  و  تهلي   كرسى  بر  كژانديشان  كه  هنگامى  راستى زيرا   ،

از   را  واژگونه  ارزش خود  مهنايى  جامهه  در  اخلاق  و  داد،  دست خواهد 

گردد و مردم س ن ناراست را به  ونق مىخواهد داشت و بازار دروغ پُر ر

ن روش عادت خواهند كرد و ذهن و فكرشان آبه  كنند و  راحتى باور مى

 بيمار خواهد شد. 

  

 ه او جنـس دروغ اسـت اى پسـر ـهـر كـ

 393/ 2                     معتبــر ـش او نبــاشـــد  ت پيــراســـ

  

 د ــه بـا نـاراستـان هم سنـگ ش  ــر كـه

 226/ 2                     در كمــى افتــاد و عقلـش دَنـگ شــد 

 *** 

 

 عآل  دنگ شد: حماقت را پذيرفت 



11

    ها ها، هفت آب شو از كين رو سينه را چون سين

 ـوآنگه شراب عشق را، پيمـانه شو پيمـان 2131غ/                    وـه ش

ى مان را آماده براى كاشتن گ  نمايي ، اول خاك ى خانه كه باقچه براى اين 

و پس از كُود    وري ها را بيرون بياها و ن اله زني  تا سنگآن را ش   مى

 كاري . دادن، دانه يا نشاى گ  را در آن مى

اينباقچه  نيز  فكرمان  و  دل  هرگى  است،  يا  چنين  و  ناپاكى  وجود  با  ز 

 پذيرد.دار بودن در خرافه و ژاژ، س ن پاك و مهآول را نمىيشه ر

 و ـت بُـرون نبـدو حكم را ز ـرك ماجـاين ت

2237غ/                    خـو  نســو و حُ  ـا عف ـيا كينـه را نهفتـن، ي 

هاها، خشونتها: نفرت كين        اربفت سين، هها: همانند هفت  چون سين
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 ىـــرصت ــر ف ــى به ـرا نكن ـك ماجـا آن ـي

 و ــو بتـن تـكيو آن ـويش تـيا بر كنى ز خ 

 

پالايى، درون روبى يا خانه تكانى دل، در دفتر اول مثنوى ان براى رومولانا  

 حكايت طوطى و بازرگان را مطرح كرده است بدين شرح :

به   سفر  قصد  خانواده و هندبازرگانى  از  داشت،  »چه  ستان  پرسيد:  ى خود 

يزى از او  خواهيد تا برايتان هديه بياورم؟« هر يك چ چيز از آن كشور مى

گو نيز داشت، طوطى به مرد بازرگان گان يك طوطى س نخواستند، بازر

جا ى برو كه طوطيان هند در آناگفت: »چون به هندوستان رسيدى به بيشه 

آنان سلاهستن به  مد،  ه رم  از  يكى  من  بگو  و  برسان  كه  ا  شماي   جنسان 

اشيد و من در  ام، آيا اين درست است كه شما آزاد باكنون در قفس مانده 

 ظر شما چاره و راه آزادى من چيست؟« زندان؟ به ن

  

 ر شمـا كـرد او سـلام و داد خــواست ـب

 95/  1                     و ز شمـا چـاره و ره ارشـاد خـواســت 

  

هنگامى كه بازرگان به هندوستان رسيد، و خريدهاى مورد نياز را به اتمام 

يادى را بر روى  جا طوطيان زى رفت. در آنرسانيد به جنگلى در آن نزديك

از شاخه  يكى  رسانيد.  آنان  به  را  خود  طوطى  پيوام  و  ديد  درخت  هاى 

مُرد.   واد  ه زمين فرو افتطوطيان به محض شنيدن پيوام، به خود لرزيد و ب
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خود پشيمان و ناراحت شد و به خود گفت: »مگر    یمرد بازرگان از گفته 

پرنده   اين  كه  گفت   چه  چارهمن  ولى  ناود  امُرد؟«  به ى  اندوه  با  او  و 

مهمانسراى خود برگشت، و روز بهد به سوى وطن رهسپار شد. و چون 

به رسيد  خانه  هديه  به  خانواده  اعضاء  از  يك  طوطى  اهر  داد.  د:  يپرسى 

 »پس هديه من چيست؟« آيا پيام مرا به طوطيان هند رسانيدى؟« 

 پي  آمد، كه گفتنى نيست.«  بازرگان گفت: »چنين كردم، ولى اتفاقى

 كن  آن اتفاق را براي  باز گو.« طوطى گفت: »خواه  مى

اين  محض  »به  گفت:  به  مرد  طوطيان  از  يكى  دادم،  آنان  به  را  تو  پيام  كه 

 افتاد و مرد.«  نزميخود لرزيد و به 

  

 آن يكــى طوطـى ز دردت بـوى بــرد 

 100/ 1                     اش بـدريـد و لـرزيــد و بمُـرد زهــره 

  

همين كه خار را شنيد، او نيز به شدت لرزيد و در كف قفس فرو    طىطو

افتاد و مُرد. مرد بازرگان در شگفت شد و گفت: »اى طوطى زيااى من، اى 

خوش تو  اآومرغ  به  خارى  چنين  كاش  اى  آمد؟  سرت  بر  چه  من،  ز 

ى  ا آورد و در گوشه  دادم.« با ناراحتى و اندوه طوطى را از قفس بيروننمى

ى بهد طوطى جان گرفت و به شوق آزادى  ار ديوار قرار داد. لحظه در كنا

 ى درخت نشست. به پرواز درآمد و بر روى شاخه
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 د رـــطـوطـى مـرده چنــان پـــرواز ك 

    108/ 1                      ــرد  ـرخ تـركيتــاز ككــآفتــاب از چـ

 

چنين كردى؟ و    فتى پرسيد: »اى طوطى، چرا مرد بازرگان با حيرت و شگ

 بچه علت فريب و نيرنگ به كار بردى؟« 

مى در  ورتى  داد،  پيام  من  به  هندوستان  در  طوطى  »آن  از گفت:  توانى 

 چنان كردم.« نند من بميرى، و من آن اهم قفس و زندان رها شوى كه

  

 يعنـى اى مطـرب شـده بـا عام و خاص 

 108/ 1                      ـابى خـلاصمرده شو چـون مـن كه تا ي 

  

تواند طوطى روح خود يابد كه او نيز مى انديشد و در مىسپس بازرگان مى 

آن در  كه  قفسى  از  سرفرازى  و  آزادى  به  دستيابى  براى  است  فگر  را  تار 

 نجات بدهد.

  

 خـواجه با خـود گفت كاين پند من است 

 109/ 1                     راه او گيـرم كـه ايــن رَه روشـن اسـت 

  

هاى اوست، سهى دارد  ترين گفتنىمولانا با اين حكايت، كه يكى از ا لى 
 

 تركی تاز: تركيتاز: شتابنده، سريع 
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 هاى روح خود را كه در آن زندانى هستي  بشناسي  و كه ما قفس يا قفس 

هاى ناشايست و  آزادى را بيابي . و آن چيزى نيست جز مردن در خوى  هرا

با خوى  انساندوباره زنده شدن  او را  ى آيست، كه اساس و پايه ى هاى  ين 

دهد. قفسى كه طوطى جان ما در آن گرفتار است، قفس بندگى تشكي  مى

طلاى و خود اندوزى، خشونت جه  و خرافه است. قفس آزمندى و ثروت 

ها هستي  آزاد نى و قفس اعتياد است. تا زمانى كه گرفتار اين قفس يترببر

 د و نجات ن واهي  يافت.ن واهي  بود و آزادگى مفهومى ندار

  

     نخـوت و دعــوى و كِبــر و تُــرهـات 

 135/ 1                     دور كــن از دل كـه تـا يـابـى نجــات 

 *** 

 

 كيـم حرد طـالـب حكمــت شــو از مــ

 67/ 1                      تـــا از او گــردى تــو بينــا و عليــم 

 

   دو گونه است :ى مولانا، عآدر فلسفه 

 اكتسابى  الف ـ عآ 

 

 های بی منطق داشتنبرحق ديدن                      دعوی: خواسته ا ر خود ن وت: 
 ها رفتنها و خرافه كار: خود را بزرگ نشان دادن                    ترهات: به دناال بيهوده 

         علي : دانا             حكي : دانشمند        ی، فلسفه    حكمت: دان  عآل
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 ب ـ عآ  فطرى 

به   دانشگاه  آموزش و تحصي  در مدرسه و  راه  از  انسان  را  اكتسابى  عآ  

 آورد. دست مى

يا ذاتى، به وسيله  ى ارثى و طايهى در  يا سهميه   نزداى مهر يعآ  فطرى 

 هاى موز جنين نهاده شده است.ياخته 

  

 ــى عقــل دو عقــل اســت، اول مكسب

 ـ كــه در آمـوزى چـو در    728/ 4                      ى ـمكتـب صب

  

 ر ـــر و ذكــا و فك ـــاب و اوست ـاز كت

 ر ـوب و بكــوم خ ــى و ز عل ــان ـاز مع

  

 ود ـــزدان بــش ي  ــش بخر ـــل ديگـعق

 ـى آن در مي ه ـچشم  ـان ج ــ  ودـــان ب ــ

  

 كار عقل :  

ها كردن، پوچ   ، در حافظه سپردن، استدلالشنيدن، ديدن، خواندن، فهميدن

تج از  نگهداشتن،  را  موزها  و  كردن  رها  بهره ربه را  ديگران  و  مند ى خود 

هنر آثار  خلق  و  دادن  آموزش  و  آموختن  اختراش،  و  كشف  اشدن،    ز ى 
 

  ای: كودك                  مكسای: به دست آوردنی  
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 ى كارهاى باشكوه عآ  است.جمله

  

 ــضبط و درك و حافظى و يـ  ت ـاد داش

 744/ 4                     فــراشت  عقـل را بـاشد كه عقـل آنــرا

 

 كاربرد عقل :  

 كند :مولانا كاربرد عآ  را نيز به دو ب   تآسي  مى 

 *الف ـ عآ  پاك يا عآ  كلى 

 ب ـ عآ  ناپاك يا عآ  جزوى

  

 ـل را سـاز اى سلطــان وزيــر  ـل كعقـ

 695/ 4                    عقـل جـزوى را وزيــر خــود مگيـــر 
 

ه  ريشه  شود، يكى ه  بند و  ا شنيده مى جهان درون انسان دو آواز    زيرا

 است با عآ  پاك و ديگرى با عآ  ناپاك. 
  

 د ـد بـه ضــآياز جهـان دو بـانـگ مـى

 712/ 4                    ــى مستعــــد شبـا تـا كـداميـن را تـو 
  

 

 شنويد با عآ  پاك و من  پاك بسنجيد و آنگاه بپذيريد.«       زرتشت . »آنجه می *
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 ـعق  ود پس شد فزونـالب ش ـر غــل اگـ

 ـبش ن ـــك اي ــاز ملاي  ون ـــر در آزمــ

 

 ـ  وت ار غـالب شود پس كمتـر اسـت ـشَهْ

 ــاز بهـايـم ايـن بش     707/ 4                           ت ــر ز آن كابتـر اس

 

ستاي  مورد  پيوسته  پاك،  دان  لامو  عآ   به  را  انسان  عآ   اين  ناست، 

ر  شود.بردبا دوستى رهنمون مى تحآيآى، خرد و خردمندى، شرافت و انسان 

 گيرد.مىگران بامشورت بهره دياست و از عآ و فروتن

  

 گــرچـه عقلـت هســت بــا عقـل دگـر 

   610/ 3                     ن اى پســر ــار بـاش و مشــورت كـــي

 

اك، اهريمنى و در خدمت شهوت است. مورد نكوه  مولانا و آن  پنا  عآ 

زياده عآلى  ناشدنى،ست  سير  و  آزمند  فريفته   خواه،  آن  انديشه   احب  ى 

و   مال و جاه  براى كسب  ندارد،  قاول  را  ديگران  فكر  و  راى  است.  خود 

ه است به  زند و در اين راه آلودثروت و مآام دست به زيركى و شرارت مى

 وير.زو تدروغ 

 

 رومايه، پَست كه اَبتر: ف بهاي : چارپايان            كابتر:            خواهیآزمندی، زيادهشهوت: 
 دوسی فر   و نياز/دو ديونه بد گوهر و  ديوساز       آزچنين داد پاسخ كه 
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 ــخت و محـرم است ـد آن كــو نيكبـدانـ 

 702/ 4                    ليس و عشـق از آدم اسـت ـى ز ابــزيـرك
  

 ر تـوست ـنيسان ميلت نيست ون كه عقـچ

 744/ 4                     دشـمن و بــاطل كــن تـدبيـر تــوست 
  

 ـوت اس ــد شه ـل ضـعق  وان ــت اى پهلـ

 خوان ـش م ـد عقلـى تنــم  توـآن كه شه 

 *** 
 

 بهــر گنــدم، تخــم بــاطل كــــاشتيم 

 ــزيــن سبـب مـا ن     425/ 3                        *مــاشتيـان تلـخ انبـ
  
بو، به طمع برداشت گندم و فراه  كردن آرد براى پ تن نان تازه و خوش 

كاشتي ، از اين   خودى ذهن و فكر  به اشتااه و قلط، بذرهاى تلخ در مزرعه 

 روى اناارهاى فكرى ما انااشته از نان تلخ شده است. 
  

 دهــان  دل اگــر رنجــور بــاشـد بــد

 350/ 2                     ـن و آن؟ـــاشنى ايـكــى شنــاسـد چـ
 

 نيسان: نادانی 

اين بيت عين آنچه در مثنوی آمده است نيست. در* با كمی    جااين   .  بهتر  بيان مآصود  برای 
 ر آورده شده است. تويي
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آموز و عآلانى را  تواند س نان حكمت فكر رنجور و دل بيمار چگونه مى 

 ز شناسد؟ اا به ها و خرافهاز بيهوده 
  

 م ـود از رنج و علت دل سليـون ش ـچ

     م ـد علي ـدق را باشـذب و صـطعم ك 

 

بي از  نجاتآن هنگام كه  ناآگاهى  با حكمت و   يافت و  مارى  چش  دل  

 روغ و راست را بفهمد. تواند ددان  باز شد مى 

  

 و روشـن شــود پـايــت روان ـچشـم تـ

 362/ 2                    ن و جـان گـردد و جــانـت رواـجسـم تـ

 *** 

 

 مـاهيــانيـــم و تــو دريــاى حيـــات 

 470/ 3                      و صفـــات ـف اى نيكـــايـم از لط زنـده

  

ما مى از عمر  كه  فرا مىهر سال  تولدمان  مهربانان و  گذرد، و شب  رسد، 

مىعزيزان  برپا  كوچكى  جشن  برايمان  شيرينى  و  شمع  با  شمع  د،  كننمان 

نشانه يادگارى  به  ايرانيان  ما  قديمى  اجداد  روزگاران  از  نماد  ست  ى 

 

 علي : آگاه           سلي : پاك            دق: راست          كذب: دروغ       
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شدن و    كامن شيري  وشنايى، شيرينى براىداشت آت  و رخورشيد، گرامى

كه سپاسگزار  گيري  به خاطر ايندست آوردن انرژى و شادى. جشن مىبه  

هديه  كه در چنين شاى  باشي   ما  خداوند  به  را  زندگى كردن  گراناهاى  ى 

چندانى  رقات  ديگر  گذشت  سال  شصت  از  عمر  چون  و  فرمود.  لطف 

شنوي  كه  را در درون خود مى   براى برپايى آن نداري . زيرا آواى سروشى

همتا، سد: »در اين مهلتى كه به تو داده شد، با آن گوهرهاى بىپرز ما مىا

 اى؟« يهنى گوش، چش ، و هوش چه كارى انجام داده 
 

 حـق همـى گـويـد چــه آوردى مـــرا؟

 508/ 3                    انــدريـن مهلــت كــه دادم مـن تــرا 
  

 اى؟رده ــان ب ـاي ـه پـدر چ  ود راـر خـعم

 اى رده ـانى ك ـه فـوتّ در چ ــوت و ق ــقُ
 

 رش ـگوش و چشم و هوش و گوهرهاى ع 

     رش؟ـو ز ف ـدى تـه خريـردى چ ـخرج ك 

 *** 

 

 ـت خ ـاز محب  ود ــل ش ـر گــا پ ــارهـ

 
 

 زيستگاه فرش:                ای: در كجا تااه كردی   پالوده در كجا 
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شهر هنر ملى ماست. ايران بي  از هر كشورى شاعر دارد، ولى مردم ايران  

ت ملى و  اند كه از هويده شده به سوى شاعرانى كشي  از آن همه شاعران،

گفته   س ن  فرزانگى  و  خدمت  و  شادى  و  عشق  و  ادب  از  و  فرهنگى 

پارسى زبانان ديگر  و حافظ. ايرانيان و    ، سهدیباشند. مث  فردوسى، مولانا

را در خانه دارند.    انشك كتابى از يكى از اين بزرگواربى  سراسر گيتی  در

دهند. به  ىح خود را جلا و  فا مگاه با خواندن چند بيتى از آن رو و گه 

يا   و  مشكلى  هنگام  در  نمونه  براى  دارند،  آنان  گفتار  به  كه  ارادتى  خاطر 

كتاب او را   روند وبرپايى پيوندى و يا براى آقاز كارى به سراغ حافظ مى

در آن اميد، حركت و شوق و حال بر كنند و چند بيتى از آن را كه  باز مى

كنند. يد براى خود زمزمه مى نمابه رفع كدورتى مىانگيزاند و يا تو يه  مى

مى آن  بيت  يك  بسا  چه  خفتهو  درون  انديشهاتواند  و  بيدار  را  را  اى  ى 

 دگرگون كند. 

  

 در دروناز يــك انديشــه كــه آيــد 

 269/ 2                     صـد جهان گـردد بـه يـك دم سـرنگون

  

رفت   ال شهر مى ديمى تهران به طرف شمهاى قدر جوانى از يكى از خيابان

يك كارگاه ميكانيكى را ديدم كه روى يك تكه ت ته با خط مهمولى، ني   

آن ني  بيت اين  بيتى از مولانا را نوشته و به ديوار كارگاه  آوي ته بود،  

 بود »از محات خارها پر گ  شود« 
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سال   از بردم،  لذت  آن  مولاخواندن  با  آشنايى  توفيق  كه  بهد  پيدا  ها  را  نا 

تاز پاره كردم،  آن  با  ميكانيكى، چگونه  كارگاه  آن  كه  احب  دريافت   ى ه 

شهدابه  و  افشره  ديدگاه  بيت،  در  را  مولانا  خداوندگار  س نان  تمام  ى 

 بود.  رهگذران گذاشته

  

 ها شيــرين شـــود از محبـــت تلــــخ 

 294/ 2                    هــــا زريــن شــود ز محبــت مـس و 

 *** 

 

 ـ  سـرورى چـون  د دمـاغت را نـديــم ـش

 285/ 2                    هــر كـه بشكستـت شـود خصـم قـديـم 
  

خودبزرگ  عادت  و  سرورى  خطرناك به  از  يكى  بيمارىتريبينى،  هاى ن 

ست  چون چوب خشكىيمار، ه ب ش ص  در بد  خوى آن است. انسان روحى

   را بسوزاند. شود و خود و اطرافياندر انتظار يك شهله، تا افروخته 

نشانه  آن از  بيمارى  چنين  به هاى  ش ص  كه  س نى ست  شنيدن  محض 

اين آشفتگى نظ  ياخته م الف فكر و سليآه  هاى ى خود برآشفته شده و 

مى ع زبان  بر  س نانى  و  ري ته  دره   را  او  و صاى  زود   آورد  رفتارى  يا 

 نيست. ر راستاى عآ  و آرام وجه دكه به هيچ دهدمى  نشان خود  از هنگام
  
 



 178 همای عشق    /                                                                                

 ىـد كس ـو گويـوى تـلاف خ ـون خ ــچ

 ى ـــرا با او بســـزد ت ـــا خيــههــكين

 

 د سركش ترا ــوى بــد خ ــون نباشــچ

 را؟ــش تــلاف آتـــروزد از خـى فـك

 

به اشتااه خود را سرور و برتر از ديگران    ست كهتاريخ شاهد بسيار كسانى 

دمى و  تكوست پنداشتند  حكومت  تكفكردار  و  ولى قدرتىى  بودند، 

 سرانجام با ذلت و خوارى از ت ت فرماندهى به زير كشيده شدند. 
  

 سرنگون ز آن شـد كه از سـر دور مـاند 

 995/ 5                              ـاخت تنهـا پيش راند خويـش را سـر س 

 *** 
 

 ـ  ـر را آن حكيـــم ـاز ضــرورت دُمِ خ

 333/ 2                    ــريـــم تعظيـم و لقـب دادش كرد ـكـ
  

  كه فرهي تگان و فرزانگان در   ى خود،مولانا براى تصويربردارى از جامهه 

 : گويدمى بودند،  ي  زورگويان مشوولو اجاار به ستا  روى ضرورت آن از

نابينايى گذشت، سگى به سوى او حمله برد و شروش ى مى ااز كوچه   مرد 

ترس به ستاي  و تهظي  سگ در آمد و رس كردن، مرد كور از  كرد به پا
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آن   از  اختيار  تمامى  بزرگ  شير  اى  و  قدرتمند  امير  »اى  گفت:  سگ  به 

 توست لطفآ مرا آسوده بگذار.« 

  

 گــى در كـوى بـر كـور گـــدا يـك س

 332/ 2                         ــون شيــر وغـــا آورد چحملــه مــى 

 

 گ  ـسم  ـانگ و بيـد ز ب ـش  ز ـاج ـور عـك

 ـدر آم ــان  ـم س ــور در تعظيــ ـد كـ  گ ـ

  

 ار ـر شكــد و اى شيــر صيــاى اميــك

 دار ـن ب ـت از م ـت دسسو ت تـدست دس 

 *** 

 

مولانا نگاه  همه    از  بلكه  مطلق،  شر  نه  و  دارد،  وجود  مطلق  خير  چيز نه 

 ست.نساى 
  

 خيـر مطلـق نيسـت زينهــار هيـچ چيـز 

 1144/ 6                    چيــز  نيسـت زينهـار هيــچ شـر مطلـق 

 *** 

 

 شير وقا: شير جنگجو
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 دور گــردون را ز مـــوج عشـــق دان

 1006/ 5                    گـر نبــودى عشــق بفســردى جهــان 

 

ى زمين است، در كرهروشنايى و انرژى خورشيد، موجب گردش و حيات  

 خواهد شد. جا و همه چيز فسرده و يخ زدهو بدون آن همه 

  

 ـخشد خــاك را لطــف خـــداحلــق ب

 406/ 3                    د صــد گيــا ـتــا خــورد آب و بــروي 
  

حآيآت  ديدگاهى  با  چرخهمولانا  از  مى گرا،  زندگى  با  ى  خاك  كه  گويد، 

تابيدن   و  باران  و  ريزش  ساز  و  بارور  مهر،  ايزد  مهربانى  و  نور خورشيد 

 گردد. خرم مى
  
 ب ـق و ل ــد حل ـوان را ببخش ـاز حيـب

 ب ــدر طل ـورد ان ـش را خــا گياهـت
 

 بار در حيوان فطرتى ذاتى نهاد تا گياه و سازينه را بچرد و پروار شود.  ديگر
  

  اهش خورد حيوان گشت زفت ون گيـچ

 ت ـان و رف  ـى انسه ـوان لقمـگشت حي
 

 ی، زندگی ناي روش زفت: فربه، چاق                   بصر: 
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آشاميدن چاق و چله از خوردن و  به    و هنگامى كه آن حيوان  را  او  شد، 

 اه خواهند برد، تا براى قذاى انسان آماده شود. كشتارگ

 

 ر روح و بصر   ـد از بش  ـدا شـون جـچ

 ر ــوع بشـى ن ده ـورنـد خ ـاك ش ــخ

 

ا  مرگ  كه  زمانى  خاك  و  به  يا  و  آت   به  يا  را  كالادش  رسد،  فرا  نسان 

اى ه سپارند. و آن جس  در خاك دگرگون و تجزيه، و سرانجام به ذره ىم

 خاك بدل خواهد شد. 

  

 ى ذرات عــالــم در نهــــان جملــــه 

 455/ 3                     گــويند روزان و شبـــان بــا تــو مـى 

  

 م ـــوشيـم و خ ــري ـم و بصيـا سمعي ــم

 م ـشيامـا خــان، م ــ ـرمـامحـا نـا شم ـب

 

ذره  آن  اگر  بىو  را  بىها  و  مىحركت  خاطر  رمق  به  نگاه بيني ،  نوش 

ها داراى حركت، جنا  و انرژى هستند، و  ماست، وگرنه آن  ىخارانه بى

چنان ى زندگى ه  شود، و اين چرخه ها ديده نمىهرگز مرگ و فنا در آن 
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 اودانه خواهد بود.در حركت و ج 

 

 م خلـــق ى افهــااى دريغـــا عــرصـه 

 405/ 3                    سخـت تنـگ آمــد نـدارد خـلق حــلق 

مهنوىمى   سپس مولانا مردم زمان  آن حلق  افسوس  و درك     افزايد، كه 

پارهدانشى و حو له  رو  اين  از  او  و  ندارند،  را  شنوايى  آن ى  از  را يى  ها 

 وده است. بازگو نم
  

 نيســت شــرح ايــن سخــن را منتهــا 

 406/ 3                     هـا يـى گفتــم بــدان ز آن پــارهپــاره 

 ***

 

 ی حكمت حلق مهنوی: پذيرنده 



12

 همچــو شهـد و سـركـه درهـم بـافتــم 

202/ 1                     تــا ســوى رنــج جگــر ره يــافتـــم 

ست در گرماى تابستان، براى آرام  جان و چون سكنجاين اس ن من ه 

شتن جگرهاى خسته و قمگين، هنگامى كه مفهوم س ن مرا خنك نگهدا

هاى شيرين  ى آن را رها كن و به نكتهم ترش، خام و بيهوده كلا  ،دريافتى

 آن گوش فرا ده تا شيرين كام شوى.

 ن ــــدى اى رهيــت وارهيـون ز علـچ

ور انگبينـخى ـذار و م ـــه را بگــرك ـس

نگهداش آرام  براى  بودم  مجاور  آنان  زيرا  حال  بفراخور  م الفان،  تن 

سروده  در  ساك  و  خام  شما  هاى  چيزهايى  ولى  بياورم،  درخت  خود  از 
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 ى آن توجه نماييد. هاى پ ته و رسيده كلام من به سيب 

 

 ت تـو بـرگ زردش را مبيــن ـزيـن درخ

 ـهــاى پختـــه سيـــب   732/ 4                    ـن ى او را بچيــ

 *** 
 

 ا، عل  بر دو نوش است :از نگاه مولان 

 الف ـ عل  نَآلى يا عل  تآليدى

 عآلى يا عل  تحآيآى ب ـ عل 

  

 الف ـ علم تقليدى  

 علــم تقليـدى و بــال جــان مــاست 

 331/ 2                    عـاريه اسـت و مـا نشستـه كان مـاست 
  

ا گير است  داند، زيرا دست و پتآليدى را، و بال جان آدمى مىمولانا عل   

ست عاريه  آن علمى  ى انسان به پرواز در آيد، وگذارد، مرغ انديشه و نمى

ى يك فآيه قاب  تويير است. موقت. چون بر ماناى زمان و مكان و سليآه و  

چيزى كه به نظر فآيهى حرام است به نظر فآيهى ديگر حلال خواهد شد.  

ى و ن واهى آن را ون و چرايى ندارد. اگر فيلسوف و ابوالحك  نيز باشچ 

 ماند. بپذيرى لآب تو براى هميشه ابوجه  باقى خواهد 
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 ـ  پـردش سـوى بــالا مــى گــرچـه عقل

 331/ 2                     چــرد مــرغ تقليــدش بــه پستــى مى 

 

     آن مقلَـد، صــد دليــل و صــد بيــان 

 941/ 5                     ـــر زبــان آرد، نــدارد هيــچ جــان ب

  

رى ديشى است و ميوه بيدااز اين روى اين عل  نآلى مانع تحول و دگران

 شود. در آن ديده نمى 

  

 ر    ـان و فـدارد جـوينده ن ـه گـون ك ــچ

 ـود بــى ب ـت او را ك ـگف  ر ــرگ و ثم ـ

  

كند دكانى از كنيسا باشد يا فرقى نمى  ،ست داران دينىاين عل  براى دكان 

م هاى عوايا مسجد. آنان براى رونق بازار خود آن را در موز توده  كليسا و

 دهند.وخ مىو ك  سواد جامهه رس

  

 علــم تقليــدى بــود بهـــر فـــروخت 

 375/ 2                    ـروخت ــچـون بيـابد مشترى خوش بـر ف

  
 

 شود.                 جان و فر: زندگی و شادابید: كسی كه از او پيروی می آلَمُ
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 ـــاخ مـردم را بــه راهكنــد گستمـــى

 ــاو بجــان لـرزانت  941/ 5                     ت از بــرگ كـاه ر اس

  

 ب ـ علم تحقيقى  

 ـ  ـى حـــق اســت مشتـرى علــم تحقيق

 375/ 2                    دايمــن بــازار آن بــا رونــق اســـت 
 

بيابد، و نسا  بداند و حآيآت را  به آن شناخت انسان كنجكاو است كه  ت 

امكان  اين  كند. و  ن واهدپيدا  با عل  عآلى و تحآيآى. در   پذير  شد، مگر 

مى  وقتى  رياضى  دعل   مى گويند:  دو  با  چهارو  سال  شود:  هزاران  يهنى   ،

قانون  اين  بود.  خواهد  و  بوده  چنين  اين  آينده،  در  سال  هزاران  و  پي ، 

مىرياضى دور  دلى  دو  و  شك  از  را  ما  كه  وست  ما   سازد  به  را  راستى 

پايه مى بر  چون  دان   نماياند،  قاول  ى  را  آن  همگان  است،  استوار  عآلى 

 گى.بر حق و هميشهست دارند، از اين جهت س نى

  

 آدمـى ديـده اسـت، باقى لحم و پـوست 

 1065/ 6                    هرچه چشمش ديده است، آن خير اوست 
  

اوس ديدارى  نيروى  به  انسان  كاوشارزشمندى  نگاه  يهنى  نگاه ت،  و  گر 

اوست. و آن به دست مىچه رخرد  دان  تجربى  به خير و ا كه در  آورد 

  لاح  خواهد بود.
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 حــد و كنـــار ىست بـعلــم دريـايـى 

 1201/ 6                    طـالـب علـم اسـت، غـــواص بــحـار 

 

دار آن آب باز ت مرز و كنار، و دوس ست بىدان  تحآيآى، همانند دريايى

 و شناگر آن دريا. 

  

 ـس زاران ـر ه ـگ  ـد عم  ـــاش ـال ب ــ  ر او ــ

 ـم  و ـــ ـر او از جستجــ ـردد سيـــنگىــ
 

از كاوش و جستجو  انديشمند اگر هز ار سال ه  عمر داشته باشد، هرگز 

 دست ن واهد كشيد  و سير ن واهد شد.
  

 ـد يـك دم است  ــز نقـل رويـگلشنــى ك 

 1238/ 6                    عقـل رويــد خــرم اســت  گلشنـى كـز
  

بوستان علوم  بدين دلي  گلشن علوم نَآلى سُست و ك  دوام است، و باغ و  

 سته ساز و خرم. عآلى پيو

 *** 

 

 اهـل ديـن را بــاز دان از اهــل كيـــن 

 205/ 1                     همنشيــن حــق بجـــو بــا او نشيــن 
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به آموزگار   ست، و انسان براى آموزش آن نيازمهناى روش زندگى دين به 

 ر باشد، زيرا : بايست هوشيااخلاق و ادب دارد، ولى در گزين  آن مى

  

 بـه ريـش و مـوى مـردستى كسـى  گـر

 981/ 5                     هـر بـزى را ريـش و مـو بـاشد بـسـى 

  

ر به  را  تو  كه  مذهاى  هر  يا  و  فكرى  ديگران  هر  با  پيوند  راه  و  انسانى  اه 

سازد و تحريك  با آوايى كه تو را از مردمان ديگر جدا مىشود،  رهنمود مى

مردم  كينهبه  و  مآزارى  خدايىىتوزى  يكى  است.  متفاوت  و  نمايد  ست 

 ديگرى اهريمنى.

  

 ـو را بــه تــى كــدايـر ن ـه  د ـالا كشي ـ

 د ـــالا رسيـــه از بـــدان كدايىــآن ن

  

 هـر نـدايــى كــه تــرا حـــرص آورد 

 ـبـانـگ   314/ 2                     ـردم درد ـگـرگـى دان كـه او م

  

خواهند اه  هاى ديگر مىرگ و نابودى براى انسان ز اين روى آنانى كه ما

حتا اگر مهنوى   ،بايست از آنان دورى جُست كين هستند، نه اه  دين. مى

به ت لااس روحانى  نادانى و گمراو  دلي   به  اينان  باشند، زيرا  داشته  هى ن 
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 توانند از ه  باز شناسند. راست و ناراست را نمى 

 

 سـت   ى ز قلــب نشنـاسد غــوـد را اـنق

 527/ 3                     سـت هيـن از او بگـريزِ گـرچه معنــوى 

 *** 
 

    *سـتگـر گنــاه بنـده از بــد بنــدگـى 

 95/ 1                      ت؟ـرق چيسد بد كنى پس ف چون تـو باي
  

ايران خداى مولانا، خداى مهر و عشق است و ريشه در فرهنگ سيمرقى  

او و  دارد،  و  خدايى   كهن  حيله  از خش ، قضب،  پيراسته  كه  مهربان  ست 

نمىجويىانتآام  تنايه  خطا  خاطر  به  را  انسان  هرگز  و  از ست.  بلكه  كند، 

 دهد كه از اشتااه بپرهيزد.ار مى درون به او هشد

  

 م ــش بـه بينـش اى عليــكشــد دانمـى

 601 /3                    گــر يقيـن بـودى بــديـدنـدى جحيــم 

  

تواند چشمان آدمى را باز كند، و از آگاهاود  دان  توتياى ديده است و مى

چنان  بپرسد  ما  از  مىدرون  راست  دوزخ  شاعچه  بين  از  ران،  بود، 
 

 آگاه ه، نامراقوی: گ      نآد: راست، خوب            قلب: ناراست، بد            

 ست« . »ور فراق بنده از بد بندگی *
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ن يك  تاكنون  رسولان،  و  پيوماران  مى انديشمندان،  به  فر  را  آن  توانست 

 چش  بايند.

 

 ت ـاغ ســاخ  ـآن خــدايـى كــز خيـالى بـ

 551/ 3                    ت ـى گــداخــى دوزخـى جـاي ـلو ز خيـا 
  
 ـد ج ــه دانــس كـپ  اى او  ـــهنـاى گلشـ

 ـد ج ــه دانــس كـپ   و؟اى اـهن ــاى گلخـ
 

پايان است، كه عآ  بى  چنان بزرگ وعظمت پروردگار و شكوهِ جهان، آن 

گ،  در بررسى يك باغ بزر  آدمى در بررسى آن همانند عآ  يك پشه است 

زاده مىپشه  بهار  در  كه  در دى يى  مىماه مىشود و  از  ميرد، چگونه  تواند 

هاى ميوه   ها وها، برگها، شاخه ها، درخت گون بودن گ  احب باغ، گونه 

هاى كهن ميترايى، زرتشتى  آيين ى بهشت و دوزخ از  آن با خار باشد، قصه 

ر اديان بهدى  پس از چند هزار سال دست، كه  و باورهاى مصرى و يونانى 

 راه يافته است. 
  

 پشـه كـى داند كـه ايـن باغ از كى است 

 331/ 2                  كـو بهـاران زاد و مـرگش در دى اسـت 

 *** 
 

 سلي : پاك درون       جحي : دوزخ، جهن      ی آت گلشن: جای گ        گل ن: جا
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 بــر كلـوخى دل چــه بنـدى اى سليـم   

 254/ 2                  اصلـى كـه پـايــد او مقيــم وا طلــب 

 

پاك  واى  در  نژاد،  پاكيزه  زير اى  در  پوسيده  است وان  مشت  يك  به  ون، 

مى  دلاستگى  چه  كلوخ  تكه  يك  به  و  عشق  خاك،  آن  به  چگونه  يابى؟ 

شو، و به آن خورشيد تابناك و به جويى؟ بيدار  ورزى، و از آن چه مىمى

 *تر است.رو بياور. به خداى خود كه از همه چيز باشكوه مهر ازلى و ابدى 
  
 ـوار تــر ديـد بــورشيـو خ ــرتـپ  افت ـ

 ت ـافــوار يـــى ديــاريتــش ع ـاب ــت
 

 را ـد تــانـه بستــد كـاشــى آن ب ــمعن

 ـنيى ــب  ـش گــاز از نق ــ  را ــد تــردانـ
 

 د ـر كنـور و كـه كــود ك ــى آن نب ـمعن

 ر كند ـتق ـاش ـش ع ــر نقـ ـرا ب ـود تــخ

 *** 
 

 لگامنشيـن بـر اسـب قــدرت بــى كـم 

 659/ 4                     پيشـوا كــن اى غــلامعـقل و ديـن را 
 

 8ـ آيه  73. »نام خدا را به ياد بياور و جز او به كسی دل ناند.«       قرآن ـ س *
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خواست تا براى خدا مهادى نمادين، در اورشلي  بسازد، پي   داود ناى مى 

يد: گوشنود كه به او مىواى سروشى را در جان خوي  مىاز آقاز كار، آ

ى ساختن  ه »اى داود از اين تصمي  چش  بپوشان، زيرا تو زيانده و شايست

 من نيستى.« خانه براى  

  

 ـگ ون درآمـد عـَزم داودى بــه تنــچـ

 651/ 4                     كــه بســازد مسجــد اقصـا بـه سنـگ 

  

 رك آن بخوان ـه تـق ك ـردش حـوحى ك

 ان ـمك ن ــد ايـــر نياي ــه ز دستت بـك

  

را سزاوار اين  پرسد: »اى آقاى من، جرم و تآصير من چيست؟ كه مداود مى 

 دانى.« مىخدمت ن

»كه تو مردم زيادى را كشته پاسخ مى  به خون خلق شنود:  اى و دست تو 

ناپاكى بدور  تواند براى من خانه بسازد كه خود از هر  آلوده است. كسى مى 

 باشد.« 

  

 اىرده ها كرمى تو خونـجى ـت ب ـگف

 ـون مظلوم ــخ  ـردن بـان بگ ـ  اىردهـ
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يى به فرمان تو و از خود ارادهتسلي  تو بودم و گوش  گويد: »من  داود مى

 نداشت .« 

 

 و ـت تـودم مسـو بـوب ت ــت مغلـگف

 و ــت ت ـود از دسـه بـدست من بر بست
 

او مى به  بيچاره  گوآواى درونى  يد: »آنانى كه تسلي  ما هستند، درمانده و 

 نيستند بلكه در گزين  راه نيكويى و مهروزى آزادند.« 
  

 ت ـاس  ـف م ـدر لط ـوب ان ـمغل  ه او ـآنك

     ت  ـار ولاسـه مخت ـر، بلكـت مضط ـنيس
  

   سرشت هاى نيك پس چگونه انسان بود،اختيار در مردم نمى   اگر اين چاشنى

 بينى، نجات پيدا كنند؟ ى خودخواهى و خود پاكخو از توانستند مى
 

 يــارش گــــر نبــودى چــاشنــى اخت

 656/ 4                     منـــى  كـــى بگشتـى آخـر او محـو از
  

يابد كه از جان حيوانى بگذرد  زيرا انسان وقتى ارزشمندى و شايستگى مى

 و به جان انسانى برسد. 

 

 ت مضطر: درمانده                   ولا: عشق و محا
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 و خـر اسـت  غيـر فهم و جان كه در گاو 

 656/ 4                     ر اســت ـآدمـى را عقـل و جـانـى ديگ
 

ب  نشستن  مهناى  به  رهارى  و  بآاىپيومارى  براى  قدرت  اسب  خود    ر 

كشى براى رضاى خدا نيست، آزارى و آدم چنين به مهناى مردم نيست، ه  

 دارى و ايجاد پيوند بين آنان است.بلكه به مفهوم مردم 

با پوزش داود سكو از خود نشان مى تى توام  خطاب دهد و سپس  خواهى 

 گويد : شنود كه باو مى درونى را مى

ت مشو و قمگين مااش، زيرا  من در اين باره ناراح ى  »اى پيومار برگزيده 

 پس از تو فرزندت سليمان آن مهاد را خواهد ساخت.«

  

 گـرچـه بـر نـايـد بـه جهدت ايـن مُقـام 

 656/ 4                      كنـــد آنــرا تمـــام  ليـك پـور   تــو
 
ر  اسرايي   پادشاهى  به  سليمان، چون  او  فرزند  داود،  از  مسجد  بهد  سيد، 

 شكوه و جلال در اورشلي  بساخت. اقصا را با
 

 ز آن سپـس گشـت مسـجد اقـصا تمـام 

 659/ 4                     ز اهتمــامــات سليمـــان والســــلام

 *** 
 

 سر ، پپور: فرزند
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 اىده ــر و بنــدان اسيى ــن م ـن يقيــاي

 اىده ـان ـا مـهم  ـدوق غـه در صنـن كز آ

 

مى  چگونه  رراستى  شادتواني ،  و  جوان  را  خود  آيا  وح  نگهداري ؟  اب 

  خاطر از آنان  رنج   لِداني  كه يادآورى س نان زهردار ديگران، و قاومى

ته و روح و روان ما را  گيرد و آهسته آهسته جگر را خسشادى را از ما مى

 سازد؟ افسرده مى

  

 ــن خنـدان و بـدحخـوشـدلا     *رُشـالان تُ

 583/ 3                     ى ز شش غـم جگـر را بــاشـد و شــاد
  

كني ، شوي ، تمامى خاطرات تلخ را جدا مىپس وارد كامپيوتر موزمان مى

پ همه را  ما  آن روح  يادآورى  كه  را  با ژمرده مىى رخدادهاى زشت  كند، 

يا همهيك دگمه پاك مى به  ها را در ساد آشوال مىى آنكني ، و  ريزي ، 

هرگز پس  آن  از  كه  به    ترتياى  را  آن  كسى يانتواني   براى  يا  و  بياوري   د 

 بازگو نمايي . 
  

 تـــا نگــردى زيـــن همـــه آزاد تــو

 1232/ 6                    كـى شــوى اى جــان زغـم دلشـاد تـو 
 

   »كودكان خندان و دانايان ترش« .*
 فريدون مشيری      ت«  »تا تو آزاد نااشی، همه دنيا قفس اس 
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انى، جوانى و ميانسالى را  در عوض خاطرات شيرين دوران كودكى، نوجو

ها را در برابر  آنبتواني  به آسانى    بياد خود نگهداري  تا هر وقت ب واهي 

ها لذت باري  و با شادى و با  داى  ديدگان خود داشته باشي  و از ياد آن 

ايراني  ما  فرهنگ  در  زيرا  ب ندي ،  دل  ته  از  آن  بلند  از  افسردگى  و  ق   ان 

از خرسندى  و  شادى  و  سرچشمه   اهريمن  خدا  و  است،  ايزدمهر  ى آن 

 ست.شادى 

  

 نــو تــر و تــازه ك بــاغ دل را سبــز

 112/ 1                     ن ـپــر ز غنـچه ورَد و ســرو و يــاسمي 

  

انگيز  ت هاى مهرانگيز يا نفرست كه در انت اب واژه ى كوچكىزبان ماهيچه 

ى گيرد. اگر خانه مان فرمان مى ى فكر و روحنآشى ندارد. زيرا او از خانه 

راسته شده با  آ  خس و خاشاكِ قهر، ودل و فكر ما رفت و روب شده از  

بهار را در  گ  پيوسته احساس خواهي  كرد كه  باشد،  مهر  هاى خوشاوى 

 باغ دل خود داري  و شادكام خواهي  شد.

 *** 

 

 وَرد: گ  سرخ 
 »هر فردی بايد در آبادی جهان و شادمانی جهانيان بكوشد.«    زرتشت 
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 گلـزار بلبـل خـامش اسـت چـون كـه بى

223/ 2                     يـد، بيـدارى كـش اسـت غيبـت خـورش

يى نياز به آزادى س ن و قل  دارند، و مهه جاو نويسندگان در هر هنرمندان 

تيره و  سياه  ابر  شرايطى،  چنين  در  ماند،  خواهند  خاموش  جه  گرنه  ى 

 هاى بيدارى شكفته شود.شد، و شكوفه گذارد خورشيد آزادى بدرخنمى

 عقلى چـو عقلى جفـت شــد  زان كـه بـا

 ـ 222/ 2                     د مــانــع بـد فعلــى و بـد گفــت شـ

هاى چند عآلى و چند فكرى، يا جامهه با چند حزب،  در روش حكومت 

 گردانندگان و مسئولان كمتر دچار لوزش و اشتااه خواهند شد.
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 ـقع  ـل دگــا عقــل ب ـ  ود ــوام ش ــر تـ

 ود ـــدا شــت و ره پيـگش زون  ـور افـن

 

عآ   ايده اگر  و  كناها  در  متفاوت  تهاى  گيرند،  قرار  ه   در  وا ر  نمندى 

ها آسان خواهد گرديد، و  ح  مشك گيرى بيشتر خواهد شد، و راهتصمي 

 هاى آينده خواهي  داشت. ما ديدگاهى روشن براى برنامه 

  

 ل و فعـل آمـد گــواهــان ضميـــر قـو

 834/ 5                     اطـن تـو استـدلال گيــر زيـن دو بـر بـ

  

اوست. و هويدا  چ   كردار هر كسى گواه  گفتار و تربيت  انديشه و  گونگى 

 ى درون او، و بر اين دو پايه مورد ارزيابى قرار خواهد گرفت. كننده
  

 ايـــدت تنـاقـض بـقــول و فعــل بـى 

 835/ 5                     تـا قبـول انـدر زمـــان پيــش آيــدت 
  

كردار شما مى هماهنگفتار و  تا مردم شمبايست،  باشد،  بپذيرند و  ا  گ  را 

 مورد قاول قرار گيريد. 
  

 ـاه تنـه در چ ـون ك ــچ  د ــاقض اندريـ

 دـدرير مى ـب ب ـد و ش ــدوزيى ـروز م



 199 های مولانا     /از سروده                                                                   

ابسامانى فكرى هستيد، مجاور به خلاف گويى نيز  چون گرفتار ناراستى و ن 

 شود. هيد شد، از اين روى پيشرفتى در كارهايتان ديده نمىخوا

  

 ـس ای  ـان در ميــليمـ  ـازــزاغ و بـن  اـ

 673/ 4                     حلم حـق شـو، بـا همـه مـرغـان بسـاز 

  

همانانسان  داراى چهرهها  كه  و هاى گوناگون هستندگونه  فكر  لحاظ  از   ،

نيز متفاوت  اين روى همه انسليآه و خلق و خوى  از  انسان د،  هاى يك ى 

 آيدتى زندانى كرد. ع يك چهارچوب فكرى و توان با زور درجامهه را نمى 

هاى آن و شكوهمندى و سال  بودن زياايى يك باغ به رنگارنگ بودن گ 

دمان آن است، مولانا هاى متفاوت مرها و آيينيك جامهه در داشتن انديشه 

شايسمى حكومتگران،  اى  همه گويد:  با  كه  است  تيرهته  و ى  فكرى  هاى 

 داشته باشيد. عآيدتى روش ملاي  و يكسان 

  

 ــل بسيــارگـــو را پـــر مـــكنــبلب

 674/ 4                     *بــــاز را و كبــك را بــر هــم مــزن

  

كشان خود را را ميازاريد، چماقداران و قمههنرمندان، شاعران و فيلسوفان  

 بر آنان قرار ندهيد. در برا
 

 558آويز ص/ های جديد سانسور و حذف شده است. ناشر: ذهن . اين بيت در چاپ *
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 تــر پنـــد فعلـــى خلــق را جـــذاب  

 660/ 4                    گـوش و كـر ـىب  و رسـد در جـان هـركـ

  

كنند سواد به كردارتان نگاه مى يى كه باشند با سواد و يا بى مردم از هر طاآه 

 ى عملكرد شماست. بر پايه و قضاوت آنان 

 

 انــدر طلــب اى مسلمــان خــود ادب  

 673/ 4                     ادبنيســـت الا حمـــل از هــر بــى

  

ادبان را تحم  مسلمانان، ادب در راه دين، آنست كه با خُلق نيكو، بى  اى

  كنيد.

  

 آب را در روغـــن جــوشـــان كنـــى 

 815/ 4                    ا ويــران كنــــى ـدان و ديــگ رـديگـ

  

مى ك كه  اعم ارهايى  يا  و  و چماق  با چوب  مردم  كردن  آرام  مث   ال  كنيد، 

برابر   در  ديگ  استهخوخشونت  در  كه  است  آن  همانند  آنان،  هاى 

شك جامهه ناراضى، مردم پراكنده و حكومت جوشان آب بريزيد. بى روقن

 اهد شد.و كشور مواجه با خطر حتمى خو
 

 ر نيكشان است.«     زرتشت كردا به هارزش انسان »ا
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 اى ده ــتخته بند است آن كه تختـش خوان 

 668/ 4                    اىــدر پنــدارى و بـر در مانـــــده ص

  

حكومت، ت ت  پارهت  آن  نيست  ته  بي   را   ،يى  خود  مكن،  تكيه  آن  به 

 سرور و رهار مدان. 
  
 د ـــت سفيـود ريش ــو شـراد تـمى ــب

 د ـامي ژ ـود اى كــش خ ـدار از ريرم ـش

  

د، و به زودى برف پيرى بر چه در آرزو دارى ن واهى رسيشك به آن بى

كه ريشى  آن  از  نشست.  خواهد  رويت  و  دل  سر  شكستن  سفبا   يد ها 

 اى، شرم كن.كرده
  

 اى نمــوده ضـد حـق در فعـل و درس 

 674/ 4                   در ميــان لشكــر اويــــى بتـــــرس 
  

در   كه  كسى  آلوده اى  ناراستى  به  گفتار  و  نكردار  در  كه  بدان  گاه اى، 

 خداوند دادگستر هستى، از اعمال زشت خود ترسان باش. 

  

 ـ عــدل   هــا ن كـــام ـابـــاشــد پــاسب

 671/ 4                     ا ـهــام  ـنـى بـه شـب چـوبك زنـان بـر ب
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آز  نسي   كه  بود،  خواهند  خوشا ت  و  كامروا  وقتى  و مردم  عدل  ادى، 

 ، نه چيزهاى ديگر.انصاف و حآوق انسانى، راهنمايشان باشد

 

 ـهآه دريــغ مغــز تــو، در ره پـوســت بـاخت 

 ـآه دريــغ شـاه   2286غ/                م مـــات ريختــهــو، در غـت
  

 دودى ــه م ـان ـانه بخـاه دل، خ ــات ش ـم مـاز غ

 ـهاده ــگ رخ و پيـرن  ه ــات ريختــر نجــا، بهـ
  
 رد ــر دام ك ـ ـرد و اسيـرا بـرى كه او تـال و پـب

 ه ـات ريختـت، روز وف  ـاريـت ع ـسرى ـال و پـب

 *** 
 

 989/ 5           *اف ــر لحـ ــز زيــت جـ ـوان گفـت نتـــراسـ
  

حكومت  عصر  مولانا،  و عصر  رك  و  است،  خودشيفته  و  زورگو  هاى 

بيشتراست  روى  اين  از  پوشيده گويى خطرناك.  فريب  لااس  مردم  و ر  اند 

ى خود آشناست،  ويند مولانا به درد و رنج جامهه گس ن به مصلحت مى

پاره جهت  اين  حرفاز  از  او  يى  شرح  شرهاى  اوست.  زمان  تاريخ  ح 

نويسان  يى به تاريخچون هيچ نظام خودكامه هاست.ها و ستمگرىعدالتىبى
 

 با ترس زندگی كنند.«     كليله و دمنه آن در  گناهانست كه بی. »بدترين حكومت، حكومتی *
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آيندگان  گونه  دهد كه رخدادها را همان اجازه نمى كه رخ داده است براى 

كه مردمى  و  بى  بنويسند،  خود  گذشته  تاريخ  بىاز  باشند،  شك  اطلاش 

 را تكرار خواهند كرد.د پدران و مادران خو ها و خطاهاىاشتااه 

ها و ف بدين منظور او ناچار به روش كتاب كليله و دمنه از زبان حيوان 

شير و گرگ و روباه كه در نماياند. در زير به حكايت  روزگار خود را مى

 كني .نگاه مى دفتر اول مثنوى آمده است 

 كرد و شير شكار مى  كردند،شير و گرگ و روباهى در كنار ه  زندگى مى

مىسمت ق را  پس هاى خوب  و  مىمانده خورد  روباه  و  سه  گرگ  شد، ها 

يك روز شكارهاى خوبى به دست آوردند، يك گاو وحشى، يك بز و يك  

 خرگوش.

  

 ار ـيــر و گــرگ و روبهـى بهـر شكـش

 170/ 1                    از طلــب در كـوهســـار  رفتـه بـودنـد

  

 زفـت    وشهـى و بـز و خـرگــگـاو كـو

 171/ 1                     ـش رفــت ـيـافتنــد و كــار ايشــان پي

  

از چشمان   شير شكارها را بو كشيد و ليس زد، تا اشتهاي  آماده شود،  

بود، كمىبرق تكار و خودبزرگ پيدا  به    بينى  كنار شكارها دور زد، و  در 

فا له  با  كه  روباه  و  اگرگ  كمى  خيره  ى  بودند  به  شديستاده  اخ   با  و   ،
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 گرگ گفت: »بيا و اين شكارها را تآسي  كن.«
  

 ن ـش ك ـن را بخ ـرگ ايـر: اى گ ـت شيـگف

 ن ـرگ كُهُــن، اى گــو ك ــت را نــدل ـمع
  

قاله »اى  گفت:  جنگ ،  گرگ  پادشاه  اى  عال ،  گاو ى  اين  بفرماييد  اجازه 

اين خرگوش  و  م و ميانه سه  من،  فربه سه  شما باشد، و اين بز لاقر اندا

 كوچك و نحيف سه  روباه.« 
  

 ت ـش تـوس ـگفت: اى شه گـاو وحشى بخ

 172/  1                         ت ــت و چُس ـآن بـزرگ و تـو بزرگ و زفَ
  
 ط ـــت و وس ـ ـانه اسـز ميـه ب ـرا ك ـز مـب

 طـغلى ـان ب ـوش بستــرگــا خــهه ـروب
 

خون شد و با خش  فرياد  ز  ى چشمان  پر اكاسه يى كشيد و  شير عربده 

مى  از خود س ن  تو  هست ،  من  وقتى  »تا  كه:  به  برآورد  تو  كار  و  گويى، 

 خواهى؟«جايى رسيده است كه سه  مى
  

 : اى گـرگ چـون گفتـى بگـو؟شيـر گفت

 172/ 1                     ـو گـويى ما و تو چـون كـه مـن بـاشم ت
 

 زفت: چاق، بزرگ 
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و براى رهايى از چنگال    ندودش را جمع و جور كخواست ختا گرگ مى 

شير پاس ى بيابد و تدبيرى بيانديشد، شير، سر گرگ را در دهان گرفت و  

ى سرش تاب داد و محك  هاى تيزش را به ه  فشرد و گرگ را بالادندان 

 در دم جان سپرد.  به زمين كوبيد، گرگ بيچاره

  

 آن سـرفــراز  ، ـر كنـد سـرگـــرگ را ب

 ـتـــ  175/ 1                     ى و امتيــــازـر ا نمـــاند دو ســ

  

يى كشيد و سر و دمى تكان داد و به روباه اشاره كرد كه  سپس شير نهره

س و لرز جلو رفت و گفت: »اى خداوند جنگ ، امر  جلو بيا. روباه با تر

براى خوردن   ،ماييدبفر را  امر شماست.« شير گفت: »شكارها  امر فآط    كه 

 تآسي  كن.«

  

 ـر ب ـاز آن رو شيد ــبع  ـا روبـ  رد ـاه كـ

 ورْد ــر خَ ـن از بهـگفت اين را بخش ك

  

وحشت  و  گرفته  با  دايى  خليفه روباه  »اى  گفت:  شزده  اى  بزرگ،  اه  ى 

اين بفرماييد،  اجازه  محات،  و  مهر  آيت  اى  و    امين،  چاشت  فربه  گاو 

ى ره و آن خرگوش نيز شاچ احانه شما و آن بز ميانه اندام قذاى ناهار،  

 شامگاهى شما باشد.« 
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 نـاو سمي ـاين گـت ك ـرد و گف ـده كـسج 

 ن ـاه اميـد اى شـاش ـوردت ب ـاشت خ ـچ

 

 ـن بـوي  ا ه روز رــانـــر ميـــز از به ــ

 ـى بـــوتــق  روز را ــه فيـــد ش ــاش ـ

  

 م  ـام هــر ش ـوش بهـرگــر خـو آن دگ

 ـاه ب ــره اى شــشبچ  م رـف و ك ــا لط ـ

  

كى از ابروهاى خود را بالا انداخت، سينه را جلو آورد،  ي  شير با رضامندى

»به  با قرور و تكار كشيد و گفت:  اين همه نفسى  باين ،  به خوشمان آمد، 

 ين همه عدالت در تآسي  را از كجا آموختى؟« بزرگوارى، ا

همه روباه   گردم،  قربانت  كري ،  پادشاه  »اى  از  گفت:  را  چيزها  اين  ى 

 « ذشت گرگ ياد گرفت .سرگ

  

 گفـت: اى روبــه تــو عــدل افـروختى

 175/ 1                    ايـن چنيـن قسمـت ز كــه آمــوختـى؟

  

 ـى ايــوختـا آم ــاز كج  ـبن را ـ  زرگ؟ـ

 رگ ـان، از حال گـاه جه ــت: اى شـگف
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كرد، و در  شوول خوردن شد و روباه با خوشحالى جست و خيز مىشير م
آوردم كه شير مرا بهد از گرگ فرا خواند، و  سىه خود گفت: »چه شان دل ب

 گرنه من اكنون مرده بودم.« 
  

 د ـر ران ـد شكــان صــروبـه آن دَم بـر زبـ

 175/ 1                    د ـرگ خوانـــس آن گـكـه مـرا شيـر از پ
  

مى نشان  قصه  اين  در  موافق  مولانا  را  چيز  همه  ديكتاتور  كه  و  دهد  مي  
خود  اراده خواهد مىى  مجازات  بشدت  كند،  خلاف  كه  كسى  و  خواهد 

در   دارد  درنده  طايهتى  كه  با وجودى  باشد. گرگ  نزديكان  از  شد، گرچه 
عم  منصفانه  شكار  فرمانده  تآسي   خش   مورد  ولى  قرار  كرد  جنگ   ى 

او روباه به خاطر حفظ جان گرفت و جا از  از دست داد. پس  را  ن خود 
ى شكارها را از  نيرنگ بهره جُست، و همه و  رد و از زبان فريب  »تآيه« ك

نمايد، و   فراه   را  او  تا رضامندى و خوشنودى  دانست،  بزرگ  آن حاك  
 به در بارد. توانست با اين تدبير جان سال  

يكان ديكتاتورها، بله قربان گويان  ى نزد راستى در چنين شرايطى، آيا همه
 ر ماتلا نيستند؟ ويبه بيمارى ريا و تزست، عالى و  لاح،  لاح جناب

  
     ب  ـى خـور كه شيخ و حافظ و مفتى و محتسم

 حافظ                 كننــدچــون نيـك بنگرى هـه تـزويــر مـى 
 *** 

 

 مفتی: فتوا دهنده                         محتسب: مأمور نهی از منكر 
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 انـان مسلمـانـان زبـان پـارسى گـويم مسلمــ

 2561غ/                    در جمعى شكر خوردن به تنهايى كه نبود شرط 

  

در سرزمين ايران به رسميت   *ماد و ه امنشى  لت ن پارسى از زمان دوزبا

و فراز  مدت  اين  درازاى  در  و  سر  نشيب   درآمد.  پشت  را  زيادى  هاى 

 ولى هرگز از پا نيفتاد. ،گذاشت 

ان، اين زبان رو به  پس از هجوم عربان به كشور ايران و چيرگى فكرى آن 

به   بار  ديگر  قرن  دو  از  پس  ولى  نهاد،  خراسانيان  وسيله سُستى    با ى 

چهره  نو  فارسى  يا  درى  فارسى  نام  به  جديد  خود نوشتارى  به  تازه  يى 

 گرفت و سرساز و زنده شد. 

هم در  سپس  و  بزرگ  خراسان  در  ن ست  زبان  زمين  ه  اين  ايران  جاى 

گرديد. فرهنگ  پراكنده  حكومت  چون  سال  و  در  سامانيان      خ / 271پرور 

ن جان تازه توانست ايبالى تازه يافت. و  برپا شد، شهر و ادب پارسى پر و  

 به مآاومت و ايستادگى ايرانيان در برابر بيگانگان نيرو دهد.

گز مانند زبان و هر  ،شود زبان پارسى بدون زير و زبر نوشته و خوانده مى

پيراسته و    ،شناسدد و جنسيت نمىپذيرعرب تنوين و تشديد و همزه نمى

است  جوياارهاىه   ،روان  آب  اي دامنه   چون  الارز.  خاطر ن  ى  به  زبان 

گوش ملودى  سرفرازى  داشتن  موجب  و  شيرين  پارسیهمه نواز    زبانان ی 

 سروده شده است.با اين زبان  بيشترين شهر در دنيا است كه 
 

 /خ271/م = 289  سال پي  از ميلاد                    700. *
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 كر شكن شـوند همـه طـوطيـان هنـد ش

 حافظ                             رودسى كه به بنگاله مى ـن قنـد پـارـزي

  

ايران مردر س بلوچى،  با گوي    دم راسر كشور  آذرى،  مانند  هاى گوناگون 

گويند ولى در يك زبان كردى، لرى، عربى، گيلكى و مازندرانى س ن مى 

و  ملى دارند  همدلى  فرهنگى  فارسى  و  زبان  نشانه آن  به  كه  ى ست 

چون درختى كهنسال ساز و خرم  گى آنان است، كه ه  هماستگى و پيوست

 پابرجاست. 

 د سال   هزار وست. او نزديك به يكقندىمرشهر پارسى، رودكى سپدر  

     پي  چنين سروده كه گويى همين ديروز تازه سروده است.

 

 ـا سيــاد زى بــش  اد ــان شــاه چشمـ

 اد ـه و ب ـز فسانـت جـان نيس ــه جهـك

  

 ـز آم  ـاي ــگ دل نب ــده تنـ  ودـــد ب ــ

 اد ــــد ي ـــرد بايــه نك ــذشتــوز گ

  

 وردـه داد و بخ ـك ى ـبخت آن كسك ـني

 دادـورد و ن ـه او نخ ــت آن ك ـوربخـش
 

 /م )ويكی پديا(859ـ   941=  /خ 237ـ   319
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  وس ـهانِ فس ـن ج ـت اي ـر اسـاد و ابـب

 اد ـــادا ب ــه ب ـر چــش آر ه ـاده پيـب

 

 واخت ــرفت و نـرگـگ ب  ـى چنـرودك

 ت  ـداخــرود انـ ـو سـداز، كــاناده ـب

  

حماسه ه  ن ستين  زباچنين  پدر  يا  ايران  فارسى، سراى  فرهنگ  و  ن 

توسىردف و وسى  تازه  زندگى  توانست  شاهنامه  آوردن  پديد  با  او  ست. 

 يى به زبان و ادب و فرهنگ ايران با شد.  جاودانه 

  

 راب ــــردد خـ ـــاد گــاى آبــاهــبن

 اب ــــش آفت ـ ــاب ـــاران و از تـــز ب

  

 د ـ ـى بلنــم كاخــدم از نظ ــى افكنــپ

 د  ـنز ــد گــابــاران نيـ ـاد و بـه از ب ـك

 

 ـردم در اي ــج ب  ـبسى رن  ى ـ ـال سـن سـ

 ى ـارســن پــ ـديـردم ب ـده ك ـم زن ـعج

 *** 
 

 /م 934  -1020/خ =  313  – 399وسی  فرد       جهان فسوس: دنيای مس ره و زودگذر
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 ـدى كـه دوبـار آيـد بـه سـالـى ـنـه عي

 2685غ/                    د هـر روزى تــو عيــدى بـرغــم عيــ

  

تاجيكستانميليون  هندوستان،  ايران،  در  گيتى  مردم  از  نفر  كردستان،  ها   ،

، آذربايجان و جاهاى ديگر دو عيد بزرگ در ارتااط با طايهت در  انافوانست 

 ست خجسته از روزگاران گذشته. كنند، كه يادگارىسال بر پا مى 

 يا جشن بهار  ـ عيد نوروز1

 ـ عيد مهرگان يا جشن پاييز 2

  

 بيـار باده كه ايام بس خوش است  سـاقى 

 444غ/                     تش است امـروز روز بـاده و خـرگاه و آ

 

آيين  نيك  دوستداران  چهارشناه كهنهاى  شب  آخرين  در  سال  ،  پايان  ى 

ه  و دميدن  دارند. و هنرمندان با كوبيدن دخورشيدى، جشن آت  برپا مى

گويند. اين هند و به مردم شادباش مىدسُرنا از راه رسيدن بهار را مژده مى

انسانى دن، دوباره ساز شدن،  ش   براى دوباره بيدار  ست جشن داراى پيامى 

جشن  اين  در  است.  بهتر  زندگى  براى  نمودن  تلاش  و  داشتن  اميد 

مى پايكوبى  و  به رقص  برافرورقصندگان  با  مردم  و  و  پردازند  آت   ختن 

مى شادى  آن  روى  از  در  پريدن  آن  و  »ايزدبانوى  كنند  از  سپاس  حآيآت 

 ب شيده است. آت « است كه به ما، نور گرما و شادى 
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 ــر عــاشقــان مبــارك بــــاد ب  عيــد 

 ـ  977غ/                      ـارك بــــاد ـعـاشقــان عيــدتــان مب

  

ول فروردين ماه سال خورشيدى آقاز و  عيد نوروز از ن ستين روز بهار، ا

با    فروردين  13تا   است  برابر  آن  و  دارد  تا سيزده   21يا    20ادامه  مرتس 

اي بهروز.  آمدن  براى  جشن  از    ارن  ستاي   و  طايهت  شدن  بيدار  و 

 ب شد. ى ما را مى »ايزدبانوى زمين« است كه نان روزانه 

نوروز را در ايران   اند كه جمشيد شاه ن ستين پادشاهى بود كه جشنگفته 

جش اين  چون  و  گذاشت،  پايه  دوبارهكهن  زندگى  براى  سرور  و  ى ن 

گردد، و  ر مى داآب، خاك و هوا پدي  طايهت كه با آميزش و هميارى نور،

ايزدمهر در آن ديده مى  اين پرتو  باقى شود،  چنين پر شكوه، زياا و جاويد 

 مانده است.

  

 ـد در جه ــش افكنـآت  د ــــان جمشيـــ

 ـورشيــون خــرده چ ـار پ ـس چـاز پ  د ـ

 

 ر اسـت ـكـه يـك دمـش عم هـر حيـاتى 

 975 غ/                     چــون بـرآيـد ز عشـق شـد جــاويــد 

 

عيد بزرگ ديگر جشن مهرگان نام دارد و آن از اولين روز پاييز يهنى اول 
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 شود.ماه مهر سال خورشيدى به مدت شانزده روز برپا مى 

ج  ازاين  و شكرگزارى  سپاس  و  طايهت  رفتن  به خاطر خواب  ايزد   شن 

و چيدن هاى قذايى از زمين  ب شنده است براى برداشت محصول و دانه 

 هاست.ختان و كشيدن ن ستين شراب انگور از خمرهدرها از ميوه

ولى  است  نمانده  باقى  ايران  در  بي   نامى  جز  عيد،  اين  از  گرچه 

آلمان در شه اكتار« خوشا تانه مردم  نام »جشن  به  را  آن      ر مونيخ همانند 

آ پاييز  از  فص   مدت  قاز  برپا    با روز    16به  آواز  و  رقص  و  موسيآى 

يهت و شادى از سراسر دنيا براى حضور در اين  رند، و دوستداران طاادمى

و  خوشمزه  و  تازه  آبجوهاى  خوردن  و  نوشيدن  براى  باشكوه  جشن 

 كنند.قذاهاى لذيذ شركت مى 

  

 ـه س ـــروز خجستـــب  اه ـــرم ـــر مهــ

 ـرنه ــر ب ــبس  لاه ــــى ك ــانــد آن كياـ

  

 ــد  ـهـــــا بپــــرداختنــدل از دوارى

 ـبــه آييــن يكـ  فردوسى                    اختند ـى جشــن نـو س

 *** 

 

 برگرفته شده از ويكی پديا  Oktoberfestجشن اكتار 
 ی فردوسی جشن مهرگان در زمان فريدون شاه بر پا گرديد و جاودانگی يافت.به فرموده 
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 وقـت آن آمـد كـه مـن عـريــان شـوم 

1056/ 6                    وم نقـش بگـذارم سـراسـر جــان شـــ

بازى كردن، بدون پوش  و زمان آن فرا رسي ده است، تا من بدون نآ  

 ي . وپروا س ن بگبى

 ا چنــد گــويـى مــاجـراواعظـــا تـــ

1055/ 6                    پنــد كـم ده بعـد از ايــن ديــوانــه را

 ـ  ـر راـم آن زنجيـــهيــن منــه بـر پـاي

1056/ 6                    كــه دريـــدم سلسلــــه تــدبيـــر را 

با س ناى واعظ تا چند مى پند بگويى و    هاىخواهى  راه نشان  تكرارى 
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هاست كه من آن بدهى، بدان كه ديگر پند تو را ن واه  شنيد، زيرا مدت 

 ام.ام و آزاد و رها شده زنجير عآ  تزويرى را گسسته 

 

 ـن س ــن مــد از ايــبع  م ــه كنـوز را قبلـ

 م  ـوزش روشنــن بس ــم م ــمعه ش ــز آنك

  

نور و روشنايى روى   به  اين  از  آورد، زيرا شمعخبهد  آن   واه   از  خِردم 

 ور شده است. نور شهله 

  

 كنـم لاحــول نـى از گفـت خـويش مـى

 673/ 4                     بلكــه از پنـــدار آن انـديشـه كيـــش 

  

مار انديشه كي  يهنى »زرتشت« من با شهامت و دليرى از پندارهاى آن پيا

 گوي .براى شما س ن مى 

  

 خويش  و دور مانـد از اصـل ـهر كسى ك 

 5/ 1                        بـاز جـويـد روزگـار وصـل خــويـش 

  

ريشه از  كه  هر كس  جدا هاى فكرى و سرچشمهزيرا  فرهنگى خود  هاى 

 پيوند خواهد يافت. هاها و انديشه فتاده باشد، سرانجام به همان ريشه ا
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 روى در روى خـود آر اى عشـق كيـش  

 1117/ 6                    خويش  ،فتون تو را جز خويشمنيست اى 

  

هيچ   زيرا  نما،  بازگشتى  به خويشتن خوي   و  آى  به خود  آيين،  مهر  اى 

شابيگانه  بار  و  نيست  تو  قم وار  نمىنه يى  بر  را  ريشه هايت  هاى دارد، 

 شود. ديده نمى آن در و كاستى ك  هيچ كه باش جستجوگر  را خودت فرهنگى
  

 آبگيــر يـا عــزم كـن زيـن رســوى د

 740/ 4                    و و تــرك ايـن گـرداب گيــر بحـر جـ
  

گويد:  منه، مى مندى از كتاب كليله و دمولانا در دفتر چهارم مثنوى، با بهره 

بركه  در  ماهى  مىسه  زندگى  و  كردنديى  عاق ،  ني   دومى  عاق ،  يكى   ،

كن از  چند  ياد  روزى  نادان.  مى اسومى  بركه  آن  ماهى گذشتندر  را ،  ها 

 ها را  يد كني .« ديدند و گفتند: »بروي  دام بياوري ، و آن 

ت با ماهى عاق  به محض با خار شدن از خطر به دام افتادن، بدون مشور

ر و خود  گري ت  بسرعت  مانداب  از  ديگر  ماهى  و  دو  رسانيد  دريا  به  ا 

 احساس امنيت نمود. 
  

 يــا گــرفــت ررفــت آن مــاهـى ره د

 741/ 4                   ـا گـــرفــت ـى پهنـور و پهنـــه راه د
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تصمي    موقع  به  عاق   ماهى  همانند  نتوانست  و  بود  دل  دو  دوم،  ماهى 

عاقبگيرد،   ني   ماهى  بستند.  را  آب  گذر  و  رسيدند  در  چارهيادان  ى  ا   

اين  جز  شونداشت  برخوردار  نيرنگ  و  حيله  كاربرد  از  روى  دكه  اين  از   ،

مرده ساخت، و با شك  بر روى آب قرار گرفت،  يادان گفتند :   خود را

بدرد  يد  و  است  مرده  بزرگ  ماهى  اين  شد  حيف  چه  واى  »اى 

را به  قلتان خود  ند. و او قلت انداختى  اتند و به گوشه خورد.« او را گرفنمى

 ه يافت.رو به سوى دريا پناه برد و زندگى دوبا راه آزاد رساندآب مسير 

  

 م خـويش بسپــارم بــه آب ردمـرده گ

 742/ 4                             مرگ پيش از مرگ، امن است از عـذاب

  

ها را بسته شتافت و راهچپ و راست، مىماهى نادان، هراسان و آشفته، به  

 انجام در تور  يادان گرفتار آمد.يافت، و سر

  

 مــانــد  دام افكنـــدنـــد و انــدر دام

 743/ 4                    را در آن آتــش نشــانـــد  احمقــى او

  

و   اسارت  نشان  به  مانداب  يا  بركه  و  پاكى،  نماد  دريا  قصه،  اين  در 

ولد دوباره به  گويد: در آيين عشق براى نوزايى و يا تمولانا مى  ست.بندگى

د را  تو  جس   و  روح  فكر،  كه  آفتى  هرگونه  از  رهايى  نگاه   رجهت  بند 
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ت تا  داشته و  بگذار،  است، تلاش كن، قدم جلو  ناپاك كرده  و را خسته و 

 نجات يابى، بدون ترديد موفق و پيروز خواهى شد. 

  

 رد تــا آشيــان پــمــرغ بــا پـــر مى 

 ـ  1033/ 6                    ـان پـر انسـان همـت اسـت اى مــردم

 *** 

 

 زغاله ـت ب ـس اق  ـز لاي ـه بـه بـرو كـرو بـب

 هـال ـوس ـات گ ـاوان حي  ـهست ز گ ه ـبرو ك

 

بيند كه از  هاى كوكى مسخ شده مى مولانا بيشتر مردم زمان خود را آدمك 

ه  و  ندارند  راى و فكرى  بزبچه چ خود  انديشمندى و  ون  فاقد  ها هستند 

 گيرى.تصمي 

  

 ـد ـگلـه جمـع شـدن برو برو كه خران گلـه 

 ـخُخـر جـوان و خـر پيـر و    2416غ/                    ه ـرد و يكسال

  

پي   از  انسان  براى  چيز  همه  كه  باورند،  اين  بر  كه  كسانى  بسيار  هستند 

ن، و از خود نآشى در تويير آن  تهيين شده است و آنان محكوم به اجراى آ 

تمامى كارهاى زشت و خوب خود را به خدا نسات   ندارند. از اين روى
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شت از پي  تهيين شده  جرى اوامر حق و سرنومدهند، و خودشان را  مى

اين فكر مردود است. زيرا جارى بودن يهنى نفى مى نگاه مولانا  از  دانند. 

 * ديوان و اهريمنان دانسته است.فضيلت عآ  و خرد، و او اين باور را از 

  

 ـيرــاى جبــره ـمك  ـانـ  رد ــه ك ــم بستـ

 رد ــه كــم را خستــان تنـوبينش ـغ چـتي

 

     آن دَمــدَمــه ن نشنـوم ـن سپـس مــزيـ

 69/ 1                           ـه ــوان اسـت و غـولان آن هم ـبـانگ دي

 *** 

 

 ت  ــفآيـد بــه گ حــال بـاطن گــر نمـى 

 996/ 5                     ت  ـحـال ظــاهر گـويمت در طـاق و جـف

  

ايران و س ت  اسلام در  آيين  آمدن  بر  تازه مسلماناناگيرى  با  با   ز طرف 

عده  ناچار  ناودند،  جديد  آيين  پذيراى  كه  مهريان،  كسانى  از  زيادى  ى 

هاى سرزمينزرتشتيان، بوداييان، يهوديان و مسيحيان، بار سفر بستند و به  

 تر پناه بردند. دورتر و امن

 

 دگی اوست.«      زرتشت  زنی ی، سازنده ی آدم. »انديشه *

 دَمدمه: حيله، فريب 
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ماليات ماندباقى به پرداخت  يا مجاور  يا قاول اسلام و  گان دو راه داشتند 

  ينان او.براى مهاويه و جانش صم صو

 

 يـىغيــر تسليــم و رضــا كــو چــاره 

 1054/ 6                    يــىدر كــف شيــر نــر خــونخــواره 
  

دلي    تابدين  زبان مسلمان شدند  به  به ظاهر و  ايرانيان  ى به خزانه   بيشتر 

نپردازند، پولى  مسيحى  مهاويه  مسلمان،  يهودى  روى  اين  مسلمان،    از 

توان  ان و زرتشتى مسلمان باقى ماندند، و اين دوگانگى را مىبودايى مسلم

 ى فرهنگى آنان به خوبى ديد.در آينه 

  

 هـر است شـان بـرتـريـن گـوهمـان قبلــه 

 فردوسى                    ـت  ـكـه از بـاد و خـاك و هـوا بـرتـر اس

  

 ــاز آن بـه دير مغـ  ـد ـندارزيز مــىـانم ع

 حافظ                             استــه در دل مـد هميشكه آتشى كه نمير
  

و   گرديد،  مشك   مردم  شناخت  و  شد  آلوده  گِ   درون  آب  زمان  آن  از 

به   بر    بازى كردن و ماسك مصلحت بيمارى دو چهره بودن، نآ  ايرانيان 

 

 مهريان: پيروان آيين مهرپرستی        /م908/خ=  287         /م662 – 678/خ =  41  -57مهاويه 
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 داشتن گرفتار شدند، و آن عادتى شده است پا برجا. چهره
 

 ـد رنـگى اسـت و صـد ـنوبـت ص  ى ـدل
 1112/  6                    عــالـم يــك رنـگ كـى گــردد جـلى 

 *** 

 

 م ــواهـــور خـــى انگره ـــراب شيـش

 واهم ـور خ ــمخم وش ــرخــريف س ــح

  

 ــوى » ـمــرا بـويـى رسيـد از بـ  لاج« ـح

 1545 /غ                   ى منصــور خـــواهـم ز سـاقــى بــاده 

  

منصور   چهرهحسين  او يىحلاج  شده.  شناخته  و  محاوب  بزرگوار،  ست 

گرا براى رهايى از تسلي  در برابر  ى مردم است كه با انديشه ن ستين ايرانى 

بى به حآوق  ، با نام »مذهب عشق« به هدف دستياخونريز و  ودكامه  نظام خ

حق   بر  من  مهناى  به  »اناالحق«  شهار  با  انسانى  و  و  ه مدنى  ست  

 نان بر باط ، بر عليه خلافت بوداد پرچ  اعتراض برافراشت. مسلما ىخليفه 

دستگاه  خليفه  فآيهان  سياستمداران و  كه  نام داشت  »مآتدر«    زمان  آن  ى 

او را در سال  رهارى ب به    13كه فآط     خ/287وداد  و    آن جاه سال داشت 

 

 /م 908/خ =  287
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 حك  براند.  نشاندند. تا او بر جان و مال و ناموس مردم مسلمان  مآام

نياموخته بود كه رضاى خدا، همان رضاى خلق او همانن د خلفاى پيشين 

است. بيشتر به فكر خود و كارگزاران و فآيهان رياكارى بود كه خودشان  

او مى نثرا جان  فدايى  با  ار و  را  ناراضيان  پاسخ  چوب و چماق دانستند و 

 دادند.مى

توان رخاش »حلاج« را نمىپبا وجود بر اين به شهادت تاريخ، اعتراض و  

ايرانى بوده    سياسیبر عليه ش ص خليفه دانست بلكه قيام او رستاخيزى  

 گرى و ديكتاتورى.است بر عليه نظام خليفه 
  

 ـان ز اعتماد جـان عشق ای بسـا منصور پنه

   132غ/ـده بـر دارهــا                          ترك منبرهــا بگفتـه بـر ش 

  

را   زنب»منصور  به  دستور خليفه  تآوافروشان  ه  فتواى  با  را  او  و  بردند  دان 

تكه را  او  نمرد،  چون  بميرد.  تا  زدند  رهارى شلاق  و  دستگاه  كردند  تكه 

   خ/301            * تن  را در آت  سوزاندند.«سپس سر او را بريدند و بهد 

  

 شمـع چـون دعـوت كنـد وقـت فــروز 

 815/ 4                    ز ســـوز  دجــان پـــروانـه نپــرهيــز
 

 /م 895-932/خ =  274  -311/م        مآتدر 858 – 922/خ =  237-301منصور حلاج  

، 2، عااس اقاال، چاپ  119ن جوانی ص  ه  وشالسلف« هندا. برگرفته شده از كتاب »تجارب *
 /خ 301/م= 922                       1334انتشارات طهوری، تهران  
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ى »حلاج«، »مآتدر« نتوانست همچنان در ده سال پس از قت  ناجوانمردانه 
  37مكافات او را در سن  ى ظل  و جور در اقتدار بماند، زيرا دست  ادامه 

را به خاك فرو بردند تا پنهان شود، ولى   سالگى به دست مرگ سپرد. او
 *شكار مانده است.ر تاريخ ثات شده و آدعملكرد او براى هميشه 

  
 بَدى مكن كه در اين كشتـزار زود روان

 3292غ/                            كـارى ان بدروى كه مىبـداس مهـر هم
 

ده اروپاي لآب  يان  او  به  و  نوشتند  مورد حلاج  در  كتاب  اسلام«  ها  »مسيح 

گرچه  دادند ناميدند.  عشق«  »شهيد  را  او  ايرانيان  كوش  تنگ  و   انديشان 

ردند تا چهره و هدف منصور درايران به درستى شناخته نشود، و بهد از  ك

آزادى   راه  رهروان  اما  رساندند،  قت   به  را  گمنام  منصور  نيز  دها  او 

. زيرا اطمينان داشتند  ى او را ادامه دادنداموش ننشستند و راه و انديشه خ

 سرانجام بهار آزادى فرا خواهد رسيد. 
  
 ر جنـون نخـارم ـه س ردم، كهـزار عهـد ك ود

 1625غ/                      و در گـذشت عهـدم، ز تو يــاد شد قرارمز ت
   
 ـن و پيـازهاى گـل را، به تـك زمين نهـان كت

 1624غ/                    بـه بهـار سر بـرآرد، كـه من آن قمـر عِـذارم
 

آتدر« يورش بردند و با ديده به خش  آمدند و به كاخ فرماندهی رهار مسلمانان »ممردم ست »ـ *
 های اسلامی او را جدا كردند.« تاريخ حكومت شير سرشم
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اير ن اگان  و  خردمندان  منصور،  از  مى ا پس  نه  كه  آيين  توانستننى  به  د 

گذشتگان خود بازگردند، و نه تحم  اسلام توام با خشونت را داشتند، راه 

تدبير بتوانند رفورم  سوم را برگزيدند، و آن راه نرم  و مدارا بود، تا بدين  

 .ددر اجراى شريهت به وجود آورن

سرچشمه  از  آنان  هدف،  باين  يافتن  دست  آيينبراى  و  فكرى  ى  هاهاى 

يزدان  ايرانيان،  پيشين فتوت،يهنى  جوانمردى،    پويى،درون   پرستى، 

دوبارهراست  و  فرزانگى  پاكى،  آنكردارى،  و  گرفتند  بهره  با  زايى  را  ها 

 ه  آمي تند. هاى اسلامى درروش
 

 شـاخ تـر ار بــا خـوشى وصلـت كنــد 

 348/ 2                    آن خــوشـى انـدر نهــادش بــر زنــد 
  

راستاى   اين  قرآن در  دستور  به  توجه  با  آنان  دين    *فكرى  پذيرش  كه 

ى »تسلي « ى اسلام را كه فآيهان آن را از ريشه اجاارى نيست، مهنى كلمه 

مناسمى ذائآه دانستند،  لطيف كردند و آن رب  نرم و  ايرانيان  از  ى فكرى  ا 

بدى ريشه  از  پاك و رسته  مهنى  به  »سلي «  دانستند. اينى  دگرگونى و    ها 

لام تسليمى به اسلام سليمى، نوعى نوآورى و نوزايى فكرى  جه  از اس

بود كه توسط شاعران و انديشمندان ايرانى انجام پذيرفت و آنان توانستند  

د اين  مردماز  و  مهرورز  اسلامى  بهيدگاه،  را  دمكرات  و  جهانيان   خواه 

 مهرفى نمايند. 
 

 »پذيرش دين اجااری نيست.«         256يه  آ  2سوره الدين       لا اكراه فی ـ *
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 ـ  ت ـاز پـى مــردم ربــايـى هـر دو هسـ

 924/ 5                    ز روز الســــت ــاخ حلــم و خشـم اش

 

خواسته  چون  نمىو  مسجد  در  را  خود  ذوقى  و  مهنوى  به  هاى  يافتند، 

ا با همدلان و همفكران خود بنشينند و از حال  ها پناه بردند تى خانه گوشه 

س  بگويند دل  جان   ، ن  به  موسيآى  و  شهر  با  آرام   و  خود  خسته  هاى 

 .دبا شن 

  

 نشين بـودم و مســت خرابـات ياد بـاد آنـكه 

 حافظ                       و آنچـه در مسجـدم امروز گُمست آنجـا بـود 

  

شد  رگان، شاعران و هنرمندان، برپا مىى بزها به وسيله چون اين جمع خانه 

روى   اين  مى از  »خانگاه«  آن  شده به  عربى  سپس  و  نام گفتند  با  آن  ى 

 هروف شد. م»خانآاه« 

ى خانآاه را ديد  توان كلمه جايى كه در آثار بزرگان پارسى، مى   ترينقديمى

     در شهر رودكى سمرقندى است.

 

 و ــم تـــه از غــانقـر خـى پيه ــاى نال

 و ـــم ت ــه از غـگنل بى  ـى طفه ـوى گري
 

 /م ـ ويكی پديا859ـ   941خ =   /237ـ   319
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 و ـــم تــاه از غ ـروس صبحگـان خـافغ

 و ــت م ــزار آه از غــو هــم تــآه از غ

 *** 

 

 لــم را ببــر چـه جــاى آن دســت ظـا

 1099/ 6                    ـى حكــم و عنــان دسـت او دهه ـكـه ب 

  

ناراستان و س  نگاه مولانا دروقگويان،  او  از  تمگران دشمن خدا هستند، و 

ظال  را كوتاه كن، ماادا به او راى اعتماد بدهى و   دهد كه دست هشدار مى 

 ارى.زو يا قانونگ حك  فرماندهى
  

 ور نبنـدى دستـش او دست تـو بسـت 

 988/ 5                             ور تـو پـايش نشكنـى پـايت شكسـت
  

تاه نكنى، مطمئن باش كه خوار و ذليلت  اگر دست و پاي  را از قدرت كو

 خواهد كرد.
  

 آن بــزى را مــانــى اى مجهــول داد

 1099/ 6                    شيــــر داد  و كـــه نـــژاد گـرگ را ا

 

 دهد.هاى گرگ شير مىو همانند آن بزى خواهى بود كه به بچه 
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 ي ز دم ـردد، نـده گـر گَنـي از س ـاه ـم

 ـه خيـما ـه از عمـفتن  3/553                             *مــي ز خـزد، ن ـ

 

 ان ـك است و عقلش اين زممغـز او خش

 ـ  990/ 5                    ل و فهــم كودكـان كمتـر اسـت از عق

 

 كار او سـالـوس و زرق و حيلت اسـت 

 992/ 5                              ك مقصـودش بيـان شهــرت اســت لي

  

راه و رس  جوانمردى وز پاك و  از عآ   ناراستان،  بى  يرا  بهره و گذشت 

 است. شان كسب ثروت و شهرتكارشان حيله و تزوير و هدف

 *** 

 

 فسـونگـرى كــار مــن اسـت حيلـه و ا

 935/ 5                     كـار مـن دستـان و از ره بــردن اســت 

  

هاى شستنى را بارش  و پارچه   هارختشويى، خرى داشت، كه هر روز لااس 

روخمى كنار  به  و  مىكرد  آن انه  تا  كه  برد،  هنگام  آن  در  بشويد.  را  ها 

 

 452ز  ص/ن آوي ذه سانسور شده آمده است. ناشر: های. در جاپ *
 د نی ز دم اشبنده گُدوم         ماهی از سر  فسِبر نَ ،داول ران فسنَ



 228 همای عشق    /                                                                                

و   ،زددخانه زير آفتاب پرسه مىر بود، خر در كنار رورختشوى مشوول كا

به خاطر كار زياد و ناودن علَف و جُوى كافى ضهيف و ناتوان شده بود.  

نگ با في ، زخمى و نحيف شده و در آن نزديكى شيرى بود كه بر اثر ج 

 ه چنگ آورد.توانست شكارى ب نمى

يا گ  تا برود و خرى  اين روى به روباهى دستور داد  با حيله و  از  اوى را 

نگ بفرياد و او را به نزدش بياورد تا او را بكُشد و از خوردن گوشت   نير

 نيرو بگيرد و براى شكارهاى بهدى خود را آماده سازد.

ا اطاعت  افسونگرىروباه  و  حيله  من  »كار  گفت:  و  كرد  به مر  من    ست، 

 توان  عآ  ديگرى را بدزدم.« راحتى مى

  

 خــدمت كنــم گفـت روبــه شيـــر را 

 934/ 5                     هــا سـازم ز عقلــش بــر كنــم حيلــه 
  

سر گذاشت و در نزديكى رودخانه  براى انجام اين كار، روباه كوه را پشت 

 خر بدب ت را ديد. آن
 

 ـت  ـرفپـس سلامـى گـرم كـرد و پيـش 

 935 /5                     پيــش آن ســاده دل درويــش رفـــت 
  

 ك؟ـن صحراى خش ـدر ايـونى ان ـگفت چ

 ـاى خش ـــلاخ و جــان سنگــدر مي  ك ـ
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پرسى دوستانه كرد تا اعتمادش را جلب نمايد و  روباه با خر سلام و احوال 

 كنى؟«: »دوست عزيز در ميان اين سنگلاخ چه كار مى پرسيد

  

 م ور در اِرم ــر در غم ـــر گــت خ ـگف

 رم ـاك ـز آن ش   نـرد و مـق ك  ـم حـقسمت

  

گف مىخر  زندگى  بد  بسيار  جاى  در  »اگر  اگر ت:  و  بهشت،  در  يا  و  كن  

آن  به  من  و  حق  طرف  از  است  من  سه   اين  شاد،  يا  و  هست   قمگين 

 شاكرو راضي .« 

 

 درون ـگـر تـو بنشينــى بـه چــاهى انــ

 936/ 5                     آيــد بـــرت اى ذوفنــــون  رِزق كـى
 

دن زندگى بهتر، تنها راه، كوش  و خواستن گفت: »براى بدست آور  هروبا

 يى نشستن و اميد واهى داشتن.« است، نه در گوشه 
  

 ـ  د آنـگفـت: از ضعـف تــوكــل بــاش

 937/ 5                    ـان  ـبـدهـد نـان كسـى كـو داد جور نـه  
  

دارى وگرنه او  نى آنست كه تو به خدا توك   خر گفت: »اين حرف نشانه 

 دهد.« كس كه جان داد، نان ه  مىبه هر 
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 ـره ــل صب ــوك ــدارى در تــون ن ــچ  ا ـ

 ا ـوشش نم ــب ك ـدر طلـن و انــد ك ـجه

 

خواهد، و اين كار هر    زندگى كردن  ار مىى توكروباه گفت: »بر پايه 

 « سهى نمايند.  است   لازم  نيستند  اور  كه كسانى  داري  دستور ما  و  ت نيس كسى

  

 گـويـى بـدان مـى معكـوس  ،گفـت خـر

 937/ 5                     ـان  ـشـور و شـر از طمـع آيـد سـوى ج

 

مولطه مى دارى  »تو  واژگونه س ن مىخر گفت:  و  به خاطر    ،گويىكنى، 

همه اين مكه  ناراحتى  و  شر  و  شور  اضافه ى  به خاطر  و كوش  ا  خواهى 

 براى تسكين آزمندى ماست.« 

  

 نهــد ـا مـىكــه او در مكسبـى، پ هــر 

 938/ 5                     دهــد يـــارى يــــاران ديـگــر مــى 

 

ه هر كس كارى را كروباه گفت: »به نظر من اين چنين نيست. به خاطر اين

 مند خواهند شد.«   از آن كار بهره شك ديگران ه آورد، بى به وجود مى

حرف   همان  سر  رفت  دوباره  نظرتخر،  »به  گفت:  و  توك    كرارى  من 

 هاست.« بهترين كسب 
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 هـاست خـود تـوكـل بهتـــرين كســب 

 939/ 5                    زانــكه در هـر كسب دستت بـرخداست 

  

 آى درمانده شد. گويى منطخر و روباه به درازا كشيد و خر از پاسخ گفتگوى

مى  كه  وجودى  با  عزيز،  دوست  »باين  گفت:  خدا  نداروباه  سرزمين  ي  

، زياا و پهناور است، به نظر تو ماندن و زندگى كردن در اين جاى  گسترده

 خشك و بدون سازه و علف، احمآانه نيست؟

مى به  تو  من  راهنمايى  با  بهشت توانى  همانند  كه  خرم  و  ساز  مرقزارى 

از و  بيايى  و    است  آرام  زندگى  و  شوى  راحت  روزانه  مشآت  و  كار 

باآسوده  داشته  نهمت شاى  اين  تو  راستى  را ى.  آقايى  و  امنيت  و  آزادى   ،

 خواهى؟«نمى

  

 ـر در صح ــصب  لاخ ـك سنگـ ـراى خش ـ

 ـد جه ـاش ــى بـاحمق  راخ ــق فــان حـ

  

 ـنق  زار ـوى مرغــبس اـجن ـن ز ايـل ك ـ

 ـزه گ ـا سبـر آنجـچى ــم  ار ــبويـرد جـ

 

 ه روان ــى چشمـرف در وى يكـر ط ــه

 ان ـــه در امــرفموان ـــدر آن حيـــان
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پرسد، كه اى دروقگو اگر تو در آن  به خاطر خر بودن، از روباه نمىخر  

مى زندگى  آسوده  و  راحت  و بهشت  نحيف  و  زار  چنين  چرا  پس  كنى، 

  ؟اىافسرده

 

 گفــت اى لعيــناز خــرى او را نمــى

 939/ 5                     ـو ز آنجـايـى چـرا زارى چنيـنچـون ت

  

 ت ــزور نيسر دروغ و  ـه گـرح روض ـش

 ت؟   ـور نيس ـت از آن مخمـپس چرا چشم

  

ى عآلانى نداشت و سرسرى و سطحى بود، زيرا همانند  س نان خر ريشه 

 كرد.و آن شنيده بود و آن را مآلدوار تكرار مى طوطى چيزهايى از اين

  

 گـرچــه بـا روبـاه خــر اَســرار گفــت 

 940/ 5                    ــدوار گفـــت ســرســرى گفـت و مقلِ

  

سرانجام فريب و نيرنگ روباه بر سادگى و احمآى خر چيره شد و روباه  

 ى ك  برد.ده ري  خر را گرفت و به نزد پادشاه جنگ  و فرمان

 
 

 م مور: مست          ت    بهشضه: رو
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 ـرد روبــه انـدر حيلـه پــاى خـود فشـ

 943 /5                     ريـش خــر بگـرفت و پيـش شيـر بـرد 
  

ن خر، به هيجان آمد، و بسوي  حمله كرد، ولى به دلي   شير به محض ديد 

از ترس جان، جفتكى   ناكام ماند، و خر  اين كار  ضهف قواى جسمى در 

 ز او گري ت. انداخت و به سرعت ا

ندروى كردى و  ار به كار ناردى تا  روباه به شير گفت: »چرا در اين كار ت

  كارش را بسازى؟«ت بتوانى با يك حمله قخر به تو نزديك شود، تا آن و
 

 گفــت روبــه شيـر را كــاى شــاه مـا 

 946/ 5                     چــون نكـردى صبــر در وقــت وغــا 

  

 وى   ــد آن غــو آي ــزديك تــنه ــا ب ــت

 وى ـالب ش ـى غــيه دك حملـه انـس ب ـپ
  

ف  ، ولى بدب تانه از ضه مكردم هنوز قدرت حمله دار شير گفت: »فكر مى 

 خار بودم.« خودم بى
  

 گفـت مــن پنـداشتــم بـرجـاسـت زور 

 946/ 5                    ـور ـود بُـدم از ضعـف خـود نادان و ك خ
 

 قوی: ناآگاه                وقا: جنگ                   شاه: بزرگ )پادشاه، خليفه، رهار(



 234 همای عشق    /                                                                                

ا كارت را خوب  گر بار، به روباه گفت: »از تو سپاسگزار هست ، زير شير دي 

ز نشان بده و برو با دو  انجام دادى، حالا بيا يك بار ديگر لياقت خودت را

 دانى خر را دوباره بفريب و نزد من بياور.« و كلكى كه مى

  

 ن ـــو مــــار دارم از ت ـــت بسيــمن

 ن ــه ف ــش ب ـاشد بياريـن ب ـد كــجه

 

گويد، و گفت: »اگر ى ك  س ن مى ى فكرى فرماندهروباه موافق خواسته 

بى  كند،  كمك  ما  به  ب واهد  سنگيخدا  مُهرى  فكرش   نشك  و  دل  بر 

فراموش  خواهد شد  خواهد   است  گرفته  به دل  از شما  كه  ترسى  و  زد 

 ى خران بهيد نيست.« گونه رفتار از طايفه زيرا اين 

  

 ـ  رى دهــد دا يــاگفــت آرى گــر خـ

 946/ 5                    د مُهـــرى نهــــ  بــر دل او از عمـــا 

 

 د ـه دي ـولى كـود ه ـوشش شــس فرامـپ

 ـرى او نبـــاز خ  د ـــن بعيـــد ايــاش ـ

 

به  من  باشد،  كرده  ه   توبه  شما  به  شدن  نزديك  از  اگر  اين  بر  »افزون 
 

 ی دل عما: كور
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ما روباها او را خواه  شكست، چرا كه  توبه  راه عآ  و  راحتى  ن دشمن 

هاى ماست. نوش همانند توپِ بازى بچه ى اين خران  راستى هستي ، و كله 

مى تهيين  ما  را  ب ويكنتفكرشان  كه  طرف  هر  به  و  را    آنان  اهي  

 كشاني .« مى
 
 م ــم زني ـرهــن بــى او را به فه ـوبــت

 ـعق  دو ــا عـم  م   ــد روشنيـــل و عه ـ
 
 ـوى فرزن ــر گـى خه ـكل  ـاس ـن مداـ  ت ـ

 ـاس ــان م ـى دسته ـازيچ ـش بـرتـفك  ت ـ
  

اين كار   با  ما  تزوير است، و  پيروزى ما كاربرد حيله و  بزار،  اسياست در 

 تجربه آنان را خنثى كني .« تواني   دهامى
 

 تجــربـه گــر دارد او بـا ايــن همـــه 

 ـ     947/ 5                    ه ـبشكنــد صــد تجـربـه ايـن دمــدم

 

گامى كه خر را نزد شما كن  هنروباه گفت: »به خاطر احتياط، خواه  مى 

 دست بدهي .« ا دوباره طهمه را از دآوردم با عجله به او حمله نكنيد، تا ماا

  
 

 فريب دمدمه: مكر و                     عدو: دشمن
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 ليــك چـون آرم مـن او را تـــو متـاز 

 946/ 5                     تـا ببـادش نـدهــى از تعجيــل بـــاز 

  

ه چنگ و  دان  چگونه او را بجربه بدست آوردم و اين بار مىشير گفت: »ت

 دندان بفشارم و به زمين بكوب .«

ايند و او را بفرياد. به محض  رودخانه، تا خر را ب   كروباه دوباره رفت نزدي

كه خر چشم  به روباه افتاد، ناراحت شد و گفت: »مرد حسابى مگر اين

 مرا پي  شير خون واره بردى؟« من چه بدى با تو كردم كه تو ناجوانمرد 
 

 ـه كــردم مـن تــرا نـاجــوانمـــردا چ

 947/ 5                    كــه بــه پيــش شيــر نــر بـردى مـرا 
  

نه يك شير واقهى »باور كن آن يك طلس  و جادو بود،  تو    ،روباه گفت: 

در   دچار وه  و خيال شده بودى. من خواست  پيشتر به تو بگوي  كه اگر

 ب تانه فراموش كردم.« آن چمنزار زياا، چنين چيزى ديدى نترس، ولى بد
  

 گفـت روبــاه آن طلســم سِحــر بــود 

 948/ 5                    ــرى نمـــودتـرا در چشــم آن شي  هكـ

  

 ه درس ـن بـم گفت ـود خواستـرا خ ـن تـم

 رس ـــر بينى متـى اگـن شكلـاين چنيـك
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 ه گويم من تو راـكن وش آـرام ـد فـش

 ـال آن شكـــح  ـل مهيـ  ـب رـب دلـ  ا ـ

 

كنى عا مىدخر گفت: »از پي  من دور شو. تا روى زشت تو را ناين ، تو ا

به   مرا  و  كه  آقايى  من  به  و  كرد  خواهى  رهارى  امن  چمنزار  و  بهشت 

ب تى خواهى ب شيد، ولى به چش  ديدم كه دشمن جان  شده بودى و  نيك 

 ه كام مرگ و نابودى بسپارى.« خواستى مرا بمى

 

 دو  ـم اى عـزپيشن ــت رو رو هيــگف

 ت رو ــو اى زشـــم روى تــا نبينــت

 

 ار ـ ـم آشكـان ـون و ج ــخ راى دهـرفت

 زار ـــرم در مرغــن رهبـرا م ــه ت ــك

 

بايد  تو  من،  نازنين  دوست  اى  عزيز،  خر  »اى  گفت:  و  داد  پاسخ  روباه 

شود. ف است، و ق  و قشى در آن ديده نمى بدانى كه نيت ما پاك و  ا 

شود، و تو اى دوست ساده دل، خيالى مانع اين شناخت مىكج   اما وه  و

توان  با تو داشته  ى وگرنه من چه دشمنى مى اخيالى و بدبينى شده ددچار ب

 باش ؟!« 
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 گفـت روبـه صـاف مـا را دُرد نيســت 

 949/ 5                    ليـك تخييــلات وهمـى خُـرد نيســت 

  

 اده دل ـست اى ـو اسـه وهم تـن هم ـاي

 ـه غِــى دارم نــه غش ـو ن ـا ت ـورنه ب      ل ـ

 

گفت  م  :روباه  خودت  زشت  خيال  من  »از  نده.  قرار  قضاوت  مورد  را 

 قدر سوءظن دارى؟« چه بر محاان و ياران خدمتگزار اين تو براىفهم نمى

 

 ن ـر بم ــود منگــت خ ــال زشــاز خي

 ـر محبـب  ن ــوءظــه دارى ســان از چـ

  

ها را خورد و دروغ روباه را به طر خر بودن دوباره گول وسوسه خر به خا

و راحت و خوراك فراوان در آن مرقزار    به دست آوردن جاى امن  طمع

بيمارى    خيالى حرص  زيرا  شد.  روان  روباه  دناال  به  و  پذيرفت 

 كند.ادانى دچار مى ست كه احمآان را به كورى و نخطرناكى 

  

 ان كنـد حــرص كـور و احمـق و نــاد

 958/ 5                     ان كنـــد مـــرگ را بـر احمقــان آسـ
 

 ق : دشمنی                            قِ : كينه 
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تياط خر را پي  شير برد. شير كه خود را به خواب زده بود در روباه با اح 

يك فر ت ناگهانى جست و گلوى خر را بدندان گرفت و فشرد تا جان  

يى لحظه   شد و به زمين فرو افتاد. سپس شكم  را پاره كرد و  از او گرفته 

 بهد به خاطر تشنگى به سوى چشمه رفت تا آبى بنوشد.

ا از فريدر  بهره جُست و خود را به شكار رسانيد و  ن هنگام، روباه   ت 

يى ايستاد. شير پس از بازگشت فورى دل و جگر خر را خورد و در گوشه 

ل دارد و نه جگر. به روباه گفت: »پس دل و  از چشمه، ديد كه شكار نه د 

 خر چطور شد؟«  جگر اين

قاله  »اى  گفت:  اگر روباه  جنگ ،  پادشاه  اى  عال ،  دل    ى  حيوان  اين 

توانست راست را از دروغ باز  داشت و مى انديشى مىو عاقات   خردمندى

نمى  مرا  فريب  هرگز  به سوى  شناسد  من  دناال  به  دوم  بار  براى  و  خورد 

 آمد.« مىقتلگاه ن
  

 گفـت اگــر بــودى ورا دل يـا جگـــر 

 960/ 5                     جــا آمــدى بــار دگـــر كــى بـديـن 

  

 ور دل، دل نيســت آن چــون نــدارد نـ

 961/ 5                    چـون نبـاشد روح، جـز گـِل نيسـت آن 

 *** 



15

 گر است صـوفيان عشـق را خـود خانقاهـى ديـ

396غ/                   يسـت ان را بـار نـگـجملـه شـاهانند آنجـا، بند 

ميانه  هماناز  قرن سوم هجرى،  اه  مسجد و شريوگى  كه  هت، شاخه نه 

 شاخه شدند اه  خانآاه نيز به دو شاخه بزرگ تآسي  گرديدند. 

گراهاى اه  دل با  وفيان عشق الف ـ خانآاه 

 زهد با  وفيان زهدگرا  هاى اه ب ـ خانآاه 

ـ   خانآاه الف  كوىدر  تربيت   هاى  بزرگواران  اين  قرن،  ش   طى  عشق 

خرقانى ـ سنايى قزنوى  صور حلاج ـ ابوالحسن  نيافتند: بايزيد بسطامى ـ م

شيرازى.  حافظ  و  ـ  بل ى  مولاناى  ـ  تاريزى  ـ شمس  نيشابورى  عطار  ـ 

به خانآا اين  وفيان،  نوش فكر  با  آشنا شدن  ابوالحسن خرقانى در براى  ه 
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كني  بر پيشانى اين خانآاه كه  ، و نگاه مىرويخراسان نزديك شاهرود مى 

 چنين نوشته شده است. 

 آيد،»هر كس بدين سراى در 

 نانش دهيد، 

 و از ايمانش مپرسيد.« 

هاى  وفيان عشق با اين ديدگاه گسترش يافت و طرفداران زيادى  خانآاه 

ج  اين  در  زيرا  آورد،  دست  خانه به  آموزشمع  بر  افزون  اخلاقى  ها  هاى 

جوانمر انسان رس   و  عاشق دى،  موسيآى  با  توام  و سرود  شهر  ها دوستى، 

آورد. از همين  شنوندگان به وجود مىب   براى  شين و شادى نفضايى دل

ها« مهروف شد، و ه  ست كه بهدها به نام موسيآى »عاشيق شاخه موسيآى

 شود. آذرى به گرمى و زياايى نواخته مى ى هنرمنداناكنون نيز به وسيله 

خودجوش  وفيان عشق، گام بزرگى بود از سويى براى پيوند  اين حركت  

ز اسلام و از سويى ديگر رفورم نرم در ى فرهنگى ايران پي  ااه با ريشه 

ى اسلامى، ولى شورب تانه، اه  تهصب تاب تحم  آن را نداشتند  انديشه 

دسته از  وفيان بدعت گزارند و رفتارشان    و بر اين عآيده بودند كه اين

 راف از شريهت است.نوعى انح

خانآاه  روى  اين  يا  از  و  خراب  را  عشق  اه   زمزمه سهاى  و  ى وزاندند 

و عا آزادانديشى  گسترش  براى  جامهه  اخلاقى  بناى  زير  راكه  شآان 

انسان راست  حآوق  سوى  به  آهسته  آهسته  را  آنان  و  بود  سالارى  كردارى 

 اد خاموش كردند.دسوق مى 
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 ختنــد هــر كجـــا شمـــع بــلا افــرو

 ـ  343/ 2                     ق ســوختند ـان عــاشـصـد هــزاران ج

 

آزار طاآهآزارترين طاآه بىدرويشان كه   اذيت و  بودند، مورد  ى ى جامهه 

به   ديگر  تهدادى  و  هندوستان  به  آنان  از  برخى  گرفتند.  قرار  متهصب 

حلب  كوچ شهرهاى  آن  از  يكى  كردند،  كوچ  قونيه  و  دمشق    كنندگان ، 

 گويد : ست، كه مى ف رالدين عراقى 

  

 م مذهب است اين ابه كدام ملت است اين، به كد

 اشقم چرايى؟ـو عـه تـاشقى را ك ـد ع ـشنه كـك

  

ى و   درآمدند و بساط بزم و   وفيان عشق دوباره در برون مرز به حلآه 

خان در  سماش  و  رقص  و  آوازهآاه حال  و  نمودند  برپا  انديشه ها  ى ى 

 ى بيشترى يافت.ى آنان گستره تانه دوسانسان 

  

 انرا خـواب كـو قام، خود عاشدوش خوابى ديده 

 2205غ/                    ه آن محـراب كـو ـم كـجُسترون كعبه مى كـاند

  

 اغ دل  ـدم در بـرون رفتم ز گِل، زود آمـچون ب

 و ـراب ناب كـو جز ش  پس از آن سو جز سماع 
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 رشش علم و عقل خانقاهش جمله از نور است و ف

 و ـاب ك ـان را ت ـك ج ـالم، ليـه عـنور گيرد جمل
  
عربى در  عشق با زبانديگرى نيز از كوى گو  وفيانزون بر عارفان پارسى فا

ها با داروى نرم  جويىها و ستيزهطلاى ها خشونت روزگار گسترش نامردمى

مهر دوستان    هاىنيكويى آنان بر دل ىنهادند و آوازهبه ميان   رفتارى عشق پا

  جا نام باري .اين  رتواني  نام دو ش صيت بزرگ را داز آن ميان مىنشست، 

 م /1235 /خ=614)سلطان الهاشآين( درگذشت  ـ در مصر ابن فارض1

 /م1240/خ = 619الدين( درگذشت )محای ـ در دمشق ابن عربى2

هاى مذهب عشق در محضر ابن عربى در راستاى آموزه   شمس و مولانا از

 مند شده بودند. خانآاه بزرگ او در دمشق بهره

 گويد :شمس مى 
  

محمد   شيخ  بود  مردى  شگرف  بود،  مونس  نيكو  بود،  همدرد  »نيكو 

 ى بسيار بود.« فايده  الدين، مرا از اومحيى

 357و    352مآالات شمس   

 هاى اه  زهدخانآاه  ب ـ

هاى زيادى بر  آاها  وفيان تآليدگرا نيز خانيبند به زهد و تآوا  اى شي ان پ

 اشاره كني .  گراتواني  در زير به دو  وفى زاهدپا نمودند، از آن جمله مى

 
 سرايد: ی ابن فارض مصری چنين میمولانا با تأثيرپذيری از انديشه 

 97غ/رفت  به سوی مصر و خريدم شكری را/خود فاش بگو يوسف زرين كمری را             
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 /م 1702 /خ=451ذشت الاسلام( درگ)زين ابوالآاس  قشيرىدر نيشابور ـ 1

 م /1111= /خ490دين( درگذشت ال)زين امام محمد قزالىدر توس ـ 2

شدن آشنا  باي  براى  آنان  تفكر  نوش  شود  با  گفته  قزالى  د  محمد  امام  كه 

افزون بر نوشتن كتابى به نام »تهافت الفلاسفه« كه در نكوه  خردمندان و 

سهادت«    »كيمياى  نام  به  ديگرش  مهروف  كتاب  در  است،  فيلسوفان 

او  ايرانى به روشنى اعلام نموده است.  با فرهنگ والاى   م الفت خود را 

رس شود تا از او نام  ده بايد مندگويد: »جشن نوروز و سدر اين كتاب مى

 * و نشان نماند.«
  

 خـويشتــن را عــاشـق حـق ســاختـى 

 438/ 3                    عشـــق بـا ديـو سيــاهــى بــاختـــى 
  

هاى فرهنگى  چنان گرفتار ظاهر دين شده كه از تمامى ريشه اين  وفيان آن 

، ستاي  پرتو د جشن نوروزداننكه همگان مىالىح ريده بودند. در  خود ب

 ى طايهت.ايزد مهر است، براى زاي  دوباره

بيند كه از راه  هاى ميان تهى مىمولانا اين دسته از  وفيان را همانند ده 

 پرسد.اند و از آنان مى ا لى منحرف شده 
  

 هــاى تهــى پـــر زكـــوب اى دُهُـــل 

 612/ 3                     ـد زخـم چوب؟ش د چـون ـن از عياـتسهم 
 

 478تهران جلد اول  فحه  اپ چ – لیامام محمد قزا  –. كيميای سهادت  *



 245 های مولانا     /از سروده                                                                   

مى پاره و  همانند  نيز  فكر  ساده  و  ظاهراندي   درويشان  اين  از گويد  يى 

شده گرفتار  تزوير  دام  به  رياكار،  زاهدان  و  آب  فآيهان  جاى  به  و  اند. 

 دهند.مىطرفداران كورو كر خودآب شورهديه آور بهو شادى ب   حيات

  

 گـو شيـخ نفــور  ايــن تــزويـر تــرك

 686/ 4                    كــرده چنــد كـور  ــورى جمــعآب ش 

 

 ور ــن آب ش ــن و مـدان م ـريـن م ـايـك

    *ورــد ك ــى گردنــن همـد از مـخورنمى

  

گويد: اين شي ان گمراه، و اين  وفيان دور از پارسايى، كارشان  مولانا مى 

را    يىكرانديشه ديگرى نيست. وِرد و ذ  ر ورد و ذكر چيزجز تظاهر، و تكرا

ست انگيزاند، اين تكرار واژه يادگارى تويير درونى بر نمى  ،كندعوض نمى 

روح  دوران  »هو  از  بگويي ،  اگر  دبار  نمونه  براى  جادوگرى.  و  پرستى 

مى وجود  به  ما  در  خوشى  حال  چه  به  حق«  فكرى  دگرگونى  چه  آيد؟ 

مه  دن تكرار كلفايده بوتر از بىشنواو براى توجيه ردست خواهي  آورد؟  

 گويد: ى تآليد است مىى  وفيان زهدگرا كه بر پايه به وسيله 

يى براى ماندن شب يى به كاروانسرايى رسيد و در جمع خانه مسافر خسته 

 

 غ زيرك بدر خانآه اكنون نپرد                كه نهادست بهر مجلس وعظی دامی . مر *
 حافظ                                                                                                
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اقامت گزيد. خر خود را به خدمتكار سپرد تا به او آب و جو بدهد و در  

شتند ا گرامى داآدم مسافر ربودند، مَ  اج شانى كه در آنآخور نگهدارد. دروي

او را در كنار خود جاى    و به با خوشرويى  او استآاال كردند و  از  گرمى 

 دادند.

درويشان چون تهيدست بودند و گرسنه، در خلوت به خدمتكار گفتند كه:  

و   مناسب  و  خوشمزه  قذايى  شب،  براى  تا  بفروش،  را  مسافر  خر  »برو 

چنان كرد. ان آن برابر فرم باشي .« خدمتكار نيز  هى دَم و دود داشتبساطى برا

شب فرا رسيد، سفره پهن و قذاى گرم و مطاوش چيده شد. درويشان پس 

از آرام كردن ديو گرسنگى، آت  آوردند و با دود افيون خود را ساختند، 

 يى نشستند تا به ذكر و وِرد مشوول شوند. سپس در حلآه 
  

 تنـد خآن خــرك بفــرو هــم در آن دم 

 245/ 2                    ـروختنــد شمــع افـ لـوت آوردنــد و 
  

ى ذكر را مطرب خانآاه ابتداء آنان را به ذوق در آورد و سپس مرشد، كلمه 

با »خر برفت« و »خر برفت« آقاز كرد. و همه در آن فضاى دود گرفته و  

مه را تكرار لو عآب، همان دو كآور با تكان دادن سر و سينه به جلو  نشئه 

سته نيز به تآليد از آنان و بدون توجه به مهناى آن به  و مسافر خ  كردندمى

ذكر »خر برفت« مشوول شد. پس از ساعتى درويشان از آن خلسه بيرون  

يى بهد خواب همه را در ربود.  آمدند و مجلس آرام و تمام شد. چند لحظه 

متكار سراغ خر خود  دى سفر بدهد، از خفردا روز كه مسافر خواست ادامه 
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خدم  را را گرفت.  شما  خر  تا  دادند  دستور  من  به  »ديشب  گفت:  تكار 

ى درويشان را فراه  نماي .« مسافر با ناراحتى گفت: »پس بفروش  و سفره 

تا به شما   بار آمدم،  »قربانت گردم چند  ندادى؟« گفت:  به من اطلاش  چرا 

ر  گفتيد »خر برفت و خىمتر  دتر و با ذوقخار بده ، ديدم شما از همه بلن

 شك از اين ماجرا با اطلاش هستيد.« ر كردم بىبرفت« فك
  

 گفــت واللـــه آمــدم مـــن بـارهــا 

 247/ 2                     تـا تــرا واقــف كنــم زيــن كـارهــا 
  
 ـه خ ـى ك ــگفت ىـو همت  ر رفت اى پسر ـ

 ـدگ ــــوينــه گ ــاز هم  ر ــتا ذوق ـبان ـ
  

ى خود را از هرگونه تآليد يى، خوانندههان چنين قصه مولانا با بازگو كرد

 دارد. ى فضيلت عآ  و خردمندى انسان است برحذر مىكه نفى كننده 
  

 ـخلـ  ـاد داد ـق را تقليــدشــان بــر بـ

 ـت بـر ايـن تقليـاى دو صـد لعنـ  247/ 2                           *اد ـد ب

* ** 

 ى ن آبستــن جهــانـــــزمــانـى از م

 1526غ/                    ى بـزايـم چــون جهـان خلقـ زمـانــى

 
 شت رت ز «ذيريد. گاه بپسنجيد و آنشنويد با عآ  سلي  و من  پاك و روشن برا كه میچهآن»ـ *
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توان اميد  گاه س نان مولانا همانند سيب ممنوش است، كه با گاز زدن  مى  
  هاى درون خود داشت.به باز شدن چش  

  
 ـره خشم يآب از سـر تيـره اســت اى خ

 717/ 4                   ـم ـــى بگشـــاى چشپيشتـر بنگــر يك
  
نمىظام ن نادان  را  مردم  ديكتاتورى  نادان  هاى  مردمان  اين  بلكه  سازند، 

مى را  ديكتاتورى  كه  ديكتاتور  هستند  جاى  به  نيست،  بهتر  حال  سازند. 

به   تويير  اين  براى  كني ؟  عوض كردن، فكر ديكتاتور ساز خود را عوض 

ان با  . زيرا انس نگ و تاريخ نياز داريه اس و آشنا به فرشنآموزگارانِ جامهه 

عوض شدن خانه، اتوماي ، مح  زندگى، بالا رفتن موجودى و يا شو  پر  

نمى عوض  مى درآمدش  عوض  وقتى  انسان  يا  شود.  و  سرش  كه  شود 

با   م الف  حزب  كنار  در  چگونه  بياموزي   بايد  ما  شود،  عوض  فكرش 

آن  نه  كني   زندگى  ريدوستى  بركنشه كه  را  آن  بگيرييى  ياد  بايد  ما  با   .    

بندى به دين و  ست و يا هيچ پاىكه عآيده و ايمانشان چيز ديگرى آنانى  

ايمانى ندارند چگونه رفتارى انسانى و دوستانه داشته باشي . براى دستيابى 

به اين خواستگاه انسانى، و حآوق مدنى، مولانا ما را به آيين مردمى خود  

 د.خوانفرا مى

 

 
 خيره خش : پندناپذير خود رای  

 سهدی       گمان بردمت، زيرك و هوشمند/ندانستمت، خيره و ناپسند  
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 رى دگــر يــاـه نيـابـى چـون مـن ك بيـا بيــا  

 ـ  3055غ/                 دارىـچـو مـن به هر دو جهان خود كجاست دل

 

 ارانى ـو ب ــن چــى و مـو وادى خشكـو همچـت

 ارى ــو معم ـن چ ـى و مـر خراب ـو شه ـو همچـت

 

هميشه  دلي   همين  به  است،  ساختارشكن  يك  و  رفورميست  يك  مولانا، 

اس به راه خود ادامه  هرولى بىواپسگرا قرار گرفته،    مورد سرزن  مردمان

 داده است. 

  

 ست گـر چـپ و راست طعنـه و تشنيـع بيهوده

 446غ/                    سـتاز عشـق بـرنگـردد آن كـس كـه دلشده 

 

 د ـكنى ـانگ مـگ ب  ـد و سـان ـفشور مىـه نـمَ

 دست ـن بُـگ چنيـاصيت س ـمه را چه جرم خ 

  

 ودى ز جا ر ادبه ه ب ـك  ،هْـت كـنيس  توه اسـك

 ت ـسش ره زده ـه باديـى پشه است كه ب آن گله

 

گيرى متهصاان روبرو ها، خواندن كتاب  با س ت شايد به همين دلي  قرن
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آشنا   جهانى  ش صيت  اين  با  ما  پدران  كه  است  سال  تازه  د  و  بود 

را  شده  او  كتاب  نيز  اكنون  سوگمندانه  توياند.  و  حذف  سياست  به  يبا  ر 

مى فاقد  رسانند،  چاپ  روشنى كه  و  يك  رسايى  در  كتاب  تيراژ  و  ست. 

ه جامهه  نمىشى  فراتر  جلد  هزار  سه  دو  از  ميليونى  ه   تاد  آن  و  رود 

ها خاك ب ورد. در حالى كه وقتى  ى كتابفروشى ها در قفسهبايست سال مى

لوييس« دين  »فرانكلين  آمريكايى    *آقاى  »جستجوى  پژوهشگر  كتاب  در 

مولانهرچه از  تاري ى«  شهر  ى  و  انديشه ا  مى و  او  قول ى  نآ   نويسد، 

كند از آقاى »نيكلسون« كه گفته است: »اشهار مولوى به انگليسى دست  مى

سوال   است.«  داشته  فروش  آمريكا  در  نس ه  ميليون  يك  از  بي   ك  

ست دارند؟ بايد  جاست آيا آمريكاييان بيشتر از ما س نان مولانا را دو اين

ى دانستن و نوآورى هستند آنان تشنه ى. زيرا  ور از تهصب بگوي ، آر دبه  

روند يى به س نان بزرگان خود نداري ، آنان هر روز به جلو مىو ما علاقه

قرن ما  مىو  دور  دايره  يك  در  كه  ه هاست  از  زني .  بايد  چنين 

 ر شي  كه توانستند، دپژوهشگران، انگليسى، آلمانى و فرانسوى سپاسگزار با 

انديشه  گذشته  سال  خيا د  مردم  هاى  به  را  حافظ  و  سهدى  مولوى،  م، 

 جهان بنمايانند.

هاى ها بيت از آن ميان و يا تويير واژه دستكارى كتاب مثنوى با برداشتن ده 

هاى مولانا  نتيجه، زيرا سروده ست بىهاى جديد در ايران كارىآن در چاپ

و خود انى پيدا كرده است. اهيى ج ار شده و چهره اكنون بر روى امواج سو
 

 1387شهريور   23جمهه  997ی نيمروز نامه. هفته *
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 بينى كرده بود.ن پيروزى را هفتصد و پنجاه سال پي ، پي  اي

 

 مُلــك جهـــان گيــرم چــون آفتــاب  

 ـ  506غ/                     ـاهـى و ســواريـم نيـست ـگــرچـه سپ

  

س نان خاص و   گذاري ، و به ب  وقتى س نان عاميانه مولانا را كنار مى

يابي . زيرا  سوف و دوستدار دان  مىرا يك فيلكني ، او  او توجه مى  ا لى

مى بشارت  را  دان   و  آگاهى  مىاو  و  و دهد،  دان   از  كه  آنانى  گويد 

 اند، در حآيآت مردگانى بي  نيستند. بهرهخردمندى و آگاهى بى 

  

 ست خـود جهـان جان، ســراسـر آگهـى 

 1033 /6                    سـت ش تهى ـاز دان جـان اسـت،هر كه بى 

 *** 



16

 هـر چـه گـويـم عشــق را شرح و بيـان 

12/ 1                      چـون بـه عشـق آيم خجـل باشـم از آن 

 عرفان، رقص، سماع، موسيقى، عشق 

عرفان به مهنى شناختن و آگاه شدن با نيروى دانايى و خرد است. بشر از 

چه در كنارش ا آن لاش كرد تخ زمين پديدار گشت، ترزمانى كه بر روى چ 

آن از  و  بشناسد  را  آن  دارد  بهرهقرار  است  مفيد  براي   و  چه  شود  مند 

چنين هنگام شادى و ق  به دور ه  جمع شود و پاى بر زمين بكوبد و  ه 

واژه با  گاه  و  دهد.  سر  هويى  و  هاى  و  بيفشاند  با  دستى  و  تكرارى  هاى 

به  ح  يا  و  آن ركوبيدن  درآوردن  در  كت  دارد، چه  موسيآايى    دست  آوايى 

ها به رقص در آورد. و افزون بر نياز ايجاد كند، و خود را با ضرب آهنگ

ى فطرى از مرد يا زن و يا فرزندش حمايت كند و  جنسى به حك  قريزه

جرقه و  دهد  جاى  خود  جان  در  و  بكشد  آقوش  در  را  دوست  او  هاى 
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و   كند،داشتن  تجربه  را  دادن   عشق  دست  از  ق   جدايىها  و  را ه و  ا 

 بيازمايد. 

بنابراين عرفان، رقص، آواز، موسيآى و عشق، نه به ملتى تهلق دارد و نه به  

اند. بلكه اين  آيينى و نه گروهى خاص از درويشان آن را به وجود آورده

دارد. هايى بس كهن در زندگى بشر  ست و ريشه هاى انسانى چيزها پديده 

موسيآى و آواز، رقص و وجد  و ترانه،  دانسته است كه شهر  ى ممولانا نيك  

درون   آرام   تمرين  و  كه    Meditationو حال  هنرهايى هستند  از جمله 

مى نگه  شاداب  را  خرد  و  جان  و  سال   را  جس   و  درمان  روح  و  دارند، 

آدمى كننده دردهاى  از  بسيارى  او ى  يوگاست.  نوعى  آن  مجموش  اند. 

راهمى اين  از  كنده  ب  خواهد  نفوذ  انسان  ر  درون  او  بسر و  كه  از جوالى  ا 

هاى بيهوده برهاند و كشيده است بيرون بياورد و به او اميد دهد و از ق 

 ى ايزدمهر است به او بچشاند. لذت شادى را كه هديه 

  

 ريانست در عشق دلارامى ـه گـهر آن چشمى ك 

 ى ـام ـل او به پيغـدش روزى ز وصـبشارت آي

 

 ى يوسف آن يعقوب كنعان از پ دچو گـريان بـو

 2557غ/                    دش ناگه از آن خوشروى خوشنامى ـارت آم ـبش

  

يا مدرسه   ایىمولانا  وف به خانآاه كوچكى و  تهلق نيست كه  ى خا ى 
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چون شراب پاك داشته باشد. او يكى از رهاران اخلاقى جهان است، و ه 

اين روى او خق  براى همگو بى از  از ريشهوان،  ى واژهى  د را  وفى 

 پوش زهدگرا.كند. نه  وفى پشمينه » اف« به مهنى پاك مهرفى مى

 

 ا ـى دنيى عـالم در مــدرسـه در خـانقـه 

 3386ت/                          *ـه ـمن صوفى دل صافم، نى صوفى پشمين

  

سا بسن و  نه  اوست  دان   و  عآ   به  انسان  به سفيدى  بزرگى  نه  و  او  ل 

 هاى ري  و سر او. وم

  

 ـــر يـپ  ـر پيــر عقــل بــاشــد اى پس

 737/ 4                    نـى سفيـدى مـوى انـدر ريـش و ســر 

  

جوانانى هستند با ري  سياه ولى خردمند، و پيرانى هستند با ري  سفيد، 

 نادان و با دلى تيره و سياه.

  

 ر ــرد پيـو م  اهــش سيــا ريــاى بس

 ر ـقي وـد و دل چـش سفي ـري ا ـاى بس

 
 

 يونانی به مهنی دوستدار دان  است.  )Sophos( فوسی  وشده از واژه ـ كلمه  وفی گرفته*



 255 های مولانا     /از سروده                                                                   

س ن  اين  قرنمولانا  را  ميليون ها  كه،  حالى  در  گفت،  پي   انسان  ها  ها 

رفته، نگاهشان، و قضاوتشان به ظاهر هاى پي  متمدن امروز، حتا در جامهه 

آدمى نشان  و  نام  و  رنگ  به  قصهو  مورد  اين  در  او  بدين  است.  دارد  ى 

 شرح: 

  

 اىرا طـوطــى  بقــالــى مــر او  بــود

 20/ 1                      اىبـز و گويـا طوطـى نـوا و سخــوش 

 

توانست س ن اى ساز رنگ و خوش  دا داشت، كه مىمرد بآالى طوطى

ى وارد دكان شد، طوطى ترسيد و ابگويد، روزى بآال در دكان ناود، گربه 

 ت.سبه زمين افتاد و شك ى ديگر پريد و يك شيشه روقنبه قفسه 

ازگشت، و  حنه را ديد، ناراحت شد، طوطى را  دكان ب  هنگامى كه بآال به

دعوا كرد و با چوب بر سرش كوبيد. سر طوطى زخ  برداشت، و رفت در 

ديگر ا گوشه ه   موهاى سرش ري ت و  ه   نشست. سپس  اندوهگين  ى 

نمى نرم  س ن  زبان  با  بآال  مرد  قدر  هر  روز،  آن  از  س ن  گفت.  او  با 

اعتصاب س ن و   ت، طوطىگذاشذاى خوب جلوش مىقگفت و  مى به 

 گفت :ى خود پشيمان شده بود و مىداد. و بآال از كردهقذا ادامه مى 

  

 ان ـودى آن زمــه بـن بشكستـت مـدس

 ان ــوش زبــر آن خ ـچون زدم من بر س
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دن  پوش و كچ  وارد دكان شد، طوطى به محض ديتا روزى يك مرد ژنده

كر تهجب  ه     دمرد طاس،  او  كه  كرد  فكر  او  شيشه مانند  را و  روقن  ى 

شكسته و كسى بر سرش كوبيده و موهاي  ري ته است. از اين روى از  

 شدت هيجان به س ن درآمد و از مرد كچ  پرسيد. 

  

 اى كــل بــا كــلان آميــختىاز چـــه

 21/ 1                        ــى؟ـتــو مگـر از شيشــه روغـن ريخت

 

 ـده آمــاسش خنــيقاز   ق را ــــخل دــ

 ق را ــداشت صاحب دلــكو چو خود پن

 

گويد: با باورهاى ذهنى و مهيارهاى ش صى خودتان  مولانا در اين قصه مى 

مى كجا  از  ندهيد.  قرار  ارزيابى  و  قياس  مورد  را  محك  ديگران  دانيد 

 سنج  شما درست است، و پي  داورى شما بر حق؟

 *** 

 

 ـت ان ـوت نيسـت خلـوق  ـدر جمـ  ع آى ـ

 اى ــى و هم ـاف  ـوه قـون ك ـچدى ـهُ اى

 

  



 257 های مولانا     /از سروده                                                                   

منطق  كتاب  در  نيشابورى  مىعطار  ديگر الطير  راهنماى  هد،  هد  گويد: 

 مرقان شد تا آنان را به مهاد عشق به زيارت سيمرغ بارد. 

مى  مى مولانا  نيز  تو  به  گويد  را  ديگران  و  باشى  خود  زمان  هدهد  توانى 

 ردى.گعشق و آزادى رهنمون 

  

 ه صـور سهمنــاك تـو بــخيـز و در دم 

 705/ 4                    تــا هـزاران مــرده بـر رويـد ز خــاك 
  

همان نيز  و  و  دميد،  خواهد  شيپور  در  قيامت  روز  در  اسرافي   كه  گونه 

ا  مردگان زنده خواهند شد، تو نيز اكنون به  ور رهايى در دم و قيامت ر

 اخيزند. پ بنماى تا مردگان ب

  

 ت خيز ـى راسـوقت رافيل ـس و اـون تـچ

 ـرستخي  ـرى سـ  ـش از رستـاز پيـ  خيز ـ
  
 م ـامت اى صنـو قيـد ك ـوي ـه گـر ك ـه

 م ـك من ـت ن ـام ـه قيـا ك ــويش بنمـخ

 *** 
 
 ر بـه هـر زخمـى تـو پـر كينـه شـوى گ

 168/ 1                     ـوى  ـصيقـل آيينـــه شــس كجـا بـى پ
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كنايه   اگر س نى  خاطر  دوآبه  از  يا ميز  و  خويشى  از  پرخاشى  و  ستى، 

ى آزرده خاطر شوي  و از آنان كدورت و رنج  خاطر ادشنامى از بيگانه

كه حال درونى خود را دره  ري ته و خراب نمايي ، به دل بگيري ، جز آن 

 چه چيز ديگرى به دست خواهي  آورد؟

ى ديگران  هاثى كردن تلخ زبانى نم  درون، و براى خبهتر نيست براى آرا

نفرت   پادزهر  كه  »عشق«  با  و  كني ؟  بيشتر  را  بردبارى خود  و  تحم   بار 

هاى ديگران واكسن مهر به روح خود تزريق نمايي ؟  است در برابر زهرابه 

تحم  اين  آموزش  براى  قصه مولانا  اول  پذيرى،  دفتر  در  را  خالكوب  ى 

 : دگويده است، او مىمثنوى براى ما آور

ب قزوينى  خال»پهلوانى  نزد  بكوبد، ه  نآشى  او  كتف  بر  تا  رفت،  كوب 

بكوب ؟«  پشتت  بر  نآشى  چه  دارى  دوست  پهلوان  »اى  پرسيد:  خالكوب 

 پهلوان گفت: »نآ  يك شير ژيان.« 
  

 وانـــم اى پهلــورت زن ـه ص ـت چ ـگف

 ان ـــر ژيـــورت شيــرزن صــت ب ـگف
 
 ـب وى در رزم و ــم ق ـود پشت ــا ش ـت  زم ـ

 زم ـزم و ج ــع ان در ـژير ـن شيـا چنيـب

 

پهلوان فرو   بر پشت  را  آماده كرد و سوزن  را  استاد خالكوب وساي  كار 

كوفت. هنوز چند تا سوزن بيشتر نكوبيده بود كه فرياد پهلوان بلند شد و 
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استاد خالكوب گفت:  »اين كدام قسمت شير است؟«  از خالكوب پرسيد: 

. خواهشمندم زياد است   دم.« گفت: »دردش خيلىر دُمگاه شير شروش ك»از  

 نظر كن.« از دُم شير  رف 

  

 رفت ـردن گ ـرو بـوزن ف ـه او س ـون كـچ

 رفت ــن گــه مسك ــانگــدرد آن در ش 

 

 امده ــــازيـــاه آغ ـــت از دمگ ـــگف

 امده ــــذار اى دو ديــــت دُم بگـگف

  

اورد  ني  سوزن را طاقت ني ناز كرد. باز پهلواديگر بار، خالكوب از سر آق

نگ زد. »اين كدامين اندام اوست كه اين همه سوزش دارد؟« خالكوب و با

 گفت: »اين سر شير است.« 

جاست.« ى دردسرها از همينسر بگذر كه همهپهلوان گفت: »اى استاد از  

باز ه  پهلوان فرياد و ن از شك  شير آقازيد. و  بار كاودى زن  اله و  سوم 

جويا شدن از مح  سوزن و پس از    ثر درد سوزن بلند شد،ض  بر ااعترا

 خواه  شير ژيان من شك  ه  نداشته باشد.« به استاد خالكوب گفت: »مى 

طاقتى و ك  تحملى پهلوان در شگفت شد و سوزن خود  كاودى زن از بى

ن كار  را بر زمين گذاشت و گفت: »اى پهلوان، بلند شو برو كه تو به درد اي

 ر و شك  نداشته باشد؟!« ، دمُ و سطور ممكن است كه شيرورى، چهخنمى



 260 همای عشق    /                                                                                

 ن زد ســوزن آنــدم اوستــاد بــر زميـ 

 169/ 1                    گفــت در عـالـم كسـى را ايــن فتــاد 
  

 د ـه ديـم ك ـشكر و اِــدم و سى ــر ب ـشي

 د!؟ــى آفريــدا كـرى خـن شيـن چنيـاي

  

به ميرى، موپذبر تحم افزون   اين قصه  ياد مى لانا در  هد كه هيچ چيز دا 

 آيد. بدون رنج به دست نمى 

 *** 

 

 واى از ايــن پيــران طفــل نــااديــب 

    1241/ 6                     گشتــه از قـوت بـــلاى هــر لبيـــب 

 

را كودكى  و  خامى  دوران  هنوز  سالمندى  در  كه  پيرانى  دست  از   فرياد 

اند  اينان ادب نياموخته  نند.خردمندا لفم ا و نادانى زورگويى با  و دگذراننمى

 اما گرفتار ترس و اميدند، ترس از جهن  و اميد به بهشت.

  

 ـد ـگــرچـه بـاشد ريـش و مـوى او سپي

 1242/ 6                    هـم در آن طفلـى خـوف اسـت و اميــد 
 

  ، خردمند عاقيب: لا
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تفاق و گردش روزگار  ر حسب اچه بناناين پيران ري  سفيد دل سياه، چ 

گ گمارده شوند، و جه  آنان با جنگ ابزار قوت بگيرد، هر  ر كارهاى بزرب

 يك به فرعونى جهانسوز و ستمگر بدل خواهند گرديد. 

  

 ه هم ـد بـع آي ـل جم ـلاح و جه ـچون سِ

 م  ـوز از ستــسان  ـى جهـون ـرعـت ف ـگش

 

 اى عـزيز مصـر و در پيمــان درســـت 

 1152/ 6                    ر زنــدان تــوسـت ظلـوم دــوسـف مي

  

رييس  آقاى  هنگاماى  كه  مصر  ياد  جمهور  سوگند  مسئوليت  اين  پذيرش 

پشتياان كرده كه  بىبودى  عدالت گناهمردم  راستاى  در  بستى  پيمان  و  باشى 

 هاى مظلوم درزندان تو هستند.گام بگذارى، اكنون باين چگونه يوسف 

 

 ود روا دارى همـان ــر خــه تــو بآنچـ

 1232/ 6                    ــك و از بــد بـا كسـان بكـن از ني ىمـ

  

اين خلا ه  انجي   و  تورات  كتاب  »آن ى  نمى ست.  بر خود  بر  چه  پسندى 

ديگرى روا مدار.« زيرا پاداش نيكى و جزاى بدى را در همين دنيا خواهى  

 ديد. 
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 ـ  نفـع و خـود ازه  چه نپسنـدى بآن   ـر ض

 1232/ 6                    ـر هنـهـم اى بـى بــر كســى مپسنــد  
  

 ويش ــوال خ ـر احـاش بـب ب ـراق ـرو م

 ـم ني ـد ظلـن در داد و بع ــبيوش ـن  ش ـ
 
 زاى نيك و بد  ـود ج ـا خ ـن ج ـس هميـپ

 رد ـون بنگـى چـر كس ـا هـد ب ــرسىـم

 *** 
 

 اه كـاروان در كــاروان زيــن چـرخگــ

 1151/ 6                    ــاه ـر صبحگــاه و شــامگرسـد ه مـى
 

كاروانسراى  به  كاروانى  همانند  نوزاد  هزار  شامگاه  دها  و  هر  احگاه 

كنند. آنان هنگام زاده  شوند و زندگى جديد را آقاز مىاين جهان وارد مى 

مى  بر  فرياد  سالمنداشدن  اى  شما  و  ماست  نوبت  »اكنون  كه  و  آورند  ن 

 « ن آماده سازيد.ديمى خود را براى رفتافران قمس
  

 رو ـــا را گـــه م ـــرد يق ــد و گي ـآي

 و رو ــت  ،دــا ش ـت م وبـن  ،دمـه رسي ـك
 *** 

 
 ندن ن رسازيا zarضر: 
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 بــى ز تقليـــدى نظـــر را پيشه كـن 

 1177/  6                             ل خـود انديشـه كـن هـم بـه راى و عق 

  

پايه  بر  آيمولانا  سورها  18ه  ى  اس  39ى  ز  آمده  كه  »خردمندان  قرآن   : ت 

مى را  س نان  كه  هستند  برمىآنانى  را  آن  نيكوترين  و  گزينند.«  شنوند 

گويد، خداوند به انسان جان و خرد ب شيده تا با  م الف تآليد است و مى

 *نيروى عآ  و دان  راه خود را بجويد و راستى را از ناراستى بازشناسد. 

  

 يـد خســان ار از دد مگــذديــد خــو

 1183/ 6                     ــن كـركسـاند ايارت كشنـمـرده ه بك

 *** 

 

 
 ـ »ما راه حق و باط  را به انسان نمودي ، او در انت اب شكر يا كفر آزاد است.« *

 ن رآق 3ه  ـ آي 75سوره                                                                                         
 شنويد با عآ  پاك و من  پاك بسنجيد و آنگاه بپذيريد.«       زرتشت »آنچه می 
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 ر است ــك پ ـان را ي ـر، گمــم را دو پ ـعل

 

ى استدلال عآلى و دان  تحآيآى استوارى  يى كه بر پايه هر فكر و انديشه 

مرقى  همانند  باشد،  بىنداشته  كه  پر،  يك  پرست  و  پريدن  در  واز شك 

 هد بود. وان خوانات

  

 ـمــرغ يـك   ــون  ـد سـرنگپـر زود افتـ

 478/ 3                    بــاز بــر پـرد دو گـامـى يـا فـــزون 

  

 ان ــرغ گم ـزد آن مــخيى ـد م ــفتى ــم

 ان ــد آشيــر اميـــر بـــى پــا يكــب

 

ن و  خيال و ظرسيد، و از وهْ  و  واقهيت و چون با نيروى عآ  و دان  به 

 اس به پرواز در خواهد آمد. هردو پر بى ن رها شد، همانند مرغگما

  

 ود ـت و علمش رو نم ـون ز ظن وارسـچ

 رها واگشود ـرغ و پــر آن م ــد دو پ ــش

 

ست و  دهنده و فرمانده يك نفر است.« و »راه يكى وفى پرسيد: »اگر پيام

اند و هر  سي  شده ها تآتهها و دسست.« پس چرا مردمان به فرقه آن راستى
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.؟ و اگر همه جوياارها از يك چشمه است چرا  ا قاول ندارديك ديگرى ر

 يكى تلخ و ديگرى شيرين است؟

  

 ا روانـچون ز يك چشمه است اين جوه

 1100/ 6                    ايـن چـرا زهـر است و آن نـوش روان؟

  

بهره آفتاب  روشنايى  از  همه  اگر  مىو  اينشوند مند  پس  تي  ،  و  همه  رگى 

 ؟«تاريكى از چيست 

  

 است ــس بقـوار از شم ــه ان ــر هم ــگ

 است؟ـح صادق از كجـح كاذب صبـصب
  

اين  دلي   »به  داد:  پاسخ  ديگر  راستى وفى  در كه  قرق  واقع  در  ها 

ها گرديد و اثاات آن مشك  شد. و حآيآت ناديدگان خيالگرا، فرقه ناراستى

 د.« فرقه و دسته دسته شدن
 

 ـچـو  ــد ت، در حقيقـت غـرقه شن حقيق

 1101/ 6                    ب، هفتـاد بـل صـد فـرقه شـد زيـن سبـ
 

 چـون غـرض آمـد هنـر پـوشيـده شــد 

 25/ 1                      سـوى ديـده شـد ه ـاب از دل بصـد حج
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 وال ـه س ـن نكت ـر ايـ ـد بــرا آي ــر تــگ

 ـرن  ؟ال ـو ق   لـاز قي ودـى خالى بـ ـگ كـ

  

وش را بيشتر بشكافد، ولى شنونده ندارد و  واهد اين موضخاو ديگر بار مى 

 ايمانى به پيشانى او بكوبند.ترسد كه كور باطنان، مهُر بىمى

  

 ـ  ــخرح مـى ـش  ان ايــن سخــن    ــواهـد بي

 157/ 1                    ـرار كهـــن  ـرسـم ز اســـتــى ـك م  ـليــ

  

 ـفه  ظر ــــنه ـوتــــى ك ه ــ ـاى كهنــهم ــ

 ـد خي ـ ــص  ـال ب ــ  ـكد درآرد در فِــــ  ر ـــ

  

 ـوسيــى پردهــرغ مـ ــه م ــاصــخ  ىاده ــ

 ـ  ـــال ــپـر خي  ـى ديـــى بــى اعم   ىاده ـــ

 *** 

 

 ت ــريخ  ـى گـز چـون عيســگري ـز احمقان ب

 528/ 3                     ت  ـهـا بـريخـى خونــق بســصحبـت احم 

 

 اعمی: نابينا، كور باطن
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عي ش گري تن   صى،  حال  در  را  چه    ديد،سى  از  استاد  »اى  پرسيد:  او  از 

 گريزى؟« مى

 جواب داد: »از احمق.« 

 

 ر ــو ز شي ـون آهـز چـري ـن از او بگــهي

 ـوى او مشتــس  ر ــــا دلي ـــاب اى دان ـ

 *** 

 

 آدمــى خــوارنــد بــرخى مــردمــان 

 232/ 2                      ـان  ـام جـوشـان كــم از ســلام عليــك 

  

توانستي  با چشمان باز و شناخت كافى دوست بود، اگر مىمى  چه خوب

كردي . زيرا برخى از مردمان به ظاهر نآ  آدمى دارند  خود را انت اب مى 

به خوى آقشته  نهان  در  حيوانىو  ديگرى  هاى  و  است  ناراست  يكى  اند. 

 كند.مىدوستى  ه طمع مالى ادعاىجاه  و سومى به خاطر چيزى و ب

  

 ــد تـرا اى جـان دوست ــويدم دهــد گ

 233/ 2                    تـا چـو قصـابى كشد از دوسـت پوسـت 

  

كردي  و سفره اعتماد  آنان  به  پيمان وقتى  يا  و  نزدشان گشودي   را  دل  ى 
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داشته    ى پنهان نگاهگى با او بستي ، پس از مدتى آن چهره دوستى هميشه 

ه زخ  تير جفا گرفتار خواهي  نى بخواهد شد و ما به آسامهلوم    شده بر ما

 شد. 

  

 ـرون كش ــوستت بيــا پــد ت ـدم ده  د ـ

 ـواى آن ك  د ـون چش ــان افيــز دشمن ــ

 

ست كه با نيرنگ دشمن به دام افيون ه  در افتد فرقى  تر آن كسىبيچاره 

 ه.كند چه افيون خش اش و چه افيون خرافنمى

 *** 

 

 اف رسيدن گـرفت بـاز ــوه قـسيمـرغ ك 

 1198غ/                    دلـم ز سينـه پريـدن گـرفت بــاز  مـرغ 

  

ى  ا خواهد پيام عشق را كه ريشه داند. و مىمولانا خود را سيمرغ زمان مى

ها به ها و ستمگرى كهن در فرهنگ ايرانى دارد، در زمان گسترش خشونت 

 ند. گوش جهانيان برسا

  

 ن ز پى دانه مست بود وـتاكن هـى ك ــمرغ

 از ـرفت ب ـه را و تپيدن گـوخت دانـدر س
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ها همانند مرقان خانگى مست دانه بود، و چون به زيور فرزانگى او مدت

زندگى  و  بست  فرو  پيشين  رياكارانه  زندگى  آن  از  چش   گرديد،  آراسته 

 ى نو و تپيدنى دگر باره.انوى يافت با انديشه

 *** 
 

 ـدود حمـــامـــى      ــار گــــران ل زى ب

 ـ  308/ 2                    بــايــد بـــار را از ديگــــران رـىمـ
  

كني  براى كار كردن؟ آيا تا  كني  براى زندگى كردن؟ يا زندگى مى كار مى

پرسيده  خود  از  حال  مىبه  زندگى  كه:  زندگى  اي   يا  داشتن؟  براى  كني  

 ن؟ كني  براى بودمى
  

 دامـن از جهــان  ردى تـوسنـگ پـر كـ

 514/ 3                     نـگ سيـم و زر چـون كـودكان ز س هـم
  

نا شي ، آن پول  يا به كسى  نكني  و  باشي  و آن را خرج  اگر پول داشته 

 براى ما با سنگ و سفال، چه فرقى دارد؟

 

 ـم و زر چ ـال سي ــآن خي  ود ــون زر نبـ

 ـ ـم فـد و غــريدقت دـ ـن صـدام  زود ـ
 

 زی: برای 



 270 همای عشق    /                                                                                

ثروتخي  آوردن  دست  به  همال  زيرا  ،  است،  دناال سراب  به  دويدن  انند 

چنان تشنه باقى خواهد ماند. و چون ثروتمند هرگز سير ن واهد شد، و ه 

حو له  و  حال  و  رسد  فرا  ناتوانى  و  رود پيرى  دست  از  كردن  خرج  ى 

 دچار ق  و افسردگى نيز خواهد شد.

  

 دوىه مى ـي ى ساـو در پـال تـزار س ـر دو هـگ

 2155غ/                   ـش او ـى و پيــو ز پسـتـ رىـآخـر كـار بنگ

 

هاى فزون از اندازه همانند سايه است، به دناال آن نرو زيرا هرگز  خواسته 

 به آن ن واهى رسيد. 

  

 جـرم تو گشـت خدمتت، رنج تو گشـت نعمتت 

 2155غ/                   وـجوشمع تو گشت ظلمتت، بند تو گشت جست 

  

بيهوده،   جمع  توامتلاش  براى  زياد  س تى  و  رنج  ثروت، با  و  مال  آورى 

 شادى و آزادى تو را خواهد گرفت، و تو را در بند خواهد كرد.

  

 اى در غــــم بيهـــوده از بــــوده و نـابـوده 

 603غ/            ه و خـوان دارد ـى زر دارد و آن كاس ه ـايـن كيس

  



 271 های مولانا     /از سروده                                                                   

و طلا دارد و آن درآمد  پول  گران را م ور كه اين  و ق  ديهرگز حسرت  

 خوب و سفره گسترده. 

  

 دان كـه همـان ارزىبر هر چـه همى لـرزى مى 

 609غ/                            زيـن روى دل عــاشق از عـرش فـزون بـاشد 

  

 زندگى. ارزش آدمى به كيفيت خواسته و نوش نگاه و تفكر اوست از

  

 د ـــج ا گنــق در دام كج ـاشـغ دل عر ــسيم

 د ــرون باشـوْن بـى از ك ـن مرغ ـرواز چنيــپ

 *** 



17

 د  ـاى عجــب منسـوخ شـد قـانون چه ش

1202/ 6                    آن كليـد فتـح مــا اكنــون چــه شــد؟

روزگارى  حآوق  شگفت  قانون  آن  در  كه  مدنهمگاست،  و  بين  نى  از  ى، 

ارى حآوق انسان سالار در آن برقرچ نشانى از پيروزى و  ست و هيرفته ا

 شود.ديده نمى 

 م ـديـر ش ـره سـه خيـد چـا شـوبت م ـن

م ـدي ـادر شــت در چ ـان زشــون زنـچ

اكنون كه نوبت خواهندگى و اعتراض ما شده است، باين چگونه خيره سر  

 .اي رده در چادر پنهان ك روشدي  و خود را همانند زنان زشت 
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 ـاى زب  ـه را نــمله ج ــان كـ  دى ــاصح بُـ

 ن زدى؟ـــه تــت از چـو گشـت تـوب ــن

 

مى راه  را  ديگران  هميشه  كه  گويا  زبان  در اى  كه  روست  چه  از  نمودى، 

 لاك خاموشى خزيدى.
  

 وـاى ت ــر خــد شكــو پنــرد ك ـــاى خ

 و؟ـت اى ـهد هى ـن دم چه ش ـوست ايـدُور ت

 

بي خرد  پساى  آموزه   دار،  همه  شيآن  و  رين  هاى  جوش  و  شد؟  كجا  تو 

 خروشت چرا فرو نشست؟
  

 ـ  نـســر بــدى پيـوستـه خـود را دُم مك

 1203/ 6                    ن ـپـا و دسـت و ريـش و سبلت گم مكـ
  

گذشتگان  مىتاريخ  نشان  شكوهمند ات،  و  سرفراز  هميشه  تو  كه  دهد 

دااى  بوده و  عآ   پيو جوياى  و  پي  ن   اكنون  وسته  و  چرا  گام،  به وه  

 كنى؟اى و بدون سر زندگى مىخيال و ق  و مات  رو آورده 

  

 اط ـــر روى بس ــت بـوس ــازى آن تــب

 اط ـــع آر و در نش  ـش را در طبــويــخ
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ب    ى بازى در اختيار توست، آن طاع هوشمند، راهگشا و شادى  حنه 

 ده.خود را نشان ب 

  

 ـه دريـا بحــر شــد آمـد ب  قطـره چـون

 1095/ 6                    ه چـون آمــد بـه مزرع كشـت شـد دانـ

 

ى كوچكى و لطيفى، هنگامى كه به زمين رسيد و يا به  ى باران با همهقطره

بلكه درياست، دانه  نيست،  ى گندم چون در دل دريا پيوست، ديگر قطره 

،  رد كردند و نان پ تند آن را آرد و خوشه داد و  خاك نشست و سر بر آو

 گر هيچ شااهتى به دانه ن واهد داشت. دي

  

 ـكـز خود رَ ،اى خنـك آن مرد  د ـستـه ش

 94/ 1                             د  ــ ـى پيـوستــه شادهـدر وجــود زنــ

  

خوش به حال آن كسى كه رستاخيزى در خويشتن خوي  به وجود آورد،  

 يافت. انديشى، حياتى تازهكنياز پندار ها رست، و دىو از ب

  

 ت ـرده نشس ـا م ــه بــده ك ــواى آن زن

 ت ـى از وى بجس ـت و زندگ ـرده گشـم
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افيون  و  كرداران،  و زشت  بدپنداران  با  كه  كسى  آن  حال  به  واى  طلاان  و 

 نشينى كرد. و زندگى و شادمانى از او گري ت. يكى شد و دوستى و ه 

  

 كـاستيــم كلــى  مــرديــم و بــه مــا ب

 114/ 1                     ـم ـآمـد همــه بــرخـاستيـ بـانـگ حـق 

  

خوى در  مُردي ما  بد  و  زشت  به    ،هاى  گام  راستين،  بانگ  با  سپس  و 

 هاى زياا و خوب نهادي  و به رستاخيزى درونى دست يافتي .خوى

 *** 

 

 د ـكشيآن يكــى قـچ داشت از پـس مـى 

 1048/ 6                    نـــد او بـريـــد ـرد و بدزد قــچ را بــ

  

ى نابسامان زمان خود كه گرفتار فآر، گرسنگى دزدى،  مولانا گاه از جامهه 

بى و  ناامنى  مىايمانىچپاول،  س ن  نمونه ست،  زير  در  آن  گويد:  از  اى 

 شود. آورده مى

 كشيد تا و آن بند را مى  مردى گوسفندى خريد و بندى به گردن او بست 

ب به خانه  را  دناال  روان شد و در فر تى گوسفند  به  ارد. دزدى آهسته 

ى آن بند را بريد، و گوسفند را بو  گرفت و از آن كوى دور  مناسب، ميانه 

برگشت و حيرت لحظه،  احب گوسفند  از چند  زيرا  شد. پس  زده شد، 
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اراحت نزديكى نيافت، ن  جز ريسمان بريده، چيزى نديد. و كسى را در آن

 ه خود ادامه داد. اندوهگين به راه خان و

دزد از راه ميانار گذشت و بر سر چاهى براى فريب ديگر نشست و شروش 

كرد به گريه كردن، مرد گوسفند گ  كرده به او رسيد و پرسيد : »چى شده، 

 كنى؟«چرا گريه مى 

  

 ـگفـت: نـالان از چــه   ـاد؟ـاى اى اوستــ

 1049/ 6                    فتـــــاد  چـَــهْ هميــان زرم در   گفــت:

  

 ـى ور روى بيـوانــر تــگ  ى ــرون كش ـــ

 ى ــوشــا دلخــرا بــر تـم مـس بده ـمخُ

  

 ـان مــت در هميــهس      د درم ـــانصـن پــ

 رم ـف و ك ـن لطـن چنيــا م ــى بــر كنـگ

  

تاده  چاه اف  بود به داخ  اين  ى چرمى من كه پانصد سكه در آنگفت: كيسه

بر تو  اگر  مى و است،  كه  را  آن  بياورى، من خمس  بيرون  را  آن  و  شود  ى 

مى تو  به  سكه  خدا،   د  »اى   : گفت  دل  در  و  شد  خوشحال  مرد  ده . 

بندى در عوض ده  شكرگزار تو هست . گلى به جمالت، اگر يك در را مى
 

 هميان: كيسه كوچك چرمی 
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باز مى را  دادم، حادر  از دست  من يك گوسفند  اين  د سكه كنى.  با    لا 

 ن  يك شتر ب رم.« توامى

ساده دل، ق  گوسفند از دست داده را فراموش كرد و پيشنهاد دزد را   دمر

هاى خود را كند و به درون چاه رفت. مدتى به دناال فورى پذيرفت، لااس

»اين كيسه   : داد  و خار  كرد  هويى  و  هاى  و  چاه ى سكه گشت،  توى  جا 

چاه بالا كشيد و   د را ازشنيد، به زحمت خوچيزى نيست.« ولى پاس ى ن

 هاي  را ه  برده است.دزد لااس  ددي
  

 ـل ـتـدبيــر عقـايــن سـزاى آنـكه بــى 

 ـ  436/ 3                     ل  ـبـانگ غـولـى آمــدش بگـــزيـد نق
  

 ـرد ى نـى كـو بــود خصـــم خــره ـهم

 1051 /6                    فـرصتـى جـويــد كـه جــامـه تـو بـرد 
  

 ام ــوتـي بگــزيــده لمـن بـه صحــرا، خ

 1048/ 6                     ماديــــده ـــه مـــا جزاهـــدان را دزد 

 *** 
 
 

 

 نهانی قارتگر ثروت و اموال مردمند. كنند و پداری تظاهر میكه به دينزاهدان: كسانی 
 فردوسی       جويند و دين اندر آرند پي  / بزيان كسان از پی سود خوي 
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 چـون كـه جـاهل داشت ننـگ از اوستاد 

 1133/ 6                    لاجـرم رفـت و دكـانـى نـــو گشــاد 

 

مال   طمع  به  جاهلى  و   وفى  مآام  و  ثروت  و  و  از شهرت  ننگ  داشتن 

 و آموزگاران گذشته به پا خاست و دكانى نو برپا نمود.ن بزرگا
  

 ـآن دك  ار ـــاد اى نگ ـــالاى استـــان ب ـ

 ار ــر ز مــت و پـژدم اس ـر كـده و پـگَن
 

مى برحذر  دكانى  چنين  آسيب  از  را  ما  مىمولانا  هشدار  كه  داردو  دهد 

 . ست زهرآگين و كشنده ا م و مارچون كژديده و ه كالاى آن كهنه، گند
  

 چنـان هــر كــاسبــى انــدر دكـان هـم 

 1126/ 6                    بهــر خــود كـوشـد نـه اصـلاح جهـان 
  

نفع خود مىه  امنيت و ا لاح چنين هر دكاندارى براى  نه براى  كوشد، 

 جهان. 
  

 د هيـچ كــافر را بـه خــوارى منــگريـ

 ـ  1137/ 6                    ــاشــد اميــد ردنـش بكـه مسلمـان م
 

در آيين عشق، نيكويى انسان مورد نظر است، نه نوش دين و مذهب او، از 
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اين روى مولانا تأكيد دارد كه هيچ كافر را كوچك و خوار ناينيد، زيرا اميد  

پاك به  بتواند  كه  هست  انآن  به  و  شود  ناي   خود  درون  سانى  سازى 

 . دل گردداندي  ب پاك 

 
 ر او ـــم عمـــز خت رى ر داـــه خب ــچ 
 اره رو ـــى از او يكبــــردانـــا بگ ـــت

 *** 
 

 ى خــود خـوانـد احمـد در رشـاد بنـده

 143/ 1                    ـوان، »قُـل يا عبـاد«  ـجملـه عـالـم را بخ
  

اش ان آيين كتاب  و دوستدار  مولانا از هر پيامى كه بتواند براى خوانندگان 

به درون  از با  آرام   او  روى  اين  از  است.  گرفته  مهنوى  كمك  آورد،  ر 

 گويد :مند شده است كه مى قرآن بهره 39سوره  53ى آيه 

چنان  بندگان،  به  نااشند، »بگو  نااميد  من  رحمت  از  هرگز  كردند  گناه  چه 

ه و  او بسيار آمرزند  ى گناهان آنان را خواهد ب شيد. چرا كهزيرا خدا همه

 بان است.« مهر

ك  مزمانى  مهربانى  ه  و  كه خدا چيزى جز عشق  برسند  آگاهى  اين  به  ردم 

هرگز از خطاهاى گذشته، در تشوي  و ناآرامى به سر ن واهند برد،  نيست،

چنان  يافت،  خواهند  قلاى  اطمينان  زشت  زيرا  و  پندارى  زشت  از  چه 

 اهد داد.قرار خومهر خود در پوش ايزد پاك آنان را رفتارى دورى جويند،
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 ـور و قصـح ه ـد بــزاه  ـت امي ـور اسـ  دوار ــ

 ور ــار ح ـت و يـور اسـه قص ـرابخان ــما را ش 
 

 ـه  ـخـور بـه بـانگ چنـگ و مخــور غصـمـى

 حافظ                 ور«ـور كسى گويد ترا كه باده مخور گو »هوالغف
  

ى  سرودهرآن در  ى قاز همين آيه   حافظ نيز كه از عارفان كوى عشق است،
استفاد و  ه  خود  زيااروى  فرشتگان  به  زاهد  »اگر  است:  گفته  و  كرده 

شراب همين  به  ما  است،  اميدوار  دنيا  آن  در  مجل   هاى خانه قصرهاى 
افزايد كه در برابر ق   اي . مىزيرزمينى شيراز و زياارويان اين جهان دلاسته 

جرعه  شاد،  موسيآى  آواى  با  قصه،  مىو  پريى  و  و  بنوش  اندهگين يشان 
چنا و  آرامنمااش  داروى  اين  نوشيدن  از  را  تو  كسى  كرد،  چه  منع  ب   

 بگو كه خداوند بسيار ب شنده است.« 
ى قرآن )ق  يا عااد( را برداشته است  بيني  كه مولانا ن ستين واژه از آيه مى

را، و هر و حافظ در همين راستاى فكرى آخرين واژه )هوالوفور الرحي (  
اين بشارتبزرگوا  دوى  يك  داراى  رفع    و  ران  آن  و  هستند،  پيام  يك 

 خوارى.تشوي  براى آرام  درون، نه تشويق به شراب
و خرد بشارت   روي  كه براى سلامتى جانجا به سراغ فيلسوفى مىدر اين
شادكامى دهنده لحظه   ،ست ى  از  او تا  نام  باري .  لذت  خود  زندگى  هاى 

ا دارد و  شن ولى در جهان نامى آام است  رچه در ايران گمن»خيام« است. گ
»فيتز   انگليسى  بزرگ  شاعر  كه  است  سال  از  د  بي   زياد،  دوستداران 
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است.   نموده  مهرفى  دنيا  مردم  به  را  ايرانى  بزرگ  ش صيت  اين  جرالد« 
 گويد : خيام مى

 
 ذردـگى ـب مـر عجــى عمه ــافل ـن قـاي 

 ذردـگى ـرب م ـا طـه ب ـى ك ـاب دمــدري
  
 ى خوره ـان چ ـريف ـداى ح رـم فـغاقى ـس

 ذرد ـگىــب م ـه ش ــه را كـالـپيش آر پي

 *** 
 

 كـــار نــايد از بخـــار و از بخــــور 

 ـ  624/ 3                     ورـجـز كــه بـوى آن شـهِ بـا فـر و نـ
  

شكوه و  اى همانند زرتشت، كه داراى  مشام جان خود را از پيام زنده كننده

 ر سازيد. ست مهط نور ايزدى 
 

 ت ـين زر از آن زرتـاب يـافكـاآن زرى 

 613/ 3                     گـوهـر و تــابنــدگــى و آب يــافت 
  

هاى آن زر درخشندگى و پايندگى كلام من بدان خاطر است، كه با انديشه 

 است.ناب درراستاى خردگرايى و شادى مطلا شده 
 *** 



18

 ـ از تـو  ستهـزار ساله ره   ى ـتـا مسلمـان

3285غ/                    ر سـال دگر تـا بـه حـد انســانــى ـزاه

سفر مى كشتى  با  فآيهى  درسروزى  كه  اين  به خاطر  او  مانند كرد.  هايى 

 رف و نحو عربى و كمى فآه و حديث و روايت در مدرسه آموخته بود  

اپنداشت  باليد و مى به خود مى است.  اين رعالمى شده  از ز  با قرور  وى 

دانى؟« اى و چيزى مىن پرسيد: »آيا تو  رف و نحو خوانده يااكشت

دان .« كشتياان گفت: »نه نمى 

فآيه گفت: »ني  عمرت بر باد است.« 

 آن يكـى نحـوى بـه كشتـى در نشسـت 

161/ 1                     رو به كشتيبـان نمــود آن خودپــرست 
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 ت لا ـدى؟ گف ـانوـو خـحچ از ن ـت: هي ـگف

 ـر فنــد بــو ش ــر تــم عم ـني ت:ـگف  ا ــ

 

 كشتياان از س ن مرد فآيه دل شكسته شد ولى چيزى نگفت :

  

 ـت كشتيب ـه گش ــدل شكست  ـان ز تــ  اب ــ

 ـت خــك آن دم گش ـلي  واب ــامش از ج ــ

 

سو   هر  به  و  آمد،  گرفتار  گردابى  در  كشتى  بهد،  ساعت  مژ چند  و  كژ 

يى رنگ پريده هر يك در گوشه   ن ون از هول جان ترسامسافرا  شد، ومى

 دانى؟« پناه گرفتند. كشتياان از مرد فآيه سوال كرد: »آيا تو شنا مى

 فآيه گفت: »نه به اين فن هيچ آشنايى ندارم.« 

 كشتياان گفت: »پس تمام عمرت بر فناست.« 

  

 است ــوى فن ــرت اى نح ــل عم ـگفت ك

 ت ـاس  ـهبرداـر گرق دـى غـه كشتــزانك

  

گويد: تكيه به ظاهر ه مولانا از زبان كشتياان به مرد نحوى مى قص  در اين

ى ايمان و راه نجات نيست، زيرا كشتى فكر دين و دولا راست شدن نشانه 

رهايى   براى  هستى.  گرداب  گرفتار  و  خيالات  اسير  تو  و  مانده  عآب  تو 
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و چيزى جز  رى و محس »محو« گام بگذابايست از درس »نحو« به درمى

هاى بد آن است كه هاى زشت نيست، يكى از اين خوى خوى دن  زاي  كر

 فكر كنى كسى هستى بهتر از ديگران.

 

 ـمحـو مـى   ـن را بـدانـو اي ـبـايـد نـه نح

 162/ 1                     ـر در آب رانـخطـى ـگـر تـو محــوى بـ

 

 م ــــر دوختيــ ــوى را از آن ب ــرد نح ـم

 ـا شم ــت  م ـوختيـآم  و«ــــا را درس »مح ـ

 *** 

 

 تفـــرقــه در روح حيـــوانــى بــــود 

 ـ  229/ 2                    ـود ـنفـــس واحــد روح انســانــى بـ

  

هماستگى يا گسستگى؟ با ه  بودن يا بره  بودن؟ اتحاد يا تفرقه؟ آشتى  

 تر است؟دلنشين تر و كدام اشكوهتر كدام بيا قهر؟ كدام انسانى 

عآدى از »سارا« هست  و تو فرزند كنيز از »هاجر«. من نجات  زن من فرزند 

 ام و تو نجات نيافته. من مؤمن هست  و تو كافر.يافته 

اين  نشانه آيا  به  تويى  و  من  فكرهاى  بين گونه  جدايى  ت    پاشيدن  ى 

 ها نيست؟انسان 
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ى تكرار، انديشه لآين و  ى فكرت بر اثر تچه در خانه گويد چنان مولانا مى 

ى وجود دارد، آن خانه و آن فكر را خراب كن و به كوى عاشآان بيا  دايج 

 تا دوباره ساخته شوى. 

  

 هم خويش را ديوانه كن هم خانه را ويرانـه كن 

 2131غ/                      وانـگه بيـا با عاشقان همخانه شو همخانـه شـو

 

ا ه آنها  ، كدب فرا خواهى گرفت رگونه اساز عشق هزانسان زيرا در مكتب 

 توانى يافت.را در هيچ آيينى نمى
  

 ـق آمـــوزدـان عش ـهـزارگـونه ادب جــ

 ـ  ــكـه آن ادب نتـوان ي  232غ/                      هـا ن ز مكتـب ـافت

  

 ردون ـر گـوا و ب ـر در هـق بپـر عش ـه پ ــب

 ا ــهركب ـم هـزه ز جملــاب منـو آفتــچ

 *** 
 

  قبلـه شـــد را بـُت سنگيـن شمـا چــون 

 3/537                         ـد ـــا را ظلــه شــت و كــوری شم ـلعن
 

 ه بيزارم ـاز و ز قالـمه من ز نـگرنواز بگزارم                ـی نم ـو باشـه تـو قالـمرا چ
 آرم فرود من آن ني  كه بدين قاله، سر                ی خاكی سجود چند كن ؟به پي  قاله
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مى مولانا  به  »بت شمس  مىگويد:  بد  را  برابر  پرست  در  چرا  كه  گويى 

كند. چرا خودت  ايستد و تهظي  مى ى يا بتى نآشين به احترام مىامجسمه 

 كنى؟افتى و سجده مى ى اك مر سنگى كهاه به خبر ديواكه در برابينىىرا نم

اگر  فرض كن همه بايستند،  نماز  به  آيند و  به دور كهاه گرد  ى مسلمانان 

دل برابر  در  و  ه   سوى  به  مردم  آيا  برداري ،  آنان  ميان  از  را  هاى كهاه 

نمى نماز  احترام گذاردن و خدهمديگر  نماز چيزى جز  مت  گزارند؟ پس 

 * ( 285ده از مآالات شمس ته ش)برگرف گر نيست.«هاى ديكردن به انسان 

  

رود و س نان شمس را بارها در آگاهاود ذهن  مرور مولانا به فكر فرو مى

يابد و آهسته آهسته در راستاى عرفان  كند و آن را س نى با منطق مىمى

مهر خدا را آورد و عشق و  عشق به گلستان »عرفان انسان سالار« روى مى

دل مىانسان   در  سرشت  پاك  انسان    بيندهاى  بزرگداشت  براى  پيوسته  و 

 خواند. رقصد و مىنوازد و مى مى

  

 ـه، كجـاييد كجـاييد؟ ـای قـوم بـه حج رفت

 648 /غ                     جـاست، بيــاييد بيــاييدمعشــوق هميــن 
  

 معشوق تـو همسـايــه و ديــوار به ديـوار 

   در چـه هـواييد!ـه شما  ر بـاديـه سـرگشتد

 
 سهدی             سجاده و دلق نيستو  سايحه ت ب            . عاادت بجز خدمت خلق نيست*
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ست داند كه رس  به خاك افتادن و سجده كردن، يادگارى زون بر آن مىاف

از دوران فرهنگ مصريان قدي ، در آن زمان قاطيان مجاور بودند در برابر  

دانستند، به خاك بيفتند، و پس از ى خدا مىپادشاهان، كه خود را نماينده 

ست خود را با  رخواسربلند كنند و د  وانستندتداد مىجازه مىآن كه پادشاه ا

 فروتنى زياد به شرف عرض برسانند. 

بلكه   نيست،  ديكتاتور  نيست،  مطلق  حاك   نيست،  فرعون  مولانا،  خداى 

ترانه و  و  با شهر  او  اين روى  از  مهربان.  يار  و  مهشوق  است و  محاوب 

دلدار مى ديدار  به  از يكسموسيآى و رقص  ايستادن مى رود. و  زد و  گريو 

تماخد انسان  مى س اى خود را در  به ويژه در  تمامى موجودات  وها و در 

 بيند.مى

 

 اب ــاه و مهتـد م ـو ص ــالا اى روى ت

 ت بشتاب ـو شب گشت و بيگه گشـمگ

  

 ى جـــان ات اى كعبـهمــرا در سـايـه 

    295غ/                                  ز خورشيـد اسـت مهـراب  دبهـر مسج

 

زف  و  آيهان  گفتار  او،  نمى رفتامان  را  را  رش  او  تفكر  نوش  پسندند، 

 

 فرهنگ مهين ( نمازخانه) استفارسی ت« زك ی »ممسجد: عربی شده 
 اه در آيين مهر يشگمهراب: ستا
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نامند و برخى پيوام تابند و او را ملحد مىفهمند، و از او روى بر مىنمى

 خواهى ديد.ى اين روش زيان دهند كه با ادامه مى

 

 گيــر گفتــى كــه زيـــان كنــى زيــان 

 1059غ/                    چنــان گيـر  گفتــى كــه تــو ملحــدى

 *** 
 

 ده ـيــك خيـــالـى نيــك بـــاغ آن ش

 551/ 3                     ـن زده ـيــك خيــالـى زشــت راه ايــ
  

 ـى در مرغــآن يك  وى آب ــــزار و جــ

 ـوآن دگ  ذاب ـــدر ع ـــوى او ان ــر پهلـ
 

بازت ما  بيرونى  ناخوش  و  خوش  حالت  درون چگونگى  خيال  نوش  ى  اب 

هاى خوشاو و لى نيك و اميدب   باقى از گ خيا  تواند بايكى مى  ماست.

نااميد خود را در   زياا در درون خود بيافريند و ديگرى با خيالى زشت و 

بن اكوچه نشسته ى  جا  يك  در  دو  هر  دهد.  قرار  شادمان  بست  يكى  اند، 

 جب.است و ديگرى پژمرده و هر يك به حال ديگرى در ته 

  

 ت ن ز چيسـه ذوق ايده كـان ـب مـاو عج

 ن عجب مانده كه او در حبس كيست؟ـوي
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 هاست ا چشمه ـه اينجـهين چرا خشكى ك 

 ت ـد دواسـا صـهين چرا زردى كه اينج

 

يهنى  نيرو،  دو  به  آن  كش   و  انسان  درونى  حالت  تو يف  براى  مولانا 

از سيمرغ و زاغ تشايه مى يا تااهى،  ب تى،  نماد، نيك آورد. سيمرغ  هستى 

ك خردمندىشادى،  و  ناكامى،  است   امرانى  ق ،  بدب تى،  نماد  زاغ  و   .

 گرايى و اعتياد است. خرافه

گويد، هر كس در درون خود ه  سيمرغ دارد و ه  زاغ، انت اب و  او مى

او   براى  پي   از  كسى  را  آن  هرگز  و  است،  انسان  خود  با  راه  گزين  

و يا به سوى   فرزانگىتواند به سوى  مىننوشته و تهيين نكرده است. آدمى  

 ى برود.مايگفرو
  

 ـجــان كــه او دنبـالـه   رد ـى زاغــان پ

 698/ 4                    زاغ او را ســوى گــورستـــان بـــرد 
 
 رغ دل ــــى سيمــر روى رو در پـــگ

 ـد اقصــاف و مسجـــوى ق ـس  اى دل ـ

 *** 
 

 اىــادهبـــارهـــا در دام حـــرص افتـ

 542/ 3                    اى داده ا در بـــريــدن ـــود رحلــق خ
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مال شده  گردآورى  بيمارى  و  گرفتار طمع  آرام  بارها  و  آسودگى  و  اى 

 اى.جان خود را از دست داده 

  

 ه راـــــوزان دانـــدران بس ـــدام را ب

 ه را ـان ـو خـن ن ـاى اي ـن درهــاز كــب
  

ا رسيده  آن  داموقت  تا  آزست  راهاى  مر  مندى  تا  كنى،  جاپاره  در  غ  نت 

 آسمان فرزانگى و آزادگى به پرواز در آيد. 

  

 د سحـاب ـخشـم مـردان خشـك گـردانـ

 540/ 3                    خشـم مـردان كــرد عــالـم را خــراب 
  

مى باران خش   ابرهاى  آت  تواند  به  آدمى  درون  در  را  مهرورزى  زاى 

ب خانوادهسوزان  كند،  نادل  را  سرزمى  و  سازد  جنگ ينى  ابود  آت   با  را 

 ويران نمايد. 

  

 رگى ماند او ـدر وصف گـه انــان كــج

 و؟ــوسف را نك ــد روى يــون ببينــچ

 

مى چگونه  بماند،  باقى  حيوانى  و  گرگى  در  فت  آدمى  جان  تواند  اگر 

 زياارويان و زيااانديشان را تحم  كند؟
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 ـنيــم عمــــرت   ى رود ــدر پــريشــان

 ـپشيم يــم ديگـــر در ن  699/ 4                     ـود ـــانــى شــ

  

بيشتر ناراحتى و ناآرامى درون ما به خاطر گذشته و آينده است. از آنچه از 

چه كه در آينده شايد رخ دهد پريشان. اين  دست دادي  پشيماني ، و از آن

كني . مولانا  ا خراب  كه »اكنون« خود رشود  دو خيال در فكر ما موجب مى

ى زندگى خود را به  بايست برنامه براى آرام  و سلامتى روان مى گويدمى

ى تنظي  نمايي  كه گرفتار بيمارى پشيمانى و پريشانى نشوي . براى اشيوه

هاى  تواني  به ورزش و هنر رو بياوري ، و يا خود را با سرگرمىنمونه مى 

مشادى  مفيد  و  تا  ب    نمايي ،  موذى  بتواني شوول  خيال  دو  و    آن 

 زاردهنده را ترك كني .آ
  
 و ــى بگ ـان ــر و پشيم ـن فك ــرك ايــت

 ـال و ك ـح  و ــر بج ــوتــار نيك ــار و بـ
 

تواند آدمى كه خواندن  چگونه مى    كني  به يك قطهه از »سهدى« نگاه مى

 را به دنياى آرام  دعوت كند.  
 
 رم ا ـزير بوارم، نه چو خر ب ر اشُترى سه بـن

 ارم ـه غلام شهريـ ـت، نـد رعيـداون ه خـن
 

 /م 1213  -1292/خ =  592-671سهدی:  
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 ر آرم ـوده و عمرى بسـم آس ـكشى مى ـنفس

 ـريشان ــروز و پـم ديـغ  دارم ــردا ن ــى فـ

 *** 

 

 ـ  ر راـر و خيــــاى نـــدانستــه تــو شـ

 650/ 4                     ر را ــامتحـان خــود را كـن، آنـگه غيـــ

  

از آن ايراد ديگران راواهي  عكه ب قا   آنان را مورد   يب و  بازگو كني  و 

عيب  از  اگر  كني .  امتحان  را  خودمان  است  بهتر  دهي ،  قرار  هاى سنج  

بى شدي ،  خار  با  خواهي  خود  آسوده  ديگران  عيب  كردن  بازگو  از  شك 

 شد. 
  

 لانـــردى اى فُ ــو ك ــود چــان خــامتح

 ـامتح ى زــــارغ آيـــف  ران ـــان ديگــــ
  

اين  انسان  براى  آيد،  كه  بوجود  ما  در  درونى  دگرگونى  و  بشوي ،  نوى 

بايست، ذهن و فكر و زبان خود را از هر ناپاكى بشويي ، و گرد  ن ست مى

 بينى را از پندار خود بزدايي .بينى و خودپاك و قاار خودبزرگ 
  

 ت درون تـو از حجـاب منـى ـغبـارهـاس

 ـهمــى ب   1139غ/                      يكبـار بـار ازرون نشود آن غــ
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را   گاو  و  گوسفند  پوست  بار  چندين  كه  پيرايى  پوست  همانند  درست 

 شويد، تا نرم و لطيف و پاك و خوشاو شود. مى

  

 ـهدى ـاغ از پليـه دب ـوست ك ـه پـر ب ـنگ  ا ـ

 زار  ـار هـزار بـــد او را هـويــى بشــهم

  

دست  براى  شسزيرا  پاكى،  به  دست  يابى  ب تن  كشيدن  مسح  و  ه و  ورت 

بى پا  انگشتان  بى پشت  ظاهرى  عاادت  و  ه  فايده  شيطان  است.  نتيجه 

 ها عابد و زاهد بود و اين كارها را به درستى انجام داد.سال 

  

 ـســال   ـام زيســـت ـها ابليــس نيكــون

 364/ 2                     ام چيسـت ـگشـت رسـوا بيـن كه او را نـ

  

 : گويدكه مى يز بر همين عآيده بودنا، عطار نيشابورى ناز مولا پي 

  

 ى ـدست آرد كسـن ب ـت ايـه طاع ـى بـك

 ـس اي ـرد ابليــك ك ـزان  ى ـت بسن طاعـ
  

خوردن گوشت خوك اگرچه حرام است ولى چند ساعتى در مهده و روده 

عشق   مذهب  در  داشتن  خوك  اما  فت  ماند.  ن واهد  حرامما  تر بسى 
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ا  ،است  مآامزيرا  از  را  ما  مى  ين  فت  دور  اين انسانى  در  »عطار«  سازد. 

مى  مى مورد  ن ست  خوك گويد:  و  بايست،  بشناسي   را  خود  درون  هاى 

فرشته آن  برابر  در  را  مىها  پس  آن  از  كني ،  قربان  عشق  لياقت ى  تواني  

 بستن زنار را داشته باشي .   
 

 ت  ـوك هســد خ ـى ص ـر كس ـدر نهاد ه 

 ت ـار بسـا زن ـوخت تـد ســايـوك ب ـخ
  

 اىش اگـر آگـه نـه  ـتـو ز خـوك خـوي

 عطار                       اىســخت معـذورى كـه مــرد رَه نــه 

 *** 
 
 ـز را بــ ـرآن مغ ـا ز قــم  م ـــرداشتيـــ

    *مــذاشتيــاى بگه ــوست را در گوش ــپ

 

موزى، از اين روى   دارد و   د و باطنى، پوستىداراز نگاه مولانا قرآن ظاهرى 

 شود. و روح قرآن رهنمون مىدوستى، ما را به جان آيين انسان در آموزش   او

 13ى آيه   ـ فشرده  49س  ها ما شما را آفريدي ، تا با ه  آشنا شويد.« انسان  »اى 
  

 

 /م 1119  -1230/خ =  498  -609عطار نيشابوری               زنار: كمربند پاكان   

 ينه بما رسيده است. آنرا در مثنوی ن واهيد يافت. ه سنه بسي . اين بيت با تويير يك واژه *
 تهارف: آشنا شدن، رفتار خوش با ديگران داشتن. 
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 ره شدنـد ـون كـه از قـرآن بسـى گمچ

 605/ 3                          ز آن رســن قـومى درون چَـه شدنــد
  

برخى ستيزه  زيرا  و  ناآگاهى  ب اطر  مسلمانان  و از  ظاهر  به  فآط  خويى 

شك به درون چاه گمراهى فرو خواهند  دارند. آنان بى  قرآن توجه  پوست 

 افتاد.

 پـند و راهنمايى شما بيان كردي . و نيكو براى  را به س نان فصيـح »ما قرآن 

 41يه  آـ  17س آموزند.« نمى ى از آنرحمى چيزرت و بىولى شروران جز نف
  

 ـد بـه ضــد ـآيانگ مـى ـاز درون دو بـ

   712/ 4                     تــا كــدامين را تــو بـاشـى مستعــد 
 

سوى نيكى يا بدى ه  هاى نيك و بد خود بانسان مناسب سرشت و آموزش

 شود. كشيده مى

 *** 
 

  ن و اغنيــاسـت ــاـگشــرع بهــر زنـد 

 1097/ 6                    اسـت؟ـاصحاب گـورستـان كج  شـرع بر 

 

 وفى گفت: دو نفر شراب نوشيدند، يكى دروي  بود و ندار و ديگرى  
 

 ی فآير جامهه داران                        ا حاب گورستان: طاآهپول يا:اقن
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هفتاد ضربه شلاق   به  را  آنان  از  هر يك  قاضى شرش  دارا.  و  بود  ثروتمند 

 جزا داد.

  وي  چونو آزاد شد، و در  ها را به مالوى خريدكه ثروتمند بود تازيانه آن 

نداشت به زمين افتاد و زخ  تازيانه را پذيرفت. در   قپولى براى خريد شلا

 چنين روشى، آيا به نظر شما شريهت به نفع ثروتمندان نيست؟
 

 ـن ـخــود اى شيـخ ديه  ـدى به نپسنآنچ

 1099/ 6                   چــون پسنــدى بـر بــرادر اى اميـــن 
  

انبى مولانا   به  را  احترامى  بهانه سان  هر  ببا  كه  ناپسند ايى  و  زشت  شد، 

 داند. احترامى مسئول و ستمگر مىبيند. او مجريان شريهت را در اين بىمى
  

 هــا چـون خـوشدلـى اى تو كـرده ظلـم 

 1096/ 6                    از تقــاضــاى مكـــافـى غــافلــــى
 

 هــاى تـــو واى بــــر احكــام ديگــر

 1099/ 6                    ى تـــو ارد بـر سـر و بـر پـچــه آ تــا
 *** 

 

 چشـم بنـد خلـق جــز اسبــاب نيســت 

 1131/ 6                    ت ـهر كه لـرزد بـر سبب ز اصحـاب نيسـ
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مى  برابر رخدادها  راه در  تا  اميدوار  و  باشي   بردبار  پيدا  تواني   عاقلانه  ح  

آن كني نه  هراس ،  باشي كه  همه ان  نااميد و  و  زيرا  اهرى     بايني ،  بسته  را  ها 

پايان است و درهاى مهربانى و ب ش  او  خداوند بىهاىها و بركت نهمت 

 ى. ادفترى و نه خليفههست و نه رييس درها نه نگهاانى هميشه باز، و بر اين 
  
 ـااصحـاب و ن ـق اصح ـك ح ـلي  اب را ــ

 ـاد و ب ــدر گش  ـرد تـ  را ــ ـدر ســا ص ـ
  

داران خدا باشند و چه از م الفان، سرانجام به  وست دمردم چه از ياران و  

 حضور مآدس ايزدپاك راه خواهند يافت.

  

 گ را  ــارنـبيـن كـه خـاك ايـن خلق رنگ

 1111/ 6                    كنــد يكــرنگ انــــدر گــورهـــا مى
  

ى خاك آنان را پس  يزدبانو ارنگ، كه چگونه انگاه كن به اين مردمان رنگ

 ب شد؟ گيرد و به آنان يكرنگى و جاودانگى مىمرگ در آقوش مى  از

 *** 
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     ان بينىـا لذت ج ـرابات آ، تـه خـا بـان ــج
 2309غ/                         هـان ـصحبت جانى ـجانرا چه خوشى باشد، ب 

 
مى س ن  رويا  از  گاه  رويايمولانا  داگويد،  دوست  و  زياا  وى  لى شتنى، 

ها بدون تفاوت  ى انسانست كه همه او آرزومند روزى  ادست نيافتنى، زير 
رنگ پوست، آيين، ثروت، خودى و قير خودى، خوي  و بيگانه، در كنار  

يى دارد كه نيازى  ه  با شادى زندگى كنند. او براى اعلام اين رويا، سروده 
 گويد :به شرح و تفسير نيست او مى

  
 آمد    شه پيـم ب ـم، مستيـ ـترون رف ــه ب ــان ـاز خ

 ه ـن و كاشانــد گلش ـ ـ ـر صـدر هر نظرش مضم
  

 ان ــر زد و گفت اى جـگفتم: ز كجايى تو؟ تسخ 
 ه ــان ــم ز فرغــان، نيميــركستــم ز ت ـــنيمي

 
 ان و دل ــــم ز ج ــل، نيميـم ز آب و گِ ــنيمي

 ـب دريـم لــنيمي  ه ـــدُر دان هــى همـــا، نيم ـ
  
 ه منـم خــويشت ك ه رفيقى كـن بـا منفتـم: كگ

 2309غ/          ـا: كه بنشنــاســم من خـويـش ز بيگـانـه ـگفت
 *** 

 

 مضمر: پنهان شده     خرابات: اين واژه در ا   خورآباد است، به مهنی جای شادی و خوشی
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 ـه لطيـــدر ره دل چ فر ــت ســف اســ

افتاده دور  كيلومتر  هزاران  مهربان خود  را از  او  ب واهي   كه  زمان  هر  اي ، 

تر سريع ،  ى خيالو در سفينه   گذاري خود را به ه  مى  بايني ، پلك چشمان

 رساني .از برق خود را به او مى 

 ـى ـزنچـون كـه پيلـه چشـم بـر هـم مـى 

 ـ 662/ 4                    كنـــى يـــى ره مـى ـه خفتــه ـدر سفينـ

مى  آقوش  در  را  مى او  را  مهربان   و  ورت  حال   كشي ،  از  و  بوسي ، 

فنجامىجويا   يك  مشوي ،  چاى  مىن  كنارش  در  به وشن طاوش  دوباره  ي ، 

مى  باز  باز مىسرعت  را  وقتى چشمان خود  همانگردي .  جا هستي  كني ، 

 دهد.كه بودي . در اين سفر ساعت مفهوم و مهناى خود را از دست مى
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 سـاعتـى آگـاه نيســت ســاعـت از بـى 

 505/ 3                    چـون كـه آن سـو جـز تحيـر راه نيسـت 

  

قدر  چه با پيوندهاى عاطفى همراه باشد، چه راه دل، چنان ر  به راستى سفر د

 لطيف و زيااست. 

ست هاى كهن هند و ايرانى برخاسته از انديشه   Meditationآرام  درون يا  

هاى موز ست براى استراحت و شاد نگهداشتن ميلياردها ياخته و آن روشى 

 و اعصاب. 

درون  روش   آرام   است  ديگر  باآن  را  خود  چشمان  تمامى  ندكه  و  ي  

دريچه  سازي ،  رها  و  آزاد  را  بدن خود  را  اعضاى  فكر خود  و  حافظه  ى 

لحظه  چيز  همه  و  جا  همه  و  كس  همه  از  نگهداري ،  و  ابسته  باري   ى 

ى خاكى نيستي  و به خود بگويي : »من احساس كني  كه بر روى اين كره

اين  مى در  فكرخواه   چيزى  به  هست نكن ،    لحظه  رها  و  آزاد  من .  من 

كني ، با كشيدن ام.« پس از چند دقيآه وقتى چشمان خود را باز مىآسوده 

 اي .تر شده تر و سرحال چند نفس عميق در خواهي  يافت كه شاداب

  

 ن ـر زميــا را بـهاى  ـن پـن ايـو مبيــت

 نـق يقي ـاش ـرود عى ـر دل م ـه ب ـكز آن

 *** 
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 ـو تبـريز را ش ليك چپيـر شـدم از غمـ

 207غ/                      ، بـازگشـت جمله جـوانـى مـرارىام بن
 

ورزيد كه خود را  چنان با »شمس« يكى شده بود و به او مهر مى مولانا آن 

چنان ها بهد از كشته شدن او نيز ه ديد. و سال در او، و او را در خود مى

او را در  ى  هاگرفت و آموزهمىو نيرو  زيست. از ااو مىهاى  با ياد و خاطره

 گنجاند. هاى خود مىسروده 

شهر تاريز به خاطر زادگاه شمس، واستان آذربايجان، به خاطر نام زرتشت  

آتش اين روى    یكدهو وجود  از  بود،  پاك  و  او مآدس  براى  آذرگشسب، 

 * گويد :مى
  

 ســاربــانــا بـار بگشـــا ز اشتـــران 

 1166/ 6                    لبــــران كـوى د  ر تبـريـز اسـت وشهـ
  

 ز راـريـود تبــت خـسى ـرشـه عـشعشع

 ـسى ـردوس ــر فــف  ز راــن پاليــت، ايـ
 

به شهر دوست و همدل خود   ما  كه  از شتران،  بگشا  را  بارها  ساربان  اى 

ردوسى از اين اي . نور ايزدى بر شهر تاريز پرتو افكنده و بالندگى فرسيده 

 .تان است بوس
 

 آمد به آذرگشسب        پياده شد از دور و بگذاشت اسب       فردوسی بر چشم  چو * 
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 ان ــز ج ـانگيروح  وجــى م ــان ـر زم ـه

 ـراز ع ــاز ف  ـرش ب ــ  ان ــزي ــريــر تبـ
 

 ى تاريزيان باد. انگيز مهر از ت ت پادشاهى خداوند بر همه امواج دل 

 *** 
 

 ايـن حكـايـت يــادگيـر اى تيــزهـوش 

 983/ 5                     ـوش ـصـورتش بـگـذار و معنــى را نيـ
  

م مسلممسيحى ى  احلهدر  اذان  اناننشين،  و  ساختند  آن مسجدى  بر  گويى 

گماردند كه بسيار زشت آواز بود.او هر بامداد، ميان روز و شامگاه از بالاى  

گفت، و خواب و آساي  را خراش اذان مىگلدسته، با  دايى بد و گوش

عده بود.  گرفته  مح   آن  اهالى  اااز  به  مؤمنان  از  مرد ى  »كه  گفتند:  از  و  م 

كه از اين اند، بيا آقايى بكن براى اين ها كردهايت و شك از تو در عذابند  آو

گو، به بيشتر نارضايتى به وجود نيايد، در داخ  مسجد اذان بگو.« ولى اذان

نمى گوش  خود  دينى  برادران  ه نصيحت  و  فريفته داد  ى  داي  چنان 

  شده بود.
  

 از ــگ نم ـانــو بـدش، مگـد گفتنـچن

 ز ا دراــهداوتـگ و ع ـود جنـش ه ـك
 

 دن به مهنی گوش كن وشينيوش: از فه  ني
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جهاه با  مسيحى  يك  روزى  آن اتا  به  كتانى،  لااس  يكدست  و  شيرينى  ى 

ى از اه  مسجد كنجكاو شدند  اگو را گرفت. عدهمسجد آمد و سراغ اذان 

گوى مسجد ما هديه  كه براى اذان و از مرد مسيحى سوال كردند: »علت اين 

مسي  مرد  چيست؟«  »دخترى  آوردى   : گفت  كهحى  دل    دارم  خيلى 

مى است مخومى نصيحت  را  او  قدر  هر  و  بشود  بر دين  سلمان  كه  كردي  

گو شروش كرد به  كه اين اذانداد، تا اين اش باقى بماند، گوش نمىخانواده 

 اذان گفتن. 

 

 م در آن ــدانستــى ن ــاره م ــچ چــهي

     وذن آن اذانــن م ــد ايـوانـرو خ ـا فـت

  

 شد و گفت : شگفت  جار و زشت او دراى ناهن خترم از شنيدن  دد

  

 مـن همـه عمـر ايـن چنيـن آواز زشـت 

 984/ 5                    هيـچ نشنيــدم دريــن ديــر و كِنشـت 

  

از اين روى از تصمي  خود دلسرد شد و از مسلمان شدن چش  پوشيد. و  

از  من و خانواده اين دلي ، بسيار  به  اذانام  ار هستي  سپاسگز  گواين آقاى 

 نجات دخترمان شد.« موجب كه او 
 

 : نيايشگاهدير و كِنشت                                     گوموذن: اذان 
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 د ــش رخ او زرد ش ـن گشتــون يقيــچ

 د ــرد شـــى دل او ســان ــــو ز مسلم

 

آور حق هستند و خود را  گويد: آنانى كه پيام نامه مىمولانا در اين نماي  

و خ، بردبار و خوشخوبايست در گفتار و كردار نرم دانند مى آيتى از الل مى 

ى و زشت رفتارى مردم را از خود دور خواهند  گفتار، وگرنه با زشت باشند 

 ساخت و به اسلام و به باورهاى مردم لطمه خواهند زد. 
  

 ــ ـجـى يـار مـ  ابــــى راه را ـا بيـــو تــ

 ــ ـــى دان ـورنــه ك  1050/ 6                    ـو راه و چــاه را ـى ت
  

 ـدان  ـمـــى  ـاهـراه را ر ـر گمـــليــك هـ

 ـغـــاف  ـلا ـــ  1051/ 6                    ــدان  ـه را آگــه مــن خفتــ

 *** 
 
 ردنـى بسپ ـزل ـت منـوش اسـ ـر روز خـ ــه

 ـارغ از افس ـــون آب روان ف ــ ــچ  ردن ــــ
 

  ث وى چو دِى هم بگذشت  ـت و حديـدِى رف

 ـدي ـروز حـــام  1519اعی/ رب                   ردنـك د ـــايـازه بــ ـث تـ
 

 دِی: ديروز 
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سپارد و به همانند خيام ق  به جا مانده از ديروز را به آب مى  ناگاه مولا

مى  دل  امروز  آينده شادى  براى  و  مىابندد  تلاش  بهتر  و  ى  حرف  و  كند 

 دهد.ى نو براى پويايى و اميد به فردا سر مىهاحديث 
  

اين  از  گذشته  واو  گيتى  آفريدگار  به  اآن  كه  جهان  در  عشق  چه  ست 

هايى كه بين دو دلداده گويد، به عشقو ف دل مىان  ورزد و براى آنمى

توجه  نيز  است  داده  منظومه رخ  تمامى  كه  چرا  دارد.  خاص  هاى   ى 

در سرودهعاشآانه  را  آنان  نام  و  را خوانده  پيشين  آورده  ى شاعران  هاي  

خس رامين،  و  ويس  فرهاد،  و  شيرين  مانند:  بيژناست.  شيرين،  و  و    رو 

 و زلي ا، و ليلى و مجنون.  وسفه، وامق و عذرا، يمنيژ

 گويد : او از زبان مجنون كه عشق ليلى تمام وجود او را گرفته است، مى

  

 ـر اسـن پــود م ـى وج ــت از ليلـگف   ت ـ

 ت   ــات آن دُر اسـر از صفـدف پ ـن صـاي

  

 ن ـام ليلـى و ليلـى كيســت مــمـن كـى 

 919/ 5                    و بــــدن نــدر ديكــى روحيــم ا مــا 

  

با جاذبه  از وامق و عذرا، كه چگونه آن دو عاشق  ى عشق، در دل ه  و 

 

 دُر: گوهر             روده شده   ه: به نظ  درآمده، سمنظوم
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 كند.خانه كردند حكايت مى 

 

 ـاشـق اســـت  ـه عـدر دل معشـوق جملـ

 ـ ـدر دل عَــ  1147/ 6                    ه وامــق اســـت ــذرا هميش

  

احساس  چ ه  از  او  زنين  ميان  درونى  به  س ن  عشق مىلي ا  كه  آورد 

 يوسف چگونه او را به سر زندگى، شادابى و جوانى كشاند.

  

 شــد ز يــوسـف آن زليخـــا نـوجـــوان 

 944/ 5                         عشـرت از سـرگيـر خـوش خـوش شـادمان 

 

يد  گوگشايد و مىمىى دل  طور از عشق خود نسات به شمس، پرده همين

هاى او را در ذهن  ها و آموزهچنان خاطرهيز ه و نها پس از مرگ اال كه س

نيافته  دارد و هرگز تصويرش را فراموش نكرده و هيچ  او را  وقت همانند 

 است.

  

 ـ  ورت او ـن ص ـرود از دل مـهيچ نـرفت و ن

 2141غ/                    ى او ده ـر و مـانن ـود و نبـود همســهيـچ نب 

  

»مولا از  قونا  به  يا  ششاهنامه«  بهرهل  پارسى«  »قرآن  از  و  مس  يافته  مندى 
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 اش بازتاب از آن كتاب ارزشمند بوده است.بيشتر س نان خردمندانه 

بُن از  از قهرمانان شاهنامه مانند جمشيد، كي سرو،  مايه او  هاى فرهنگى و 

نريمان، كيكاووس،  كيآااد،  رست  فريدون،  زال،  سنجر،  سام،  سهراب،   ، 

هرهاى خود چه در مثنوى و چه در قزل نام  ر ش كاوه و مانند آن دبهرام،  

وطن جوانمردى،  در  ريشه  كه  آنان  نيك  رفتار  الگوى  تا  و برده  دوستى 

  ها زنده و شاداب باقى بماندايستادگى در برابر دشمن دارد، در خاطره 

 

 ردى كنــد ـوى مـــــژاد دع ـد مخُنث نــچنـ

 895غ/                      دـ ــان رسينريم ام و ـس  د،ــر كشيـم خنجـرست

 *** 
 

 د ــى ظلمت دريردهـو صبح، پ ـدمى همچـصبح

 د ــامت دمي ــح قيــان، صبــاگهـ ـى نــنيمشب
  

 *ـود خـويش راخه د بد، ديـريــهـا را بواسطـه 

 890غ/                     دــوشـى شنيـســرو گانى نـگفت، بـى چه زبآن

 

شب   يكجشن  كهنيلدا  از  جشن ى  در  هاترين  آن  و  است.  ايرانيان  ى 
 

 ناراست  ،وانمردنژاد: ناج  نثمُ 
  هستند جد رست پدربزرگ و  و  پدر اين سه نفرنريمان  ـسام ـزال

 آفتاب« . »آفتاب آمد دلي  *ـ به ايزدبانوی عشق )آفتاب( رو بياوريد
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دسامار، از شامگاه تا طلوش   21  آذر برابر  30ترين شب سال يهنى  طولانى 

 شود.آفتاب برپا مى 

مهر   ستاي   يا  بانوى خورشيد«  »ايزد  بزرگداشت  يهنى جشن  يلدا  جشن 

ست. شب ى به روشناي  است. و با نگاه درونى گذشتن از تاريكى و رسيدن

ست از يزان و دوستان است. و آن يادگارى عزكدورت و دل ورى از  رفع  

 . پي  از پيداي  زرتشت يى دوران خورشيدپرستى اجداد كهن ما با پيشينه 

  

 من

 قه خر      

 دارم  روز خُ            

             1316 غ/                            !چون لعل و گهر دارم                         

 

انديشه می  امولان مگويد:  مهريان  نی  آيين  از  شده  دگرا،  رخ  است،  بارور 

  و بدون واسطه.  ب  شادی

سراسر   دوستداران اين آيين كهن درى ايرانيان و ديگر  در چنين شاى همه 

مى  دارند،  خانوادگى  گردهمايى  مى گيتى،  و نوشند  موسيآى  با  و  خورند 

 كنند.رقص، شادى مى 

هايى  جي ، شيرينى و ميوه، آبشتن شمع، آينه، آى شب يلدا را با گذافره س

ترها از كنند. بزرگانار و هندوانه تزيين مى كه به رنگ خورشيد است مث   
 

 مهر خُور: خورشيد، ايزد 
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خوانند. و شب را  گويند و شهر و ترانه مى ها خاطره و حكايت مىگذشته 

سپيده  دميدن  انتظار  شادىبه  با  آتشين  سيمرغ  تابيدن  و  و    ى  اح 

 گذرانند. سرخوشى مى

دانستند كه زاد روز عيسا در كدامين  به راستى نمى  نيياااروپو  يان  رومون  چ 

را با چند روز اختلاف برابرى دادند با  او    روز بوده است، از اين روى تولد

دى ماه برابر    4يهنى تولد نور و شادى و آن مطابق است با    تولد ميتراشب  

پيام عشق و  رساندن    كه هدف شب يلدا    جشندسامار، بدين ترتيب    25

ببود  دوستى پيداا عنوان تولد عيساى مسيح چهره،  ا ى جهانى و جاودانى 

  كرد.

  

 ت ـزيـن قصــه هـفت گنبــد افلاك پـر صداس

 حافظ             نـظر ببيـن كـه ســخن مختصـر گــرفت كـوته

 *** 

 

    /م973 -1048/خ =  352-427شناس ايرانی افوانی دان و ستارهونی، رياضیابوريحان بير

 لد خورشيد« ناميده است. ب يلدا را »تو جشن ش



20

 ى ـد همــان آيـوليـــوى م ـــوى جــب

 ـار مهـــاد يـــي ى ــد هم ـــن آياــربـ

 دا بود. ى خوشاسرا، آهنگساز و خوانندهسمرقندى، شاعر، ترانه كى  رود

او به خاطر هنرش به دربار امير نصر سامانى، امير خراسان بزرگ راه يافت 

 و مآام  ارجمند شد.

و  محافظان  هنرمندان،  دبيران،  با  نصر  امير  كه  هنگامى  است،  شده  گفته 

به  خدمتكاران   ب ارا  هواز  و  آب  درشهری خوش  سفر    بزرگ  اسانخر   ا 

زاران و اطرافيان و خدمتگ ،كردند، مدت اقامتشان در آن شهر به درازا كشيد 

خسته شدند و شوق بازگشت به ب ارا و ديدار از خانواده و عزيزانشان را  

مى  و  مىداشتند  امير  عرض  به  را  درخواستشان  ايبايست  از  ن  رساندند. 

خواستند   رودكى  از  راروى  حالشان  و ف  و  آگابه    تا  برساند  امير  هى 

/م 491/خ = 293ابونصر احمد سامانی درگذشت 
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 شوق بازگشت به وطن را در او برانگيزاند. 

و در مدتى كوتاه شهرى سرود و آهنگى بر آن  رودكى دست به كار شد،  

با   را  آن  امير  بزم و حال در حضور  تنظي  كرد، و شب هنگام در مجلس 

و بربط، تار   هى رامشگران با نى و چنگنواز با همرا دايى دلنشين و روح 

 ك ب واند. تناف و و د

چنان شاد و دگرگون شد كه همان ى خوش، آن امير پس از شنيدن آن ترانه 

تا خيمه  شب  داد  يهنى دستور  پايت ت  به سوى  و  بركنند  روز  فردا  را  ها 

 شهر ب ارا باز گردند. 

دن  به خاطر داشتن  اهميت بورا كه با سالآن شهر كهندر زير چند بيت از

  آورم.هزار سال عمر دارد برايتان مى  از بي  شق و پيوند است وروح ع

  

 ىــد همــان آيــوليـــوى م ــوى ج ـب

 ـرب ـــار مهــاد يــي  ـان آي ـ  ى ـــد همــ

 

 ـوى و درشتـــ ـگ آمــــري  ى راه او ــ

 ـم پـايـر پـزي  ـان آيـــرنيـ  ى ــ ـد همــ

 

 ت ـ ــاط روى دوس ــ ـون از نشـآب جيه

 ـخِن  ى   ــد هم ـين آا  ــيا مــا را ت ــگ مـ
 

 اسب سفيد  خنگ:       درشتی راه: س تی راه     م )ويكی پديا( /859ـ   941/خ =  237ـ   319
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 ان ـوست ــارا بــت و بخ ــرو اس ــر س ـيم

 ـوستــوى ب ــرو ســس  ىـد هم ـــان آيـ
  

 ـاد بـــارا شــاى بخ  ر زى ـــاش و ديــ

   رودكى                       ــى  ـر زى تـو شــادمـان آيـــد همـميـ
 

مولا  بهد،  قرن  رودكى، سه  از  براى سپاس  زنده    نا  و  شاداب  ن  اشت هدنگ و 

 گويد :   انگيز او، مى شهر خاطره 
  
 ـان آيــاغ و گلستـــوى بــب  ى ــد همــ

 ـرب ــار مه ـــاد ي ــ»ي  ـان آيـ  ى« ــد همــ
  
 ـال گلستــا خيــب  ار زار ـــــش خـانــ

 ـرنيــر از پ ــرمت ــن  ى ـــد همـــان آيــ
 

 ت ـوى دوس ــاى ك ــوارهــز آن در و دي 

 ـجى وـ ـان را بــاشقــع  ى ـد هم ـان آيـ
 

 ـس ب ــرگــوى نـپهل  ن ـاسميــد يـروي ـ

 ى ـد هم ـيان آ ـوش ده ـه غنچه خـل ب ـگ
 

 ه به سوی تو ميرزی تو: پادشا                       ديرزی: جاودان بمانی   
 /م 1207  -1273/خ=  586 -652مولانا 
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 وز وراى عقـــل عشـــقِ خــوبــــرو 

 2897مولانا   غ/             كشـان آيـد همــى مـى بـه كـف دامـن 
  

«  فظ پارس به نام »حا  گر از كوى عشق از سرزمينبهد از مولانا، شاعرى دي

كه روزگارى    بوى ب ارا و سمرقند،  از شهرهاى  را  مهرورزى  بوى  و  يار 

يابد و با افسوس از ق  تنهايى و  ران زمين بود در مىجزو كشور پهناور اي

مى »رودكى«  ديدار  به  بلخ،  پير  همانند  قزلىجدايى،  در  و  و    رود  زييا 

    يد :گوانگيز چنين مىدل
 

 ى رهمـما ـدرد است اى دريغالامال  ـه مـسين

 دمى ـا هم ـدايـد خـان آم  ـى بجـدل ز تنهاي
 

 زرو ــر تيـه دارد از سپهـايش ك ـم آس ـچش

 ايم دمى ـاس  ـا بيـن ده ت ـمه ى بامـا ج ـاقي ـس
 

 *ت ـدى راه نيس ـاهل كام و ناز را در كوى رن

 غمى ه خامى بىـد جهانسوزى ن ـروى بايـره
  

 دست  ـد بـآيى ـنمى ـاك ـم خ ـى در عال ـآدم

 ى ـو آدمـاخت وز ن ـد سـر بباي ـديگ  ىـمعال
 

 /م1320 -1390/خ =  699  -769حافظ 
 ندارند.  نگیپروران مفت واره راهی به كوی خردمندی و فرزاـ تن*
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 م ـدى دهيـرك سمرقنـاطر بدان تـا خ  ـز تـخي

 حافظ                       نسيمش »بوى جـوى مـوليان آيـد همـى«  كـز
  

ياد  بي  از هزار سال از رودكى گذشت، ديگر بار شاعرى انديشمند، زنده 

پيوسته  »ناد كه  نادرپور«،   فرهنگ  ر  گرو  در  اددل  او  داشت،  ب  در  يران 

بيند و با  و حافظ مى   رودكى، مولانا  را همسفر فكرى  خود  ؤيايی شاعرانهر

آيد و  ايران »هما« به سوى آموى و جيهون به پرواز در مى   هواپيماى ملى

  گويد :يى ماندگار چنين مىدر سروده 
  

 اين همايون مرغ زيباى اساطيرى،

 زمين برچيد! يك ازا كه ما بوديم، يك هايش رطعمه

 است، برخهان ناگ

 در دل آفاق آرام شبانگاهى، 

 آسمان تيره را در لابلاى كهكشان روشنش ديدم! 

 بود آيا كه زير كاه پنهان بود؟آب 

 ها رودى پريشان بود؟يا ميان ريگ 

 *** 
 

 رود گفتم: »رودكى« آمد به ياد من،

 يم،هر دو از سويى به ديگر سو روان بود
 

 /م 1929  –  2000/خ =  1308 -1378 نادرپور
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 اشت،مركب او يال سيمين د

 ن، ديپولا مركب من بال 

 زير پاى مركب او آب جيهون بود،

 زير پاى مركب من آبى گردون،

 ها، يگ آموى و درشتى زير پاى مركب او ر

 ها، زير پاى مركب من، رنگ درياها و كشتى

 *** 

 

 رودكى ده گام صد ساله، 

 راند،از من و از مركب من پيشتر مى

 ش، با اسب سپيد سيمگون يال  تاخترودكى مى

 من بدنبالش، 

 خبر بوديم،خود بى  از ر دوه

 ما دو مجنون همسفر بوديم!

 *** 

 

  وا ــر هـه  دـــاي ــان را رب ـــر سفيه ــم

 610/ 3                    چـــون كــه نَبـوْدشــان گـرانـى قــوا 

  
 

 سفيه: نادان 
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خواسته و  بود  مهمولى  انسانى  مصر،  پادشاه  مهمولفرعون  داشت. هاى  ى 

يدند و بي  از اندازه تهريف و  رگزهى بم او را به پادشاپس از آن كه مرد 

نداشتند كه او خداى پتمجيد نمودند و به پاي  به سجده در افتادند و مى

به   را  فرعون  فكر  و  دل  آرام  آرام  است،  مطلق  فرمانرواى  و  زمين  روى 

خيال و باور   بينى و خودشيفتگى دچار كردند. فرعون دربيمارى خودبزرگ 

 ستايند. دم او را مى مر ت كهگونه اساشت همان پندخود مى

  

 ــى خل سجـده  رد ـق از زن و از طفـل و م

 480/ 3                    ـور كــــرد ـا رنجـزد دل فــرعـــون ر

 

 ر ــد دليــى ش ــوى الهــه دعـــه ب ـــك

 ـاژده  ر ـچ سي ـد هيـشى ــت و نمــا گش ــ

  

فرع از  ح بهد  و  فرمانروا  هزاران  برون،  او  همانند  پايدار  نا  ت ت   اك  

چنان فرماندهى نشستند و مردم را در يوغ بندگى نگهداشتند، و تاريخ ه 

 ال تكرار است.در ح 

نظام مولانا مى  است، و گويد، در چنين  نفر  به دست يك  هايى كه قدرت 

مى حكومت  امنيت زور  احساس  حكومت،  آن  در  مردم  قانون،  نه  و   كند 

نمى ه  خوشا تى  فرماندكنند،  و  چنين خود  لذت اطره  زندگى  از  افيان  

 برند. نمى
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 نــــى در آن دُم دولتـــى و نعمتــــى

 537/ 3                    ن ســر راحتـــى و لذتــــىنــى در آ
  

ديكتاتورى  پادشاه،  يا  خليفه  يا  حاك   آن  چون  همان  و  شده  پرورده  ست 

 ند.دو لايق و در خور همديگرشك هر مردم، بى 

  

 ـ  ـگـــرد سـ  ان بــود آن دُم مــار ـردـرگ

 537/ 3                        ـار ـردو يـانـد و در خورنــد آن هلايــق 
  

 پـس مثـل بشنـو كـه در افـواه خـاسـت 

 1181/ 6                    ـاسـت  ـرود آنهـم زمكانچــه بـر مـا مى 

  

بر كه  مشكلى  مىهر  پي   ما  دلي   اى  ه آيد،  خودمان  آن   نه   ستي بروز 

 روزگار و شانس بد و يا تآدير و سرنوشت. 

  

 ت فعـل تـو كـان زايــد از جــان و تنــ

 1046/ 6                    همچــو فرزنــــدى بگيـــرد دامنـــت 
  

 ـون بكــچ  و ـر جـد غيـرويـو ن ــارى ج ـ

 رو ـى گ ـواهـه خـردى ز كـو ك ـرض تـق

 *** 



ل را،تو پیازهای گ

 به تك زمین، 

نهان كن!              

بهار سر برآرد،   به

 ،كه من  

آن قمر عذارم!            

به اميد بهار آزادی! 
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 يك چو خورشيد فـر دهـد ، لاست صحرا خوش 

 بستـان خوش است، ليـك چـو گلـزار بـر دهد 

  

 ان  ـست در جهده ـزي ـى بگـلبر ـس شك ـر ك ـه

 ـر ده ـزى دگــه چيـت، ك  ـسما را شكر لبى  د ـ

  

 ى ـــز از آن بت ـرهيـق و بپ ـوى عشـز س ـريـبگ

 د ـــر ده ــون جگــد و خ ـايـرى نم ـو دلبـك

 *** 
  

 و بر ما مباركست ـت  روى و، كهـان مشـپنه

 ركست اا مبـهانـه جـر همـو، بـدار تـدي

  

 ا كان هواى خوش ـن، بي ـار حسـو به ـاى ن

 اغ و راغ و گلشن و صحرا مباركست ـر ب ـب

 

 واى تو امشب شود حريف ـا هـهر دل كه ب 

 ه فردا مباركست  ـو، كـدان ت ـن بـاو را يقي

** * 
 

 451و   878گ غ/
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 ز گلزارى چه شد گر يكى شاخى شكستم من  

 ى كشيدم زلف دلدارى چه شد ـمسترـس ر ز و

  

 ت ـارى رفت رفـر ميان عاشق و معشوق ك ـگ

 ر ترا بارى چه شد  ـشوقى نه عاشق مو نه مع ـت

 

 ه كم شد گر لبش لطفى نمود ـاز لب لعلش چ 

 ه شد ـارى چـد بيمـافيت يابيـا عـور ز عيس

 *** 

 

 ده را خواب نبرد ـدلش  نـد و م ـه خفتنـهم

 استاره شمردلك بر فى من هده شب ديـهم

  

 ان رفت كه هرگز نايد ـده چن ـوابم از ديـخ

 بنوشيد و بمرد راق تو  ـر ف ـن زهـواب م ـخ

  

 را خرد مبينـق م ـاك ره عشـدم خ ـر ش ـگ

    رد ـاشد خـا بـو كجـآنك كوبد در وصل ت

 *** 
 

 779و   736گ غ/
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 ى ـاب ــرب ربــــواز اى مط ـــك بنـــسب

 ـردان زود اى ســگب  ى ــراب ــى ش ـــاق ـــ

  

 ـرى رو رنـــآورد آن پ ه  ــك  ر ـــگ ديگـ

 ـى جــدگـه زن ــز چشم   ى ـــد آبــوشيـ

  

 ـه چشم ز آن چشمـى نُـن  د ـويـه گ ـان چـ

 ـدار ب ـن بيــچني  ى ـواب ـت خــد مســاش ـ

 ***  

 

 ـال آن رخ چ ــد خي ـآم  و ـان تـون گلستــ

 ـشكاى ـهه ــو آورد قص   و ــان تــر از لبـ

 

 يافتبوى خويش من  رد زا كه بوى كـرج ـه

 و ــان تــجه ام بن ـه چنيـر كـم نكونگگفت

 

 د ـود كشيـوى خـسرا  ـود م ـق بـدلال عش

 ـلام عش ــاول غ  و  ـــاه آن تــام، و آنگق ـ

 *** 
 

 2235 و  2676گ غ /   
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 ـى نرده ــن پــدر دل م  ىـــزنى ــو مــ

 ـاى دل و اى دي  ى ـــــده و اى روشنـــ

 

 ىاهـر زخم ــه بهــن كز ان ــرده چن ـــپ

 ـى ظلم رده ـــپ  ـت ز نظ ـ  ى ــر كنـــر بـ

  

 و ــه تــرم كـــور نگيــرا ن ــو چــاز ت

 ـاب ــت  ى ــر روزن  ـه و هـانـــر خــش ه ـ

 ***  

 

 ـم شن ــــرآ اى صنـــپيشت  ن ــــگ مـــ

 نــگ مــرنــدل و همـــم هم ـــاى صن

 

 ـى و دورى رَه ب ـــگهى ــب  ت ـــس ياك نــ

 ـد ز ت ــشدم  ـ ـم قـــني  نــرسنگ مــو فـ

 

 ـه ب ــن گشتــرى م ــپي  ى ـودكـــه از كــ

 ـده روى پـــازه شــــت  ن  ــگ مـ ـر آژنـ

 *** 

 

 انديشیی جه  و تاريك پرده ظلمت: پرده                      2117و   3300گ غ/ 
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 نــاى مـــت زيبــد آن بـــاز رسيـــب

 نـــرداى م ـــن دم و ف ــى ايــرمـــخ
  

 ن ـــم م ـــى چشـــرش روشنـــدر نظ

 ن ــى م اــــاشـــغ و تما ـــدر رخ او ب 
 
 دـزنى ـه در م ـت ك ــن كيســر در مــب

 ن ــاى مــت و تمنــسان ـان و جهـــج

* **  
 

 ديدى زار ب ـه گلـه بـل كـد آن گ ـو زن ـرتـپ 

 دى ـاى خليـه در پـار ك ـد آن خ ـو خلـدر ت
 

 ـام ــاز ني ــس ب ـم ك ـال ـد از آن ع ــگفتن  *د ـ

 دى ـال رسيـحنـ ـيدـه ب ـن اى ك ـروز ببيـام

  

 ر و روى تو برون شد ـوال از س ـار ج ـن بـاي

 دى ـه بشنيـر آنچـاد آر ه ـ ـر و يـوش بنگ ـخ

** * 
 

 3138و   2115گ غ/
 خيام     تا به ما گويد راز!« باز آمده كيست؟         رازی رفتگان اين راه دملهاز ج » ـ*
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 ت ـاقبــردى عـانه ك ـان خ ــدر دل و ج

 ـه كــوانــر دو را ديــه  ت  ـاقبـردى عـ

 

 ـى بيچ اهــدان  اك ـر خــودم زيــــاره بـ

 ـه ك ـــنه را دُرداــدان  ـردى عـــ  ت ـاقبـ

 

 ىــاخت ــان ســـو بست  اغــا ب ى راهــدان

 ـه ك ـانـاشـاك را ك ـــخ  ت ــاقبـردى عـ

 ***  

 

 ـش، شي  ـانوـم آه  ـدو چش  ت ــر اس ـــر گيـ

 ـن روان، بـر مــزو ب ــك  ت ـر اس ــاران تيـ

  

 ـروان و تيــــان اب ــكم  ـر مــــ  ژگان ــــ

 ر است ـــان اميـــر ج ـــد او ب  ـاننـواهـگ

 

 ـف درهم ــو زلـــچ  م ــم از آنــهش درـ

 ت ـر اس ـك و عبي ـه از مشــوى او بـه بــك

 *** 
 

 362و   427گ غ/
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 دى ـوش آمـدان خـا لب خنـروى، ب اى ماه

 رده زلف پريشان، خوش آمدى ـوع ك ـمجم 

  

 وست ـال ت ـادت، جمـه سع ـزارگونـما را ه 

 دى ـوش آمـهرگز مباد كمال تو نقصان، خ

 

 م مست ـني  چشماندست دارى و  ـامى ب ـج

 وش آمدى ـى مستان، خنعره  هوىى و  با ها 

 ***  

 

 ه ازين پس جفا كنىـاى كوردهـد خ  ــوگنـس

 ـى و جفـد بشكن ــوگنـس  ـا را رهـ  ى ـا كنــ

 

 دـدهى ـژده م ـما م  ـت، صن ـد و آن لب ــخنمي

 ه ازين پس وفا كنى  ـاى، كرده ـه كـديشـان ـك 

 

 ت سود چيس ست،ا چو روا ني ـماز ـو نمـتى ـب

 ى ـاجت روا كنـو حـت ه ـد، كوـه روا ش ـآنگ

 *** 
 

 3282و   3281گ غ/ 
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 ى ــن ره زنــد از ايــر، چنـرآ پيشتـپيشت

 ى من توام، چند تويى و منىـو منـون تـچ

  

 وهريم، يك خرد و يك سريم ـما همه يك گ

 ى ـك منحن ـن فلـم، زيـايليك دوبين گشته 

  

 نـز ك  ـه آميـهما  ـن، ب ـز كـهين ز منى خي

 چون معدنى مه با هاى، ود حبه ـدِ خ وـا خ ـب

 ***  

 

 ىــردوسـاغ ف ــان ب ـدى ز گلست ـاه  ـو شـت

 ى ـــران ـد ويــجغوى ــه ش ــود كــروا ب

 

 ـى حاص ـال خرد كنـه كم ـدى كـو آمـت  ل ـ

 ى ـانـه نقص ـى بـر رو نه ــد اگـاش ـغ ب ـدري

  

 ودـم وج ـن طلس ـادت دريـاى سعـتويى هم

 انى  وس بند و زند ـمحب ه ـود ك ـه س ـى چ ـول

* ** 
 

 3291و   3020گ غ/ 
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 د، دل و جان بفروزيد ـن شمع بسوزيـاز اي

 د ـيدـه فكنـو آن كهنـد، چـتن تازه بپوشي

 

 راييدـروى چ رشـد، ت ـاتيـان نب ـو در كـچ

 د ـديـرا خشك و نژن ـچو در آب حياتيد، چ 

  

 ـه ترسيـاه چـز روب  د ـر نژاديـا شيـد، شم ـ

 ت سمنديد ـو از پشـچ  راييد،ـلنگ چر ـخ

 ***  

 

 ـروز خ ــــام  مــــدل  ار دارد ــــوى يـــ

 ار داردـــــون گلنـــــواى روى چـــه

 

 ـويـه گــا نكتـــاى آنج ـــداى ن ـــص  د ـ

 ـواى چنـــن  ـگ ب ــ  رار دارد ــــس اس ـــ

 

 دارــود دل نگهــد رخ خ ــايـو بگش ـــچ

 ـن رخسش در آــس آت ــه بــك  دارد  ار ـــ

 *** 
 

 659و   2703گ ش/ 
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 ـو كجـت ، ازام شكستهاى توبه  زم ــريــا گـ

 زم ـريـا گ ــو كجـه، از ت ـم نشستـاى در دل

 

 ـه بينـونـو چگـتده، بى ـاى نور هر دو دي  م ـ

 ـه، از تـم ببست ــوى گردن  ريزم ـا گ ــو كجـ

 

 ست ششرو اى شش جهت ز نورت، چون آينه

 زم   ـا گريـكج و ـه، از ت ـو خجستـوى روى ت 

 ***  

 

 واهم ــارى نخ ـــر يـ ـم، دگـواه ـرا خ وـت

 ـو گ ــچ  م ــارى نخواه ــم، خ ـافتـل را يـ

 

 ـو ب ــچ  دم ــزيــان گـلطد سـاعـازان، س ـ

 ـوى م ــركس، بـو ك ــچ  م ـواه ـردارى نخـ

 

 ـمي  ـان اهــ  د ــز دل نگنج ـــل دل، ج ــــ

 ـدار، دلــن دلـزي ــج  م  ـواهــدارى نخـــ

 *** 
 

 1522و   1698گ غ/ 
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 را ان ـتلام آورد مسـد س ـار آمـمد بهبهار آ

 ان راـام آورد مستـان پيـاز آن پيغامبر خوب 
  

 سوزدمى  ودـد و ع ـا سپن ـهدرون مجمر دل 

 ان راـام آورد مستـه ك ـراق او بز سرماى فِ

 ***  
 

 ى ـويـدخ ـز ز بـن، برخيـه ادب بنشيـاى دل ب

 جويى ه مى ـز ك ـى، آن چيـاب ـه ادب يـرا بـزي
  

 ده ـيمك دردــون م ـن، چـنشير بـن نظـدر عي

 *جويىويش بجو اى دل، آن چيز كه مى ـدر خ

 *** 
 

 ود ــب زرگوارـدان، بـزد سخن ـه نـن بـسخ 

 ود ــوار بـز آسمان سخن آمد، سخن نه خ
  

 ك نگويى، هزار نيست يكى ـو ني ـن چـسخ 

 ى هزار بودـويى، يكـو گـو نيك ـن چـسخ 
 *** 

 

 فِراق: جدايی : زرتشت پيام دهنده به نيكی          پيوامار خوبان     938و   2620و  62گ غ/ 
 3/9خواهی كه تويی!« شمس ـ افلاكی  از خود بطلب، هر آنچه»ـ *
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 رمش ـر بگي ـه مگـا ك ـام، تده اـنه رـدام دگ

 رمش ـر بگيـار دگـم، ب ـكف از جست آنك ب 

 

 رمش در دل و جان پذيرمش ـآنك بدل اسي

 من، باز ز سر بگيرمش  ر ـگرچه گذشت عم

 ***  

 

 ريشانش ـف پـوسته دل از زلـاد پيـريشان ب ـپ

 انش ـريبـويش از گ ـرخ ـردا س ـوگر بر ناورم ف 

  

 ن زلف سيه فامش از آ ترسمن سخت مى ـوليك

 ن هندو زبهتانش ت آسته بس دل در رسن بسكه

 *** 

 

 

 1224  و 1220گ غ/ 



، وستهـه پیـهلـ

 ، ز وـرت سبـس 

! دان بادـت خندل             

، هـهلـه پیوست

 ،قـدل عش  

!ـادـب و شـادان ـز ت                
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 هاراهنماى نشانه 

  

مى  :3/562 را  بيت  اين  سوم،  فحه يهنى  دفتر  مثنوى  كتاب  در  ى توانيد 

 پيدا كنيد. 562

يات ديوان در كل  614ى  توانيد در قزل شمارهيهنى اين بيت را مى  : 614  غ/

 يد. شمس باين

ديوان    3057ى  ها گلچين شده از قزل شمارهبيت   اينهنى  ي  :3057  گ غ/

 شمس تاريزى است.

 ميلادى. 941/م: يهنى سال 941

 هجرى خورشيدى.  320/خ: يهنى سال 320

هاى نوشته شده در اين كتاب با سال ميلادى  كه تمامى تاريخ با توضيح اين 

خورشيدى  چنو  حال  ما  چهانست.  عزيز  برابخوانندگان  كه  باشند  رى ي  

توانند به شرح زير  ها را داشته باشند مىهجرى قمرى هر يك از آنال  س

 محاساه فرمايند. 

 شود با :ست. كه برابر مىميلادى  1207براى نمونه تولد مولانا 

 1207ـ   621=   586               هجرى خورشيدى

  365× 586  354 = 604               هجرى قمرى
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 های فكریمه سرچش
 

ی علمی چــاپ ی مولوی: سازمان انتشارات جاويدان، چاپ انههنووی ممثن

الزمان ی روانشــاد بــديعسی از مولانا به وسيلهنويبا شرح حال  1366پنج   

 فروزانفر.

ی ســپهر چــاپ كليات ديوان شمس تاريزی: انتشارات اميركايــر، چاپ انــه

 .1351چهارم 

چــاپ گلشــن   وارشی زفروروزانفر كتابالزمان فشريف بديعثنوی  شرح م

1361. 

الزمانی، مطاوعــاتی عطــايی. چاپ انــه خط سوم: دكتر نا رالدين  ــاحب 

 .1351ساح  

 .1349مآالات شمس: به اهتمام احمد خوشنويس، مطاوعاتی عطايی، 

 .1384مَزدَ يسنا و ادب پارسی: دكتر محمد مهين، انتشارات دانشگاه تهران 

 .1386ين د مهت زرين، دكتر محمفرهنگ مهين انتشارا

 

با درود به خداوند مهربان و روح پاك مولانا و سپاس از عزيــزان  مــري  و 

ين، احسان، سپيده، بنيامين، نسرين و فاطمه كه در فــراه  نمــودن ايــن رام

 اند.كتاب مرا ياری داده
 /م2012/خ برابر 1391بهار سال  –بُن 

 محمود ميرساجدين                                                                       
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محمــود ميرســاجدين هســت ، در ســال  

ر گرگان به دنيا آمدم، /م( د1942)  1320

ــته ــیدر رش ــان و ادب فارس درس  ی زب

ياد زنـــدهخوانـــدم، افت ـــار شـــاگردی 

الزمان فروزانفر را داشت ، پــژوه  بدايع

 ارسی را دوست دارم.ادب فدر شهر و 
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